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 حتمااا قبل از شروع رمان توضیحات زیر رو مطالعه کنین!!

 

 توضیح مترجم :

 

عزیزان فایل عیارسنجی که قصد خوندنش رو دارید ، جلد دوم  

 ی فریب " . گانه " فریب " هست با عنوان " وسوسه از سه

 

 جلد اول با عنوان " پیمان فریب " تقدیمتون شد.

که هرچند فایلی که پخش شد از جلد اول ، درواقع فایل  

 1عیارسنجش بود و خیلی از عزیزان فکر کردن فایل کامل جلد 
 هست.  

و خورده ای پارت هست که   ۱۰۰جلد اول این مجموعه حدود 

پارتش اومده و   ۹۰در فایلی که اون رو مطالعه کردید فقط 

 نیست! 1پایان جلد 

رو تهیه نکردین و کامل نخوندین ابتدا به  1پس حتما اگر جلد 

ادمین پیام بدین و بعد از تهیه ، دریافت و مطالعه اون ، جلد 

 دوم رو شروع کنین. 

 

همچنین این فایلی که الان از جلد دوم برای خوندن مد نظرتون 

ی فریب نیست و به هیچ  هست در واقع فایل کامل رمان وسوسه 
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عنوان هم هیچکدوم از جلد ها به طور کامل فایل 

     نمیشه.

 

پس اگر بعد از مطالعه دوست داشتین در ادامه همراه زوج  

جذابمون باشین به آیدی ادمین سر بزنین و کلمه " پیمان فریب 

" رو ارسال بفرمایید و به طور قانونی و معتبر جلد ها رو  

 دریافت کنین.

 

 آیدی ادمین :  

@Dark_novels1 

 

    تنها کانال رسمی و اصلی دارک ناولز : 

 

https://t.me/mmmmsssaam 

 

        ... 《ی فــــریـــب  وســـوســـهـ 》رمانِ 

 جلد ⅔ 

 

 خلاصه ||| 
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\ / 

 

 

 شوهرم... دشمنم... 

 

 مون با خون و مرگ شروع شد!ما قصه 

 بره.های خطرناک و کششی که عقل از سر آدم میبا بازی 

 

 بودیم... من و آدریان نباید کنار هم می 

 اون اشتباهه. 

 منم اشتباهم!  

 چیزی که بین ماست؟

 عیاره. ی تمام یه فاجعه 

 

 ولی… 

 شه گرفت.جلوش رو نمی 

 کنه... یا شوهرم نابودم می 

 یا این بار نوبت منه که اونو به زانو دربیارم...! 
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بک به گذشته داریم. در واقع به ابتدای  در این جلد یه فلش

 انگیز بین آدریان و لیا پرداخته شده. آشنایی و اتفاقات هیجان 

کنم جلد ها مستقل از هم نیستن، حتما قبل از شروع تاکید می 

به نام ) پیمان فریب ( رو مطالعه   1خوندن این بخش، جلد 

 ️‼کنین. 

 

 اجباری #هیجانی #بزرگسال #ازدواج #مافیایی #دارک 

        ... 《ی فــــریـــب وســـوســـه ـ 》 ِرمان 
 ⅔جلد 

 
 |||خلاصه 

                                                                           \/ 
 
 

 ...دشمنم ...شوهرم
 

 !مون با خون و مرگ شروع شدما قصه 
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 .برههای خطرناک و کششی که عقل از سر آدم می با بازی
 

 ...بودیممن و آدریان نباید کنار هم می 
 .اون اشتباهه 
 !منم اشتباهم

 چیزی که بین ماست؟ 
 .عیاره ی تمامیه فاجعه

 
 …ولی 

 .شه گرفت جلوش رو نمی 
 ...کنه یا شوهرم نابودم می 

 !...یا این بار نوبت منه که اونو به زانو دربیارم
 
 
 

در واقع به ابتدای   .به گذشته داریم بکیه فلشدر این جلد 

انگیز بین آدریان و لیا پرداخته آشنایی و اتفاقات هیجان 

  .شده
حتما قبل از شروع  ،کنم جلد ها مستقل از هم نیستن تاکید می 

رو مطالعه   (پیمان فریب  )به نام  1جلد  ،خوندن این بخش
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    .کنین
 
 هیجانی#اجباری ازدواج#بزرگسال # دارک#مافیایی #
 

        ی فریب وسوسه
 ساشا :مترجم 

#1 
 

 "آدریان  "                               
 
 "سالگی هفت  "
 

 .دی همونو انجام می  ،گن هر چی بهت می  +
 

 .دم یه بار سر تکون می 
 

بهتره مطیع   ،تو هر حالتی  ًوقتی مامان تو این حالته یا اصلا

 .باشم
 

مون بالا و پایین  ست توی آپارتمان کوچیکچند دقیقه
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ی بعد تندتند تایپ لحظه ،یه لحظه خیره به گوشی  .رهمی 

 .کنهمی 
 

 ...پذیرایی آویزونه ِپاهام از صندلی بلند
ده چون مامان از آشپزی  اینجا همیشه بوی غذای سوخته می 

روی   ،شکن فندق ،کتابم .متنفره و افتضاح هم درست میکنه

ذاره حتی یه خط وهوای مامان نمی پام باز مونده ولی حال

دقیقا مثل  ،شیشه پنجره سفید شده ،بیرون برف میاد .بخونم

  .های کریسمسی فیلم
 .در برابر سرمای بیرون ،دهشومینه یه ذره گرما می 

 
ره و منو تنها همیشه باشگاه می  .مامانم قدبلنده و لاغر

گه وقتی فرمی که می  .ذاره خونه تا فرمش رو حفظ کنهمی 

دونم یعنی چی ولی این  نمی  .من به دنیا اومدم خرابش کردم

بلوز تنگ پوشیده با یه دامن  .زنهها رو زیاد می حرف 

موهای بلوندش رو هم محکم بالای سرش جمع  ،شیک

 .کرده
 

های بلندی داره که تا  خونیه و گوشواره ِهاش قرمز لب 

امسال کریسمس   .مثل تزیینات کریسمس .رسهگردنش می 
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  .جشن گرفتم ،رو با بابا و زنش یعنی عمه آنیکا 
مامان بعدش یه ماه تمام سرم داد زد و چیز پرت کرد ولی  

 .ارزیدمی 
 

زنه که هایی می کارها و حرف  .مامان از عمه آنیکا متنفره 

  .دار بشهتونه بچهاینکه حتی نمی  ًمثلا ،اذیتش کنه
حتی بعضی وقتا   ،گهچی نمی بابام جلوی مامان هیچ  ِزن 

کنه اما من  تر می همین مامان رو دیوونه ...زنه لبخند می 

  .کنهبینم عمه آنیکا تنهایی تو اتاقش گریه می خیلی وقتا می 
بعضی   .کنم ایستم و دستش رو آروم نوازش می کنارش می 

 .وقتا همون کافیه تا آروم بشه
 

ازم  ،ی بابا هستمحتی وقتی خونه .کن نیست ولی مامان ول

خواد دنبال چیزهایی بگردم که بتونه باهاش عمه آنیکا می 

 .رو اذیت کنه 
 

از   ،پزهبرام کیک می  .خوام عمه آنیکا درد بکشه من نمی 

برام   ،رویبره بیرون پیادهمنو می  .ده چاییش یه قلپ بهم می 

  .خرهدستکش و شال می 
 .همش بهم میگه
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 》 .بدن کوچولوت از سرما اذیت نشه 》
 .بوسههامو می گونه .کنهبغلم می 

 
 .کنهوقت این کارها رو نمی مامان هیچ 

 
ولی   .مامان زیاد خونه نیست ،خاطر کارش تو بیمارستان به

  .من هستم
ها شب  .مونمهای زیادی تنها می بعد از مدرسه ساعت 

 .کنم هیولای زیر تختم میاد بیرون فکر می ...ترسممی 
 

  .گه اینا چرنده و هیولای واقعی عمه آنیکاستمامان می 
 .تونه با بابا باشهخاطر اون فاحشه نمی گه بهمی 

 
غلط به  ِشروع کردم به دادن اطلاعات  ،یه مدت که گذشت 

  .خواستم عمه آنیکا آسیب ببینهچون نمی  ،مامان 
  .زد سیلی  ،وقتی مامان فهمید

سوخت  قدر می اون  .یه بار هم فلفل قرمز مالید به صورتم

 .که حس کردم پوستم داره کنده میشه ولی گریه نکردم
 .م بدشون میاد مامان و بابا از گریه
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گه بابا مرد قدرتمندیه و من باید حرف اون و مامان می 

اما عمه آنیکا بهم گفت بهتره به  .خودش رو گوش بدم 

 .های بابا گوش ندم ی حرف همه
 

 چون قدرتمنده؟  +
این رو وقتی پرسیدم که بعد از کمک به تکالیفم داشت برام 

 .خوندکتاب می 
 

لبخندی که  .اما لبخند زد ،ای از غم از صورتش رد شدسایه

های نه مثل لبخند مامان که شبیه شخصیت  ،همیشه غمگینه

 .کارتونه  ِبد
 .مالیش ،چون خطرناکه +
 

 کارتون؟  ِمثل آدم بد +
 

 .هوم +
 

 .گه قدرتمنده ولی مامان می  +
 

 .بد ِقدرت  +
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  .بغلم کرد
 ،جا بریمتونستم تو رو با خودم ببرم و از این کاش می  +

 .شیرینی من 
 

 ِکردم اون مامان حتی آرزو می  .منم همین آرزو رو داشتم
ش حس ِزد و کناروقت بهم آسیب نمی حداقل هیچ  .من بود 

 .حداقل دوستم داشت  .امنیت داشتم
 

 .مامان دوستم نداره
 

 اون فاحشه بهت چی گفته؟  +
از  .پرم گه و من از جا می مامان اینو با صدای خشن می 

 .کنه بدم میادجوری صدا می که عمه آنیکا رو این این 
 

 .هیچی  +
 .صدام خیلی کوچیکه

 
 ،چسبمتر می به سمتم هجوم میاره و من کتاب رو محکم

از  .کنمعادت نمی  ،هرچقدر هم بزنه .همیشگی  ِمنتظر سیلی 

دردش متنفرم ولی بیشتر از همه از این بدم میاد که مثل  
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 .کنهش رفتار نمی ها با بچهی مامان بقیه
 

من نیست و   ِپرسم چرا مامان بعضی وقتا از عمه آنیکا می 

 .زنهاون فقط همون لبخند غمگین رو می 
 

هاش رو توی لباسم  انگشت  .زنهاین بار مامان سیلی نمی 

به   ،از نزدیک .کشهکنه و منو با همون بالا می مشت می 

 ...طرز ترسناکی خوشگله
 .مثل جادوگرهای کارتونی 

 !ی کوچولو حرومزاده ،بگو چی بهت گفته +
 

 .تونم نفس بکشمنمی 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#2 
 

 .تونم نفس بکشم این اولین باری نیست که نمی 
ذاشت  بالش رو می  ،کنمدید گریه می وقتی می  ًمامان قبلا

 .روی صورتم تا خفه شم و ساکت بشم



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 13 

 
 .کنم برای همینه که دیگه گریه نمی 

تا دیگه مجبور   ،خوام به درد عادت کنمبرای همینه که می 

 .نباشم گریه کنم
 

کتابی که عمه آنیکا برام خریده بود با صدای محکمی 

های مامان رو  های کوچیکم مچ افته زمین وقتی با دست می 

 .کنم کنار بزنمشگیرم و سعی می می 
 

 …مامان …م +
 

شه وقتی از بالا ای عوض نمی حالت صورتش حتی ذره

 .کنهنگاهم می 
دونی من  ی لعنتی؟ می حرومزاده ،کنی درد داریفکر می  +

کنی دلم  چه دردی کشیدم که تو رو زاییدم؟ فکر می 

ی نامشروع داشته باشم؟ من دومینیکا  خواست یه بچهمی 

اما  .ی پزشکی هارواردنفر اول کلاس دانشکده ،امآلکسیف

حرومت رو سقط  ِجای اینکه وجودبه .خودمو قربانی کردم

پدرت رو به دنیا آوردم تا اون فاحشه رو  ِی لعنتی بچه ،کنم

ی لعنتیه و حتی  زادهچون اون یه اشراف .کرد؟ نه .ول کنه

پس فکر نکن جز  .ترهبچه هم براش از من باارزش بی 
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تو پسر   .ارزشی داری ،اینکه پلی باشی بین من و پدرت 

هرچقدر هم ناخواسته و اگه طرف اون فاحشه رو  ،منی 

ای که بهت دادم رو  همون زندگی  .کشمت خودم می  ،بگیری

 فهمیدی؟  .گیرمازت می 
 

کنه روی صندلی و با یه دم عمیق هوا رو  منو پرت می 

چوب صندلی به پهلوم   .کنان خسخس ،هامکشم توی ریهمی 

های قطره .ره تو بازومی ریز می ره و یه تراشهفرو می 

چکن روی  شن و می کوچیک خون روی پوستم ظاهر می 

 .کتاب 
 

افتم  روی زانوهام روی کف چوبی می  ،رمبا عجله جلو می 

 .کنمشکن رو پاک می و با پشت دست جلد فندق
 

 .کشه بیرونهام می مامان کتاب رو از بین انگشت 
 

 !نه ،مامان  +
 

 .کنهسرش رو کج می 
 نه؟  ،اون اینو بهت داده +
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 .دم که نهیه بار سر تکون می 

 
ها رو فقط همون احمق این زباله .به من دروغ نگو  +

 .دوست داره 
شینه وقتی کتاب رو باز  هاش می ای روی لب لبخند موذی

  .ش کنهذاره که پارههاش رو جوری می کنه و دست می 
 خوای بگی چی بهت گفته یا نه؟می  +
 

 …اون  …من  …م +
 
 چی؟ +
 

ی عمه  خوام دربارهولی نمی  ،خوام کتابم رو پاره کنهنمی 

 .آنیکا چیزی بگم 
 

 .ی کوچولوپس حرومزاده ،باشه +
 

 !نه +
  .زنم با هجوم به سمتش داد می 
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 .ریم مسافرت اون گفت می  …اون  +
 

 .ره ابروهاش بالا می 
 مسافرت؟ کجا؟ +
 

 .روسیه +
 

نقصش زیر رژ قرمز برق  های سفید و بی دندون  .خنده می 

هام رو خواد گوشقدر بلنده که دلم می صداش اون  .زنهمی 

 .بگیرم و دیگه نشنوم 
 

 .پس خانم خانما قراره فرار کنه .بهبه +
داره و به سمت  گوشیش رو برمی  .هنوز کتاب رو گرفته

 .ره شومینه می 
 

 .گهکنه و زیر لب می به کتاب نگاه می 
 .آشغال +

 .های آتشکنه توی شعلهو پرتش می 
 

 .خوردش ًپرم تا نجاتش بدم ولی آتیش قبلابا هول جلو می 
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 .زنم سوزونه و به پای مامان مشت می هامو می اشک چشم 
 !زنیگفتی به کتابم دست نمی  +
 

 .حالا ساکت  .دروغ گفتم  +
سوزشش  .افتمده و روی زمین کنار پاش می منو هل می 

 .شه جمع بشم ولی یاد گرفتم سریع پنهانش کنمباعث می 
 

ذاره کنار گوشش و یه دستش رو مامان گوشی رو می 

 .زنه به کمرشمی 
 …امشب  …یه حادثه …آره …ست یه تغییر تو برنامه +
 

گرده طرفم با همون لبخند برمی  ،شهوقتی تماس تموم می 

 .ی شخصیت های بد داستان پیروزمندانه
 .کوچولو  حرومزاده ،تو ثابت کردیبالاخره ارزش +
 

 ذاری برم عمه آنیکا رو ببینم؟ آخر هفته می  +
 

 .نه +
 

 …ولی بابا گفت  +
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چون مهم نیست   .آدریان  ،گیرهبابات دیگه طرف اونو نمی  +

چقدر به  چقدر باهاش بمونه و مهم نیست من یا اون فاحشه

کسی که میراثش  .اون فقط یه نفر براش مهمه .پاش بیفتیم 

 .رو ادامه بده
  .کنهسرش رو کج می 

 .یعنی تو  +
 

 .روش وایمیستمایستم و روبهمی 
 .تونم آخر هفته پیش عمه آنیکا باشم بابا گفت می  +
 

 .تونیدیگه نمی  +
 

 چرا؟ +
 

 .کنهشه و تو صورتم زمزمه می خم می 
 .چون آنیکای عزیزت قراره بالاخره ناپدید بشه +
 

 …نه +
کنم حتی فقط به لبخندش فکر می  .شنهام سرازیر می اشک 
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 .هاش و اینکه چقدر دوستم داشتبغل  ،اون لبخند غمگین 
 .تونه ناپدید بشه و منو با مامان و بابا تنها بذارهنمی 

 
 .دیگه وقتش بود .آره +

 .زنهخوره و لبخند می گوشی دوباره زنگ می 
 .کردم زودتر شداز چیزی که فکر می  +
 

 ی فریب  وسوسه
 ساشا  :مترجم

#3 
 

های اون طرف خط گوش  کنم وقتی به حرفنگاهش می 

  .دهمی 
اون   .شن های قرمزش کج می ره و لب ابروهاش تو هم می 

انگار  ،شهم یهو ناپدید می وحشتناک توی سینه ِسنگینی 

 .وقت نبوده هیچ 
 .یعنی عمه آنیکا سالمه ،وقتی مامان عصبانیه

 
یه راهی پیدا  …آره  …جرجی نباید به چیزی شک کنه ،نه +

 .کنم حواسشو پرت کنم می 
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دوباره یه   .مونه به شومینهخیره می  ،شهتماس که تموم می 

دستش رو زده به کمرش و گوشی رو محکم تو مشت  

 .گرفته
 

 .پرسمبا صدای آروم می 
 عمه آنیکا خوبه؟  +
 

  .انگار تازه یادش افتاده من اینجام ،گردهیهویی برمی 
 ِاز اون لبخند کمرنگ .هاش خوشم نمیادی تو چشماز جرقه 
 .هاش هم روی لب 

سرگرم   ِچطور زودتر به فکرم نرسید؟ بهترین راه +

 .ی کوچولوحرومزاده …تویی  ،داشتن جرجی نگه
 

 .رمعقب عقب می  ،کنمآهسته به سمتم میاد و من هول می 
  .خوام دوباره منو بزنه نمی 

 .افتم روی باسنمکنه و می پام به میز جلو مبل گیر می 
 

افته روم و نور ش کامل می سایه .ایسته مامان مقابلم می 

 .گیرهآتیش رو می 
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 کنی؟ چرا ازم فرار می  +
 

اما  .بره تو موهامبعد می  ،مکشه روی گونههاشو می ناخن 

خواد منو  های عمه آنیکا نیست وقتی می این شبیه نوازش

 .بخوابونه
  .دست مامان سرده

 .درست مثل نگاهش
 

 .امی روسیهزدهیخ  ِانگار وسط زمستون 
 

تونم  نمی  .مونمحرکت می من مثل سنگ بی  .گیره بازومو می 

گیره و قبل از اینکه گوشی ای رو می شماره .تکون بخورم

 .کنههق می یه ذره هق ،رو بذاره کنار گوشش
 با آدریان چیکار کنم؟  !جرجی  ،اوه +
 

های عصبی بابام  ور خط صدای فحش از اون  .کنهمکث می 

 .به روسی میاد 
 

همیشه وقتی   .خوره پایین ر می ُهای مامان ساشک از گونه

ش هنوز  حتی وقتی چهره ،کنهزنه گریه می با بابا حرف می 
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 .بدهی آدمهمون چهره
 

دونم چیکار  نمی  …اون افتاده و دستش شکسته …اون  +

 !ًلطفا ،بیا ًلطفا !کنم
 

 .باز هم روسی  .باز هم فحش
 

 !!مآخ بچه +
 ،همون لحظه .کنهزنه و تماس رو قطع می مامان جیغ می 
 .شهعادی می  ًصورتش کاملا

که حاضری یه فداکاری کوچولو برای   ،خب آدریان  +

 مگه نه؟ ،خوشبختی همیشگی مادرت بکنی
 

دستش رو دور بازوم   ،که حتی بتونم حرفی بزنمقبل از این 

 .پیچونه برعکس می  ،کنه و با تمام زورقفل می 
 

 .پیچهیه صدای وحشتناک توی هوا می 
 ...کشمو من جیغ می 

 
 وسوسه فریب
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 ساشا :مترجم 
#4 

 
 "لیا  "                             

 
 "بیست و چهار سالگی  "
 

 .هیچ چیز خوبی بدون درد به دست نمیاد 
 

این حقیقت با انگشتای خونی و  ،از وقتی کوچیک بودم

 .کبودم تو سرم حک شده
 

با درد بزرگ شدم و بالاخره یاد گرفتم   ،با درد به دنیا اومدم

 .باهاش زندگی کنم
 

وقت نتونستم نسبت هیچ  ،ولی هر چقدر هم که تحمل کردم

حتی وقتی خودمو حسابی تمرین دادم تا   .حس بشمبه درد بی 

 .بدنم آمادگی داشته باشه 
 

همه   ،ست و اگه فشارش زیاد باشهکنندهدرد واقعی و خفه
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 .شکنهسدهای منو می 
 

 .ترهولی تحملم قوی
 

 ،های بلند سالن هنوز بعد از اینکه پرده پایین اومدهتشویق
دستامو تو حالت   ،ایستممن روی پنجه پام می  .ادامه داره

 .بینه دارم حتی وقتی دیگه کسی منو نمی سلام نگه می 
 

ها از بس این ماه  ،زنه که رهاش کنمقوزک پام فریاد می 

همه حسام   .تمرین طولانی و اجراهای پشت سر هم داشتم

 .یکی شدن با هم  ،کم خسته شدن کم
 

 .ذارمبعد آروم کف پامو زمین می  ،گیرمچند ثانیه نفس می 
 .صداست کفشای بالرینم وسط شلوغی پشت صحنه بی 

 
یکی یکی به هم پشت   ،کشن ها نفس راحتی می دیگه رقاص

  .ایستن مات و مبهوت زنن یا فقط می می 
یکی از  ،ما ممکنه تو نیویورک سیتی بالرین باشیم

 .های دنیا ولی فشار کمتر نمیشهمعتبرترین کمپانی 
 .ده برابر بیشتره ،برعکس
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وقتی   .ریم بهترین باشیمما باید هر وقت روی صحنه می 

 ...تنها قانون این بود  ،ها رو انتخاب کردکمپانی رقاص
 .هیچ اشتباهی پذیرفته نیست

 
 ،های پرهیاهو بعد از اجرا چیزی نیست که بخوایمتشویق

 .بلکه چیزیه که انتظار دارن انجامش بدیم 
 

کارگردان قدبلند و لاغر با کله طاس و سبیل سفید  ،فیلیپه

 .به سمتمون میاد ،استفانی  ،همراه با کارگردان رقص ،کلفت 
 

سبیلش با حرکتش بالا پایین میره و   ،زنهفیلیپه لبخند می 

بعد اجرا الکی لبخند  .کشیمی ما نفس راحتی می همه

 .مگه اینکه اجرای کامل باشه ،زنهنمی 
 

 !آفرین  .انگیز بودین شگفت  +
تمام  ،زنهکنه و دست می سوی صحبت می با لهجه قوی فران

رقصه و شال رنگیش می  ،کنهبدنش تو حرکت شرکت می 

 .کت تنگش کمی فشار میاره
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 .گن زنن و به هم تبریک می بقیه هم دنبالش دست می 
 

همه به جز من و بازیگر مرد اصلی یعنی رایان و نقش  

 .هانا  ،دوم زن 
 

کنن با فیلیپه حرف بزنن ولی اون  ها سعی می برخی رقاص

دستمو  ،گیره و به سمت من میادشون می پروا نادیدهبی 

با سبیلش به انگشتای   ،کنهداره و به لباش نزدیک می برمی 

  .کنهمن لمس می 
 ،امشب یه اثر هنری بودی .زیباترین پرما بالرین من  +

 .لیای شیرینم
 
 .ممنون فیلیپه -

 ،کشم و با درد یه تاندون تو پای چپمدستمو سریع عقب می 
 .باید سریع یه پچ درد بذارم  .کنمزاری می 

 
این منم که مفتخرم یکی مثل تو داشته   ...نگو ممنون  +

 .باشم
 

فیلیپه بهترین کارگردانیه که تا حالا  .این باعث لبخندم میشه
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 .فهمهاون منو بهتر از هر کسی می  .کار کردم
 

 .رایان  +
رو با شدت تلفظ  Rکنه و به بازیگر مرد اصلی اشاره می 

  .کنهمی 
 .عالی بودی +
 

 .رفت همونطور که انتظار می  +
چشمای   ،قیافه مربعی  .برهرایان یه ابرو متکبرانه بالا می 

 .آبی عمیق و چونه صافش همه چیزو میگه
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#5 
 

 .هانا ،طورتو هم همین  +
  .گهتفاوت بهش می فیلیپه با حالت بی 

 .هات برای ژیزل کار کنی باید روی پنجه +
 

زنه و بعد گلوی خودش رو  آمیز می هانا یه لبخند شیطنت 
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 .کنهصاف می 
ای داره که های گربهچشم ،یکم از من قد بلندتره ،هانا بلنده

  .کنهترش می همیشه با آرایش تیره و غلیظ بزرگ
 این یعنی قراره برای نقش اصلی انتخاب بشیم؟  +
 

ای تیره و موهای پوستش قهوه .استفانی کنار فیلیپه میاد 

عنوان یه  به .طبیعی فرش رو با یه کش صورتی جمع کرده

شهرتش از قبل اومده و  ،بالرین سابق تو نیویورک سیتیه

قدر سرسخته که فیلیپه هست ولی با هم تیم خیلی همون 

  .خوبی ساختن 
 .آزمون داریم ولی نه برای نقش اصلی  +
 

 ؟ ...چرا +
 .کنه که داد نزنههانا لحظه آخری خودش رو کنترل می 

 
  .دهاستفانی سرش رو به سمت من تکون می 

 .لیا رو برای ژیزل انتخاب کردن  ًها قبلاکنندهتهیه +
 

منم با یه   .افتن های هانا با نگاه پر از کینه به من می چشم

  .دمنگاه سرد جوابش رو می 
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یاد گرفتم از حسادت و  ،از وقتی پنج ساله شدم بالرین شدم 

  .دعواهای بچگانه بالاتر باشم
کنم که هایی بازی می من اینجام چون عاشق رقصم و نقش

 .بقیه همه صداها مزاحمن  .تو زندگی واقعی نیستم
 

ها بخاطر بعضی  .به همین دلیله که دوست ندارم ًاحتمالا

شن و بعد پشت سرم خنجر خودشون باهام رفیق می 

 .ها هم به همه چیز حسودن بعضی  ،زنن می 
 

طور که مادربزرگ همه اینجا فقط همکارن و همون 

 .تنهایی  ،وقتی بالا باشی  ،گفت می 
 

کنم اخممو پنهون  کنه و سعی می هام دوباره درد می تاندون 

تو این اجراهای طولانی زیادی به خودم فشار اوردم و  .کنم

 .حالا نیاز به مراقبت بعد اجرا دارم
 

 .الان 
 

  .کنم سرم رو به فیلیپه و استفانی خم می 
 .اگه اجازه بدین  -
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 خوای به جشن بعد اجرا جوین شی؟ چی؟ نمی  +

  .کارگردان با تعجب میگه
 .ها خوششون نمیادکنندهتهیه +
 
 .فیلیپه  ،نیاز به مراقبت بعد اجرا دارم -
 

 .شیرینم ،بعد بیا پیش ما ،پس انجامش بده +
 
از  ًلطفا .م و نیاز به استراحت دارمخسته .تونمنمی  ،متأسفم -

 .طرف من عذرخواهی کنین 
 

ولی سر   ،رسن فیلیپه و استفانی کمی ناراحت به نظر می 

  .دن تکون می 
برای یه پرما بالرینا عجیبیه که جشن بعد اجرا رو نیاد ولی 

دونن من چقدر از نورافکن بیرون از رقص اونا می 

ها هم مردسالار و کنندهبیشتر اون تهیه ،تازه .متنفرم 

  ..مزاحمن 
 .رو نشمبهتره تا جایی که مجبور نیستم باهاشون روبه
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شن و با هم گپ  کم وارد اتاق تعویض می ها کمرقاص

 .زننمی 
 

 .کنهشه و زمزمه می هانا نزدیکم خم می 
چه آدم  ًها بفهمن تو واقعاکنندهشاید بالاخره تهیه +

 .استعداد لعنتی هستیبی 
 

خوشبختانه اونقد قد بلند نیست که از بالا  .کنم من نگاش می 

  .بهم نگاه کنه 
 ،کردیکنی تمرین می ای که دهنتو باز می اگه به اندازه  -

 .شاید یه شانس داشتی چندتا نقش اصلی از من بگیری 
 

آرایشی که  ،رهلباش رو تکون میده و صورتش تو هم می 

  .شو جادوگرگونه کرده قیافه
لیا؟ چون همه  ،ها سکس کردیکنندهبا چند تا از تهیه +

همه نقش این  ،دونن اگه خودتو بهشون نفروخته بودیمی 

 .گرفتیاصلی نمی 
 

بلکه طی   ،نه تنها دروغن  .خورهر نمی َحرفاش بهم ب 

  .ها از کل گروه شنیدمسال



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 32 

خواستم ثابت کنم که من یه فاحشه نیستم و با عذاب اول می 

مردم   .ست فایدهدادن خودم اینجا رسیدم ولی بعد فهمیدم بی 

 .کننخوان فکر می هر چی می 
 

ذارم هانا یا پس الان بهشون عادت کردم ولی همزمان نمی 

کنم و با  هامو صاف می شونه .کسی دیگه رو من پا بزاره 

 .گمآمیز می آرامش طعنه 
 .باید خانم شماره دو باقی بمونی ،تا اون موقع -
 

کنه که بهم ضربه بزنه ولی رایان مچشو دستشو بلند می 

  .کشه جلوشگیره و می می 
 .هانا به آدمایی که هیچ اهمیتی ندارن رو نده  +
 

خشن ولی   ،بوسهسرشو پایین میاره و با دهن باز می 

نگاهش و  شهوت تو  .هاش هنوز رو من قفل شدهچشم

 .شهشلوار تنگش واضح دیده می 
 

گردم و راهی اتاق تعویض خصوصی خودم پشت من برمی 

  .شم ولی حتی حال تعویض لباس ندارمصحنه می 
از اون به بعد  ،آور تو لباسام گذاشتن یه بار چیزی خارش

ولی امشب  ،کنمقبل از دوش گرفتن همه چیزو چک می 
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 .خونه انجام میدم  ،حوصله ندارم
 

  .شن متوقف می  ،شمپاهام وقتی داخل می 
 ،هاکنندهشمار طرفدارا و تهیههای بی اتاق پر شده از گل 

 .ده اجازه حرکت نمی  ًتقریبا
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#6 
 

 .کنم گردم تا بالاخره یه دسته رز سفید پیدا می ها می بین گل
 .کشن به اولین لبخند واقعی امشبمهام ناخودآگاه می لب 

 .کشمیه نفس عمیق می  ،کنم و سرمو میارم پایین بغلشون می 
 

 …دهبوشون بوی خونه می 
 .بوی آرامش و خوشبختی 

 
 .های روشن بابا و خاطره ،بوی مامان 

 
چیز ها منو یاد اون روزی بندازن که همهذارم این گلنمی 
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ذارم روی میز و کارت رو رزها رو دوباره می  .تموم شد 

 .شهتر می با خوندنش لبخندم عمیق .دارم برمی 
 
 .دوشس ،تو زیباترین گل روی زمینی  》

 .بلکه شکوفا شدی  ،تاریکی رشد کردی ِتنها از دلنه
 .به رشدت ادامه بده 

  .کنم به دوشس کوچولوم افتخار می 
 

 ....با عشق
L. 《 

 
 .لوکا

 
ولی رفاقتم با اون همیشه سر  ،شاید زیاد همدیگه رو نبینیم

 .جاشه
 

لبخندم مکث  ،کنمکنم و تو آینه نگاه می وقتی سرمو بلند می 

 .کنهمی 
 .رنگ تنمه ی صورتی کملباس باله

مو سفت گرفته وری که بالا تنهُی نازک و دامن ت بالاتنه
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 .دارهولی پایینش باز و پف
 

لایه جمع شده و صورتم پر از برق و لایه ًموهام کاملا

 ،اگه همین الان نرم .وقت پاک کردنش رو ندارم .آرایشه
کنه برم ندازه و مجبورم می ها گیرم می کنندهیکی از تهیه

 .شونمهمونی مسخره
انگار یه جنس برای  ،چرخونن از این آدم به اون آدممنو می 

 .فروشم
 

های باله کفش ،ریزه پایین موهام می  ،ها رو درمیارمسنجاق

 .رو درمیارم
کنم و های خون روی شست پام اخم می با دیدن قطره

 .دمماساژش می 
 

 .چیزی نیست
 

 .خودمو ارائه کردم ِدرد یعنی بهترین 
 

کنم و  پالتوی بلند کشمیرمو تنم می  ،پوشمکفش راحتیمو می 

 .پیچمو نصف صورتم می شال رو دور گردنم 
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های لوکا رو بغل گل  ،شم کسی پشت در نیست مطمئن می 

 .رم سمت پارکینگدارم و تند می کیفمو برمی  ،کنممی 
 

یه  ،ان ها روی صندلی کناریافتم تو جاده و گلوقتی می 

 .م میاد بیرون نفس عمیق از سینه
 

 .تونستم الان به لوکا زنگ بزنمکاش می 
ولی اینکه نیومده پشت صحنه یعنی هنوز داره با احتیاط 

 .کنه زندگی می 
 

ی کل زندگیش تو حاشیه ،از بچگی که همدیگه رو شناختیم

  .با آدمای اشتباه ،خطر گذشته
ولی خودش  ،دونم پولش تمیز نیست می  .من احمق نیستم

 .گههمیشه می 
 .بهتره ،کمتر بدونی  +
 

 .طورمنم همین  .خواد منو به خطر بندازهنمی 
 

 .پس از دور حواسمون به همه
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 .ولی دلم براش تنگ شده
 

از مچ پام که تا مرز   …خوام براش از اجرای امشب بگممی 

  .از خون  …بریدن تحملم رو برد
 .فهمه درد یعنی چی چون فقط اون می 

 
هاست  ماه .مه هم رفیقماون تنها آدمیه که هم خانواده

ولی   …ها بیاد بیرون امیدوار بودم امروز از سایه .ندیدمش

 .نشد ًظاهرا
 

  .رسم به پارکینگ ساختمونم کمتر از نیم ساعت بعد می 
جایی که حس   .ی آروم تو نیویورک با امنیت عالی یه محله

 .دهامنیت می 
 

به در تکیه   .کشهمچ پام تیر می  ،شموقتی از ماشین پیاده می 

 .دم تا نفسم جا بیادمی 
چند تا نفس  .خواد خودش رو نشون بدهیه گرفتگی می 

  …کنم در رو قفل می  ،کشمعمیق می 
 .افتمها می بعد یاد گل
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ها شاید خود لوکا اینجا نباشه ولی حضورش تو این گل

 .هست 
 

ها  خوام برشون دارم که صدای جیغ وحشتناک لاستیکمی 

  .کنهکل پارکینگ رو پر می 
 …یه جیغ دیگه .مونمجا می شم و همون خم می 

 
تو  ،شب کنم ولی نصفهها توجه نمی به این شلوغی  ًمعمولا

 ساختمونی مثل مال من؟ 
 .حتی غیرممکن  …غیرعادیه

 
گوشه چشمک قرمز  ها که گوشهافته به دوربین نگام می 

 .زننمی 
 .کشمبا لرز نفس می 

 
 .امنه جام

 
یه حس عجیب   .از پناهگاهم بیرون نمیام  ،اما با این حال

 .شهفاجعه می  ،گه اگه بلند شممی 
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 .انگار اضطرابمو فهمیده ،زنهدرد مچ پام تندتر می 
 

ایسته درست جلوی یه مرسدس مشکی با صدای جیغ می 

  .دیدم
 .ها مثل خط خشم روی زمین مونده رد لاستیک

 
 .شه ولی کسی پیاده نمی 

 
  .کنهپشتش ترمز می  ،بار وناین  ،یه ماشین مشکی دیگه
 …بعد شیشه پایین میاد و 

 
 .شن ها شلیک می گلوله

 
  .ذارم روی گوشامدستامو می  ،کشمجیغ می 
  .زنمخزم و بین ماشین و دیوار چمباتمه می عقب می 

 .ذارمخدا رو شکر همیشه فاصله می 
 

 .مثل اوج یه موسیقی وحشی …صدای تیراندازی ادامه داره
 .ترخشن  ،ترسریع ،بلندتر

 .کنم تمومی نداره یه لحظه فکر می 
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 .انگار قراره تا ابد ادامه پیدا کنه
 

 .شهولی تموم می 
 

خش و بعد فحش به یه  صدای خش .کوبهقلبم تو گلوم می 

 .زبون ناآشنا میاد 
 

 نکنه کابوسه؟ 
 

  .کنمناخنامو تو مچ دستم فرو می 
 .ترکه روی پوستمدرد می 

 .کابوس نیست  …نه
 

 .واقعیته
 

ولی اگه  …نباید نگاه کنم .شن تر می صداها تیز و خشمگین 

 چطوری از این مخمصه فرار کنم؟ ،نبینم
 

  .بدنم هنوز پشت ماشین قایمه
 .کشمذارم روی کاپوت و یواش سرک می دستمو می 
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 …ست مرسدس پر از جای گلوله 

 .ولی شیشه نشکسته
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 
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ولی  ،آماده بودم که جنازه ببینم ًهمه درها بازه و من کاملا

  .ماشین خالیه
همشونم    ،سه مرد لباس سیاه تنشونه بیرونن  ،به جای اون 

  .تفنگ دستشونه
یکی هیکلیه و موهای  .دو نفرشون کت و شلوار پوشیدن 

 .صورتش اخموئه ،بلوند داره
ای بلندی داره که پشت  اون یکی لاغره و موهای قهوه

  .گردنش بسته شده
 .یه مرد چاق هم زانو زده جلو نفر سومشون 

 
آستیناش بالای مچ جمع  ،نفر سوم لباس مشکی ساده پوشیده

 .شده و یه ذره تتو معلومه
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یه دستش کنار بدنشه و دست دیگش تفنگی گرفته سمت سر  

 .مرد چاق
 

بینم ولی کافیه که من فقط یه سری جزئیات ازش رو می 

 .بفهمم رئیس همینه
 

 .رئیس اصلی 
 

تونم صورتشو کامل ببینم جز اینکه  از این فاصله نمی 

  .موهای تیره داره و ته ریش روشن 
 .کنهیه جوری که حس ترس بهت القا می  …قدش هم بلنده

 
کنم کاش نگاه  کنم و آرزو می یه نگاه به ون پشتشون می 

خون   ،به هم چسبیده ،دوتا مرد روی زمین افتادن  .کردم نمی 

 .هاشون مشخص نیست اصلاهمه جا رو پوشونده و چهره
 

کشم که بالا نیارم و  م بالا میاد و یه نفس عمیق می سرفه

 .وجودم لو نره
 

شم وقتی  ولی دوباره بدون منطق به صحنه جلو کشیده می 

 .شنوم اون زبان خارجی رو دوباره می 
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یه زبانی که   ،زنن دو نفر با رئیس دارن حرف می 

  .شناسمنمی 
 .فکر کنم شرق اروپایی باشه 

 
 کی فرستادتون؟  +

پرسه با لهجه روسی و من بلعیده میشم از آرامش رئیس می 

 .و قدرت پشت کلماتش
زنه ولی حس تهدیدش بدترین نوع  لگد نمی  ،زنهفریاد نمی 

 .تهدیده
 

 !گور پدرت ولکوف +
 .زنهمرد چاق با لهجه ایتالیایی غر می 

 
خوای جواب بدی یا بعد از اینکه  می  .جواب درست نیست  +

 ت؟ برم دنبال خانواده ،کارت تموم شد
 

چکه و به ایتالیایی فحش های مرد چاق می عرق از شقیقه

  .دهمی 
 .فهمم همینهای که جز انگلیسی می تنها زبان دیگه
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 چه ربطی به تو داره؟  +
 .زنههای شدید دست و پا می مرد چاق با تکون 

 
دی برم زنم ترجیح می حدس می  .جواب درست نیست  +

 .دنبال خانوادت
 

 !صبر کن  …نه +
 

 .آخرین شانس +
 

  ...خواست زیر نظرت داشته باشهرئیس می  +
کنه که رئیسشون ماشه رو اشو تموم نمی مرد چاق جمله 

 .کشهمی 
 

 .با یه حس نهایی و ترسناک  ،پیچهصدای شلیک تو هوا می 
 

م قل  معده .ذارم تا جیغ نکشم هر دو دستمو روی دهانم می 

 .خواد اسید معدم رو بالا بیارهانگار می  ،زنهمی 
 

 .چرخن و میفته زمین های خالی اون مرد به عقب می چشم
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  .دستش رو که تفنگو گرفته پایین میاره
مثل اینکه خاک  ،احساسش روی جسد قفل شدههای بی چشم

 ،یکم متمرکز ...جوریه صورتش همون  .روی کفشش باشه
 .هیولاگونه  ًیکم کسل و کاملا

 
همینکه یه آدمو با خونسردی میکشه و هیچ واکنشی نشون 

 .تر از خود عملهحتی ترسناک ،دهنمی 
 

سرش یه طرف کج   ،خوام سرمو بالا بیارمهمین که می 

 .شهمی 
 

 .سمت من 
 

 وسوسه فریب  
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 .زنهخشکم می 
 

وپام انگار سنگ شدن و بدنم به دستور مغزم برای  دست 
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 .ده حرکت جواب نمی 
 

 .فرار کن 
 .زنده بمون 

 
م پیچیدن و منو  بازوهای ترس مثل شاخک دور قفسه سینه

 .میخکوب کرده سر جام
 

 .ترین بخشش هم نیست و این حتی عجیب 
 

از وقتی  .دروغ گفتم ،ترسماگه بگم از تفنگی که دستشه نمی 

قدر دیگه این  ،اومدم نیویورک و زندگیمو عوض کردم

  .نزدیک اسلحه نبودم
سوزونه این  هامو می بره و ریهاما اون چیزی که نفسمو می 

 .نیست
 

کنه و  م فرو می زده تو سینهاون چیزی که خنجرای زنگ

 .ایهچیز دیگه ،بدنمو از اطاعت مغزم برمیگردونه
 

 .های خاکستریشهیخ عمیق توی چشم
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 .بخشایشرحم و بی بی  ،هاش به سردی زمستونهچشم

 ...انگار فقط برای یه چیز ساخته شدن 
 .نابود کردن هر جونی که سر راهش قرار بگیره

 
نه داد  ،نه اخم کرده .کنهبا یه احتیاط خاموش نگاهم می 

 .واضحه ًزنه ولی تهدید کاملامی 
 

 .تو سکوتش
 

کنه که من قایم به سمتی نگاه می  ًتو این حقیقت که دقیقا

 .دونسته من اونجام انگار از همون اول می  ،شدم
 

کنه و یه موج غریزه بقا تو  کم ول می کننده کمترس فلج 

  .شهم منفجر می قفسه سینه
جایی که  ،زندانی و تنها ،انگار برگشتم به همون جعبه سیاه 

تنها راه زنده موندن اینه که خودمو به هر قیمتی بیرون  

 .بکشم 
 

 ترین لحظه زندگیمهمیشه اون خاطره کودکی رو تاریک
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 ...سنجیدم معیاری که همه چی رو باهاش می  .دونستم می 
 .شهمه  …آزارها ،زدن پشت سرمحرف ،هاوکنایهنیش

 
شونو شرمنده  کنم این لحظه قراره همهولی الان حس می 

  .کنه
اون بار زنده موندم اما شانس زنده بیرون رفتن از این یکی 

 .صفره  ًتقریبا
 

ها  ایستم و بین ماشین روی پاهای لرزونم می  ،با این حال

 ...به امید اینکه برسم به آسانسور و  ،دوممی 
 

حتی دو قدم هم نرفته بودم که یه دست خشن دور بازوم قفل 

 .گیرهشه و با یه دست دیگه دهنمو می می 
 

 .کنم کیهحتی نگاه نمی 
 

کنم به  جوشه و شروع می هام می یه موج وحشی تو رگ

 ...تقلا
حرکتم   .زنموپا می دست  ،گیرمگاز می  ،زنملگد می 

ولی مهم   ،بعیده آسیبی بزنم .ست برنامهوار و بی دیوانه
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 .ذارم بهم آسیب بزنن فقط نمی  .کنم فکر نمی  .نیست
 

کشه سمت جایی که وسط تقلا اون مرد بلوند هیکلی منو می 

  .قتل اتفاق افتاده
م با دیدن جسد مردی که سوراخ گلوله وسط  روده و دل

  .شه زیرورو می  ،پیشونیشه و روی زمین ولو شده
کمک   ،کشمچنگ می  ،زنملگد می  ،شههام شدیدتر می تقلا

های  ولی صدام فقط شبیه صداهای وحشتناک فیلم …خواممی 

 .ترسناکه
 

 .شهل می ُخوره و کل بدنم شفلز سرد به پیشونیم می 
 

همون   ،همون نگاه نفوذناپذیر .روبروی رئیسشون ایستادم 

  .کنهزده که تو وجودم سوراخ می یخ  ِهای خاکستریچشم
هام زیر دستی که جلوی صدامو  کوبه و لب قلبم تو گلومم می 

 .لرزهگرفته می 
 

 ...حتی گیراتر هم هست  ،از این فاصله
های از اون مدل آدم .های تو چشم اما نه از اون جذابیت 

 .خوان تو جمع بدرخشن نادری که جذابن ولی نمی 
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 قراره منو هم مثل اون مرد بکشه؟ 

تفاوتی مطلق تو نگاهش بی  ،ای شک داشته باشماگه ذره

 .برههمون لحظه از بینش می 
 

تونه می  .ای تردید آدم بکشهتونه بدون لحظهاین مرد می 

 .انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ،جون بگیره و بره
 

 .مونی داره و تو ساکت می کولیا دستشو از دهنت برمی  +
  .کنه چای بخوریمانگار داره دعوتم می  ،گهخیلی عادی می 

 «.های دیگه ساکتت کنمشم با روشمجبور می  ،اگه نه +
 

تنها  .های نئون بالای سرمهصورتم به سفیدی چراغ ًاحتمالا

چیزی که تو ذهنمه فلزیه که به پیشونیم چسبیده و اینکه 

 .قراره همون سرنوشت مرد ایتالیایی نصیبم بشه 
 

 .سرتو تکون بده ،اگه فهمیدی +
 .قدر خونسردهمون 

 
خواد بفهمم  دلم نمی  ًچه انتخابی دارم جز قبول کردن؟ واقعا
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 .ش چیههای دیگهروش
 

دم ولی اون یه لحظه بیشتر از حد معمول  سرمو تکون می 

  .دزده هامو می کنه و هوای ریهنگاهم می 
کنم شاید ندیده ولی بعد سرشو به سمت مرد پشت فکر می 

 .کنهسرم کج می 
 

 .گفت اسمش کولیاست  …کولیا
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم
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روی رئیسش روبه ،کنه و منو تنهاطوری ولم می مرد همین 

  .کنهرها می 
کنم حس می  ،کشم روی جایی که گرفته بوددستم رو می 

با تمام وجودم   .گیرهکبودی از همین الان داره شکل می 

ی چون اگه حتی گوشه ،کنم به اطراف نگاه نکنم سعی می 

 .بالا میارم ًحتما ،ها بیفتهچشمم به جنازه
 

لغزه نگاهش از صورتم می  .ه کنرئیس چند ثانیه نگاهم می 
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  .روی بازوم
حرکت کنم بی سریع دستم رو میارم پایین و مجبورش می 

 .کنار بدنم بمونه 
 

مطمئن باش عواقبش رو دوست   ،تقلا کنی یا جیغ بزنی  +

 .نداری
ده تا حرفش رو تو تر به پیشونیم فشار می تفنگ رو محکم

 .سرم فرو کنه
 
 …باشه -

 .ایه که از ترس جمع شدهگربهصدام شبیه بچه
 

 .هم ترسیدم  ًو واقعا
 

چرا باید سرنوشت   .این آدما همین الان چند نفر رو کشتن 

 من فرق داشته باشه؟
 

روی فرورفتگی   ،کشه پایین نوک تفنگ رو از پیشونیم می 

 .دمقورت می  .م گونه
طرز نگاهش وقتی فلز رو روی  .نه فقط به خاطر اسلحه
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 .بیشتر شبیه انتظاره …لغزونهصورتم می 
 

  .ست تجاوزکارانه .سوزونه می  ،این نگاه
گیره ارزش یه تصمیم می  ،کنهسنگینم می انگار داره سبک

 .گلوله رو دارم یا نه
 

باید   .باید عاقلانه عمل کنم ،اگه بخوام زنده از اینجا دربیام

 .تونم معامله کنمتا جایی که می 
 
 .کنم هیچی ندیدموانمود می  -

 .کنم محکم و خنثی باشه هرچند سعی می  ،لرزهصدام می 
 

 ؟ًواقعا +
م رو لحنش تمسخرآمیز نیست ولی معلومه حتی یه کلمه

 .باور نکرده
زنی  زنگ نمی  ،مطمئنی به محض اینکه بپیچی و برب  +

 به پلیس؟ 
 

  .زنهفهمیدم که اینو حدس می باید می  .مونههام باز می لب 
کی با عقل سالم  .زنم پلیسمعلومه که زنگ می  ،خب آره
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 تا باشه و ساکت بمونه؟ اونم سه ،شاهد قتل
 

مزه تهوع میاد تو  .شهم جمع می معده ،هابا یادآوری جنازه

 .دمهامو روی هم فشار می دهنم و دندون 
 
 .نه -

 .صدام فقط یه نجواست
 

 کنم؟ پس چرا من باور نمی  +
 ،گمکنه دروغ می تنها فکر می ریتم آروم صداش یعنی نه
 .داره تونم گولش بزنم براش خندهبلکه اینکه خیال کردم می 

 
الان فقط باید خودمو نجات   .دونی چیه؟ لعنت به عدالتمی 

 .عدالت قرار نیست منو از گلوله نجات بده  .بدم 
 
 .زنمزنگ نمی  ًواقعا  -

چون  .گم که انگار خودمم باورش کردماین بار جوری می 

کشیدن  دیگه نقشه ،وقتی مرگ مثل گیوتین بینمون آویزونه

 .معنی نداره
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 اسمت چیه؟ +
 .کنهغافلگیرم می  ًپرسه و کاملایهویی می 

 
 ،هرچی کمتر بدونه .گردمتو ذهنم دنبال یه اسم جعلی می 

مو با تفنگ چونه ،ولی قبل از اینکه دهنم باز بشه ...بهتره

 .گیرهبالا می 
 ،های خودمو برای فهمیدن حقیقت دارمراه .و دروغ نگو  +

ضربه آخرت   ،همون ضربه اول ،و اگه دروغت رو بفهمم

 .شهمی 
 
 …لیا -

 .زنهترس ازم جلو می 
 .ست اسمم لیا  -
 

 …لیا +
انگار داره وزنشو امتحان   ،چرخونهش می اسممو با لهجه 

 .کنهمی 
 لیا؟  ،کنی هیچی ندیدیپس امشب وانمود می  +
 

  .دمسرمو چند بار پشت سر هم تکون می 
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خوره و  م به تفنگ می هر بار چونه .بیشتر از حد لازم

 .م بالا میاد معده
 

 چطور مطمئن بشم؟  +
 
 .تونی بهم اعتماد کنی می  …تونی می  -
 

منتظر یه  ،کنمنفسمو حبس می  .خوره لبش یه ذره تکون می 

  .اما نمیاد  .لبخند
 .زندانیه  ،انگار لبخندش هم مثل احساساتش جای دوری

 .ست دونی چقدر این حرف مسخره اعتماد کنم؟ خودتم می  +
 
 …دوربین مداربسته هست  -

خوام بگم پلیس می  .پرم وسط حرفشاختیار می دوباره بی 

 ...فهمهبالاخره می 
 

جمع کردن چندتا تیکه گوشت و  .نگران اونا نباش +

 .موضوع الان تویی  .استخون زمان زیادی نمیبره
 

 الان یه انسان شد چندتا تیکه گوشت و استخون؟ 
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کوبه به  شه و مستقیم می تر می تهدیدش تو هوا سنگین 

 .مریختهاعصاب درهم
 

 .کنمکنم و بالاخره زمزمه می مغزم رو زیرورو می 
 ...ولی  ،زیاد نیست  …پول دارم -
 

 به نظر میاد کسی باشم که به پول تو احتیاج داره؟  +
 

پیراهن   .ش به شلوار اتوکشیده .کنمنگاهش می  ًاین بار واقعا

  .قیمت دور مچشکفش چرمی و ساعت گرون  .شیکش
 .شبیه آدمی که پول لازم داشته باشه نیست  ًاصلا  ،نه

انگار این خودش یه   .گفت پول تو  …اما نحوه گفتنش

 .بندیه دسته
 

چون یادم   ،لرزهتنم می  .کشه سمت دهنمنوک تفنگ رو می 

 .میاد فقط چند ثانیه پیش اون لوله کجا بوده
 

 .کنی مون رو فراموش می همه .مونن ها بسته می این لب  +
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خوام از مدار چرخان و  فقط می  .دمسرمو آروم تکون می 

مداری که از زمستون بیرون هم   .ش فرار کنمزدهیخ 

 .سردتره
 

از  ،و باور کن  .فهمممی  ،اگه حتی یه کلمه درز کنه +

 .ًاصلا .لیا ،چیزی که بعدش پیش میاد خوشت نمیاد
 

 .کنههامو جمع می یه موج وحشت شونه
 فهمه؟چطور می  .گیج  ،زنم بهشزل می 

 چطور ممکنه؟
 

 واضحه؟ +
 .شهطوری که حرفش تو وجودم حک می  ،شمرده ،آروم

 
 .دم سرمو تکون می 

 
 .کشم کشه و من نفس عمیقی می تفنگ رو کنار می 

 
 .لیا ،با حرف جواب بده +
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 …کی ..او  -
 .شهصدام به زور شنیده می 

 
 .بله فهمیدم ،بگو  +
 
 .فهمیدم …بله -
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#10 
 

زنه وقتی انگشتاش  ش سمتم میاد و خشکم می دست دیگه

هام  گیرن و خیلی آروم روی لب جای تفنگ رو می 

  .لغزن می 
با اینکه لمسش شبیه  ،کشهآتیش زیر پوستم زبونه می 

 .هم استعاری ،هم واقعی  ..برخورد با مرگه
 

 .مونن ها بسته می این لب  +
 

نه حتی سرمو  ،تونم حرف بزنمنه می  .شهگلوی من قفل می 
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 .تکون بدم
 

  .کنهولم می  ،به همون سرعتی که گرفته بود
ریزه روم و آتیش چند ثانیه قبل رو با یه  یه موج سرد می 

 .کنهحرکت خشن خاموش می 
 

 .کنهسرش رو به سمت آسانسور کج می 
 .برو  +
 

  .شهباورم نمی  ًبرای چند لحظه اصلا
 طوری؟کنه؟ همین ولم می  ًیعنی واقعا

 .منتظرم هر لحظه بپره روم ًکاملا  ،رمیه قدم مردد عقب می 
 

 .کنه اما هیچ حرکتی نمی 
 

بدون اینکه نگاهم ازش جدا   ،رمدو قدم دیگه هم عقب می 

  .بشه
دوم سمت گردم و می برمی  ،خورهوقتی هنوز تکون نمی 

 .کوبمش رو با مشت می آسانسور و دکمه
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 .نگاهم هنوز قفله روش
 

 .اون غریبه
 .ترسناک ِی لعنتی اون غریبه

 
  .جا ایستاده که رهاش کردمهمون 

انگار   ،حرکت کنار دستشه و نگاهش هنوز رومهتفنگش بی 

کنه که آیا بازم ارزش داره یه گلوله تو کتاب می داره حساب 

 .صورتم خالی کنه یا نه
 

  .شهبالاخره در آسانسور باز می 
شماره  .لرزهوقفه می نفسم حبس شده و بدنم بی  ،پرم توشمی 

 .زنم طبقه و کد رو می 
خراب  ،هام و آشفتگی فکرمبار اول از شدت لرزش دست 

 .کنممی 
 .شهکنم تا بالاخره کد قبول می دوباره امتحان می 

 
خورم روی زمین و وسط سر می  ،شههمین که در بسته می 

 .آسانسور بالا میارم 
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 .منو نکشت 
 .یه گلوله تو سرم خالی نکرد

 
خودم پای حکم مرگم رو  ،کنم همین الان پس چرا حس می 

 امضا کردم؟
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم
#11 

 
                                  ** 

 
های خودم دیدم سه نفر کشته یه هفته از شبی که با چشم

 .گذر و یه جورایی من سالم ازش دراومدمشدن می 
 

ها رو  مدام پنجره ،جومهامو می ی لعنتی که هی ناخن یه هفته

کنم یه وسواس بیمارگونه  کنم و وقتی رانندگی می چک می 

 .ی عقب دارم به آینه
 

یکم به  ،ی جدیدهای بالهقرار بود قبل از برگشتن به تمرین 

خودم استراحت بدم ولی این هفته بیشتر شبیه یه ترن  
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 ...جهنمی بود  ِهوایی 
 .بدتر از وقتی که پشت سر هم اجرا داشته باشیم 

 
شاید   .ی احمقانه به نظر بیاد از بیرون شاید فقط یه پارانویا

هنوز توی   ،فکر کنن چون اون شب آدرنالینم رفته بالا

 .همون فاز گیر کردم
 

 .ولی این پارانویا نیست 
 

 .حتی نزدیکشم نیست
 

  .دونم اون شب پایان ماجرا نبود می  ًکاملا .من احمق نیستم
چیزی که   …حتما شروع یه چیز زشته ،اگه چیزی باشه

 .هیچ کنترلی روش ندارم 
 

ولی خیلی   ،با خودم کلنجار رفتم که برم پیش پلیس یا نه

وقتی گفت اگه حرف بزنم  .زود این فکر رو پس زدم 

وقتی گفت عواقبش وحشتناک   .باورش کردم ،فهمهمی 

 .رش کردمباو  ،شهمی 
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من دیدم که چطور یه مرد رو سرد و خونسرد   ،بالاخره

آدمی که همچین کاری  .بدون اینکه حتی پلک بزنه ،کشت 

 .توانایی بدتر از اینا رو هم داره ًقطعا  ،کنهمی 
 

فرداش بعد از یه   ،هام مهر تأیید بخورهبرای اینکه شک

  .با عجله رفتم سمت پذیرش  ،مطلق ِخوابی شب بی 
 ،از نگهبان پرسیدم چیزی تو پارکینگ اتفاق افتاده یا نه

التماسش  .ولی جوری نگام کرد که انگار یه پیرزن خل شدم

 .هیچی نبود …وقتی رسیدیم .کردم بیاد پایین باهام
 .هیچی  ِهیچی 

 
جا مونده باشن ولی ها همون انتظار نداشتم ماشین یا جنازه

یه  ،ی گلولهیه پوکه ،کردم یه ذره خون باشهحداقل فکر می 

 .هام دیده بودمای از چیزی که با چشمنشونه
 

 .پاک شده بود  ًجا کاملا اما اون 
 

های رد خیلی کمرنگ لاستیک ،تنها چیزی که مونده بود

 .شدنسیاه بود که اونا هم به زور دیده می 
 

یه لحظه به این فکر افتادم که شاید ذهنم داشته باهام بازی  
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این کارو   ،شهچی بیش از حد می ذهنم وقتی همه .کردهمی 

 .کنهمی 
افته به  ناخودآگاهم با خودآگاهم می  ،هام میان بیرون دیو 

 .کنهجنگ و خودم رو با افکارم شکنجه می 
 

 .تونست توهم باشهجا نمی اما این 
 

بدنم واکنش نشون داده  .اون شب درد رو حس کرده بودم 

 .بود 
 .دونم واقعی بود می 

 
تونه سه تا قتل رو توی یک شب خلاصه اینکه کسی که می 

تونه بفهمه می  ًقطعا  ،وجور کنه و هیچ اثری جا نذارهجمع

 .من به پلیس حرفی زدم یا نه
 

 .و من حاضر نبودم خودمو قربانی عدالت کنم 
 

  .به لوکا زنگ زدم ،با این حال
چون شک دارم اون غریبه و افرادش عضو یه جور  

 ،فکر کردم لوکا شاید چیزی بدونه ،تبهکاری باشن سازمان 
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 .شاید بتونه بگه چطور از خودم محافظت کنم
 

 .ولی لوکا هم غیبش زده
 

شه چیز عجیبی نیست اما اینکه ها ناپدید می اینکه گاهی ماه

فقط اضطراب و  ،ده نه ایمیلامو هامو جواب می نه تماس

 .مو چند برابر کردهپارانویا
 

تونم با انگشتای یه دست بشمرم این هفته چند ساعت  می 

از   ،هام هر شب بدتر شدن کابوس .خوابیدم اونم با قرص

حتی دچار فلج خواب شدم و ترسش  ،کنترل خارج شدن 

 .کاری کرد که کل روز گریه کنم
 

خیلی زودتر از چیزی که  ،اگه این وضع ادامه پیدا کنه

 .ریزمکنم فرو می فکرشو می 
 

 .شم صحنه می کشم و وارد پشت یه نفس عمیق می 
فقط یه چیز هست که  ،چی از کنترل خارجهوقتی همه

 .سرجاشه
 

 .باله
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یه  ،های فشاری پوشیدمملایم با دکمه ِیه لئوتارد صورتی 

ی عاجی که حسابی های پوئنتهدامن کوتاه مشکی و کفش

پوشمشون ها تو خونه می هفته ًمعمولا .باهاشون راه اومدم

 .قبل از اینکه باهاشون تمرین رسمی یا اجرا داشته باشم
 

تر روی کنن راحت شن و کمک می تر می با گذر زمان نرم

 .مثل امروز ،های سنگین تو تمرین  ًپوئنته برم مخصوصا
 

ان و فیلیپ و استفانی دارن ها روی صحنهی رقصندههمه

  .زننی طراحی رقص حرف می درباره
اون   .گرایی فیلیپ متنفرن ولی من عاشقشمها از کمال خیلی 

ذاره که اجازه بده کسی شل  بیش از حد به هنر احترام می 

توسط رویال باله اجرا شده و  ًژیزل اخیرا  ،تازه .بگیره 

و فیلیپ حاضر نیست چیزی کمتر از  ،بازتاب جهانی گرفته

 .بهترین ارائه بده
 

 .طورممنم همین 
 

رقصیدن نقش ژیزل از وقتی بچه بودم و اولین بار 

  .رویای من بوده  ،دیدمش
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  .شکستگی تو داستانش جادو بود و دل
  .امید و ناامیدی
  .عشق و مرگ

 .تونه برقصه به نظرم زیباترین چیزی بود که یه بالرین می 
 

نوجون که بودم یه بار شانس حضور تو ژیزل رو داشتم 

  .رُولی فقط تو گروه ک
تو ذهن زنی   ،وقت اون فروپاشی رو زندگی نکردمهیچ 

 .نرفتم که انقدر خیانت دیده که به جنون پناه برده 
 

 .این داستان بیش از حد به زندگی خودم نزدیکه 
 .ش کنمباید تجربه

 .باید تا مغز استخونم حسش کنم
 

ی قو و همین اواخر  دریاچه ،من نقش اول رومئو و ژولیت 

 .شکن رو رقصیدمفندق
 اما ژیزل؟

 .م باشهی کارنامهژیزل قراره قله 
 .هام تعریفش کنمچیزی که یه روز برای نوه
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 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#12 
 

 .لازم به گفتن نیست +
چی رو خشک  فیلیپ با همون نگاه مخصوصش که همه

 .جشن تموم شده ،کنهنگاهمون می  ،کنهمی 
نه صورت  .نه اضافه وزن  .من نیاز دارم به نظم کامل +

از   ،قوز بکنی  .نه نفس اشتباه کشیدن .منگ از مشروب 

های قشنگ ببینم وگرنه  خوام همیشه ژست می  .اجرا بیرونی

میارم کسایی رو که حاضرن به خاطره این نمایش 

 !برو جلو  ،سریع باشین .زندگیشونو بفروشن 
 

ای بودنشون توی حرفه  ،شن تا گرم کنن همه پراکنده می 

  .هاشون پیداستچهره
  .دهرایان کنارم وایساده و پاهای بلندشو کش می 

کنی سرنوشت  کر نمی ف ،ی دیگه بین من و تو یه رابطه +

 باشه؟ 
 

دارم و آروم یه پلیه انجام  من سرم رو صاف نگه می 

ولی هنوز اون  ،کنهمچ پام مثل اون شب درد نمی  .دم می 
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ست تا یهویی آماده ،شهگرفتگی خبیث توی تاندونم حس می 

 .منو بکشه 
 
 .رایان  ،کردم سرنوشتت با هانا باشهفکر نمی  -
 

 عزیزم؟  ،شنومحسادت می  +
 

  .کنماین بار نگاش می 
من  ،شنویتو حسادت می  .رایان  ،فرق تو و من اینه -

 .ول کن منو  ،شنوممی 
 

ی یه  دم و میرم سمت استفانی تا ازش دربارهجوابشو نمی 

 ،ست ژستش هنوز باوقار و شاهانه .بخش رقص سوال کنم
 .مثل یه ملکه ،حتی تو سن پنجاه سالگی 

 
کنه و  یکی از کارمندا رو راهی می  ،شموقتی نزدیکش می 

  .ذارهش می بازوهای نحیفشو روی سینه
 .بگو +
 
 ست؟رقص نهایی بخش اول آماده  -
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 پرسی؟ چرا می  +

جا رو اش همهانگار سیگار کشیدن روزانه ،صداش عمیقه

 .گرفته
 
 ...داشتم اجراهای -
 

  .کنهبا یه انگشت منو قطع می 
 لیا؟  ،کارینگفتم اجراهای دیگه رو نگاه نکن؟ تو کپی  +
 
کنم تا الهام بگیرم و بعد روش خودم رو نگاه می  .نه -

 .اضافه کنم
 

 چرا؟ گیر کردی؟ +
 
 .یکم -
 

 کدوم بخش؟  +
 
چطور  …درست قبل از اینکه ژیزل بمیره ،آخر بخش اول -
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 احساساتو نشون بدم بدون اینکه اغراق باشه؟
 

 .دیگه ژیزل رو سوم شخص خطاب نکن  ،اول از همه +
اون داخل تو   ،اگه تو داخلش زندگی نکنی  .حالا اون تویی

  .کنهزندگی نمی 
  .ذارهدستشو روی قلبم می 

فقط به عنوان   ،اگه اجازه ندی قلب و روحتو تصرف کنه +

 .شی که ژیزل رو خوب اجرا کردیه بالرین دیگه ثبت می 
 

تر از چیزی که انتظار داشتم فرو کلمات استفانی سنگین 

متوجه محیط اطرافم نیستم که در تئاتر باز   ًتقریبا .رن می 

 .همراه با همکاراشون  ،شنها وارد می کنندهشه و تهیهمی 
حتی اگه فیلیپ   ،کنن ما رو تو تمرین نگاه می  ًاونا معمولا

 .مخالف باشه ًشدیدا
 

 .فقط بدون  +
  .گیرهاستفانی دستم رو می 

باید یه بالرین کامل و یه آدم  ،برای اینکه ژیزل باشی  +

کنه که تو یه بالرین کامل  کسی انکار نمی  .کامل باشی 

ی محافل باله  نقص و ظرافتی که تو همههستی با تکنیک بی 
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 لیا؟  ،حرفشه ولی آیا آدم کاملی هستی 
 

خبر از بی  ،کنهکنه و کارمندارو صدا می دستمو ول می 

 .اینکه چه احساساتی رو درونم روشن کرده
 

کنن منو خفه کنن و  تلاش می  ،هام دوباره سر میرسن ناامنی 

 .ببرن پایین 
 

 .کنم ته دلم ی اون احساساتو قفل می همه ،گردمولی برمی 
لوکا یه بار گفت باید با گذشتم روبرو شم تا بتونم ادامه بدم 

ی سیاه و گودال سیاهشو دفن ولی من سرسختانه اون جعبه

تا حالا خوب پیش رفتم و   .کردم و زندگیم رو ادامه دادم 

 .گن فرقی نداره لوکا یا استفانی چی می  ،دمادامه می 
 

 .کنیم ی افتتاحیه رو تمرین می صحنه ،بعد از گرم کردن 
حس  .کنم حرکت رو متوقف نمی  ،کنمهیچ استراحتی نمی 

باید دکتر   .کنهمچ پام درد می  ،کنم اگه یه لحظه وایسممی 

 .کیم رو ببینم
استخدامش کردم تا پزشک   ،از وقتی پول کافی داشتم

بهترین ارتوپد اطرافه و چون دخترش  .شخصیم باشه

ترین درد چکدونه ما چقدر با کو می  ،خواد بالرین بشهمی 
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مچ پا حساسیم ولی مطمئنم مثل همیشه با یه پماد  

 .ندازهکارمو راه می  ،ایماهیچه
 

من اون   .شمهای ژیزل می وارد کفش ،وقتی نوبت ورودمه

رقصه و به هیچ چیز خدمتکاری هستم که با دل و جون می 

  .کنهای فکر نمی دیگه
هام  بذار موسیقی سمفونیک تو رگ ،چرخمپرم و می می 

 .جریان پیدا کنه
 

شم و تو  از محیط جدا می  ،ست نفرهتک ًچون صحنه تقریبا

خدمتکاری ساده که فقط به رقص فکر   .کنمذهنم زندگی می 

  .کنهمی 
یه گرگ با لباس گوسفند رو جذب  ،گناهیشدونه که بی نمی 

 .کنهمی 
 

 ،خوام بپرمدرست وقتی می  .کنماون موقع حسش می 
 .کشه بیرون حضور تیزی منو از ژیزل ظریفم می 

 
 .کنم به جمعیت نگاه می  ،برای اولین بار تو تمرین 

 .زنن با هم گرم حرف می  ،ها اونجا هستن کنندهتهیه
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 .کننده نیستشون هم تهیهیکی 

 
 .هاست خیلی دورتر از این حرف

 
کنه و من تعادلمو  چشمای خاکستری تاریکش با من قفل می 

نه  ،ایستمروی پا می  ،ولی در آخرین لحظه .دم از دست می 

 .روی پوئنته مثل برنامه
 

 .اون اینجاست 
 

 ...غریبه برگشته
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#13 
 

 .نفسم بند میاد 
 

کنم قانعش با التماس سعی می  …دوبار ،زنمیه بار پلک می 
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یه   .های ذهن مریضمهاز بازی کنم که اینم یکی دیگه

 .یه توهم از همون دیوهای همیشگی  ،تصویر ساختگی 
 

شاید انقدر مغزم رو خسته کردم که شروع کرده به جعل  

 .واقعیت 
 

کنم  گیرم و ناخنام رو فرو می با دست لرزون مچم رو می 

شه و دهنم ناخودآگاه  درد مثل انفجار پخش می  .تو پوستش

 .مونه باز می 
 

 .واقعیه
 

قراره از این کابوس با عرق  .توهم نیست .خواب نیست 

 .سرد بپرم بالا؟ نه
 .این دنیای واقعیه

 
ای که یه هفته پیش اسلحه همون غریبه ،چند ردیف جلوتر

  .ها نشسته کنندهکنار تهیه ،گذاشته بود رو سرم
موهاش  ،شهیه پالتوی کشمیر طوسی روی پیراهن مشکی 

شبیه یه مدیرعامل که تازه از جلسه   ًدقیقا .مرتب و شیک
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 .حتی عادی …رفتارش آرومه .اومده بیرون
 

 .چیزی توی وجودش عادی نیستولی هیچ 
 

مثل   ،زنهحتی از این فاصله هم خطر ازش موج می 

  .م ی سینهخورن به قفسههایی که مستقیم می تیغ
کمتر   ،اما اگه اخم هم کرده بود ،احساسهصورتش بی 

 .دونم زیر این نقاب چی قایم شده چون می  .ترسیدممی 
 

 .یه قاتل
 

ای  ی کشیدن ماشه بدون ذرهآماده  ًرحم و کاملابی  ،سرد

 .تردید
 

 نکنه نظرش عوض شده؟ 
 نکنه اومده کارمو تموم کنه؟ 

 
 این آخرین رقصمه؟ 

 قبل از اینکه سرنوشتم مثل مردای اون شب بشه؟ 
 
یا  …یه ثانیه فاصله دارم با زمین خوردن  .لرزههام می پا



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 78 

 .بالا آوردن سالادی که ظهر خوردم
 

 !لیا +
کشه بیرون  پیچه و منو می ی فیلیپ تو فضا می صدای کلافه

 .یادم رفته بود …وسط حرکت وایساده بودم .از شوکم
 

 .این اولین باره .لعنتی 
 .مونهو معلومه که از چشم کسی دور نمی 

 
بهشون توهین   ًانگار شخصا ،کنن ها با اخم نگام می رقاص

اونا   ...کننفیلیپ و استفانی متعجب نگاهم می  .کرده باشم

 .دونن من از اونایی نیستم که تمرکزشون بریزهمی 
 

 .حداقل نه تو باله
 
 .ببخشید -

 .کشمیه نفس بلند می 
 .دوباره شروع کنیم ًلطفا  -
 

شو تو ذهنم  یا حتی اسلحه ،اگه ادامه بدم و بهش زل بزنم
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 .پاشمجا فرو می همین  ،تصور کنم
 .برم به تنها چیزی که هنوز برام امنه پس پناه می 

 
 .رقص

 
ولی مگه  ،قدری که دوست دارم نرم نیست هام اون حرکت 

 شه؟ می 
از هر طرف   ،ش نکردموقت تجربهوقتی ترسی که هیچ 

 کنه؟ داره بهم شلیک می 
 

فکر  ،ی سیاه گیر افتاده بودماون موقع که تو اون جعبه

 ،کننده بودخفه ،تاریک بود .شناسمکردم ترس رو می می 
 .جوری که خودمو خیس کرده بودم

 
 اما این؟

 .ستاین یه چیز دیگه
 

چشمای خاکستری   ،موهای تیره داره ،ترس حالا قد کشیده

 .ی مرگبار تو دستشهیخی و یه اسلحه
 

کنم مثل همیشه تماشاگرها رو نادیده بگیرم ولی سعی می 
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  …دونم اون اونجاست غیرممکنه وقتی می 
  …کنهنگاه می 

  …کنهسنگینم می سبک
 .منتظره

 
تمرکزم رو  .کنم وقت به تماشاگرا نگاه نمی من هیچ 

فقط آخر   .کنهاحساسات شخصیت رو خراب می  ،گیرهمی 

 .کنماجرا نگاشون می 
 

 .ولی الان فرق داره
 

تونم حس کنم چشماش داره تو وجودم سوراخ  الان می 

تنها کسی   .انگار همه محو شدن و فقط اون مونده  .کنهمی 

 .بینهکه منو می 
و  …درست مثل آلبریشت که اون روز ژیزل رو دید

 .اسیرش شد
 

 .لغزهزنه ولی پام نمی هامو یخ می این فکر استخون 
 .دم دوباره تعادلم رو از دست نمی 
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 .شم با موسیقییکی می  …برعکس
 

 .ذارم ژیزل تسخیرم کنهمی  ،طور که استفانی گفت همون 
 .رقصهکه تو جنگل می  ،خبربی  ،یه دختر ساده

 
 .کنهدونم کی داره نگام می می  ًتنها فرقش اینه که من دقیقا

 .هام زیر نگاهشهتک حرکت تک
 
 .کنهاین فکر آزادم می  ،جای اینکه منو متوقف کنهبه

 .معلق ،استخون بی  …کنممثل یه پر سقوط می 
 

بیشتر از چیزی که توی طراحی رقص اومده روی پوئنته 

 .دمرم و بهترین اجرای عمرم رو می می 
 .دونم چی شده خودمم نمی 

 
 اینکه شاید آخرین رقصمه؟

 شاید دلش نرم بشه؟  ،خوام اشتیاقمو نشونش بدمیا می 
 

 .ذارمکم نمی  ،هر چی که هست 
 .رمتا تهش می 
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ایستم و نفس توی پوزیشن چهارم می  ،شهوقتی تموم می 

 .زنم نفس می 
 .گردهچی برمی زنه و یهو همهفیلیپ دست می 

  .شکنهجادو می 
 .دنیا  ،هاآدم ،صداها

 
خواد دوباره برگردم به همون جایی  عجیب اینه که دلم می 

 .که فقط من بودم
 

 .ی بغلهبینم کارگردان آمادهگردم و می برمی 
 

 .ی منهاین لیا !ریِش ،براوو  +
  .کنهبه ساعدش اشاره می 

 .تنم مور مور شد +
 
 …مرسی  -

 .گمزیر لب می 
 

 .کنهاستفانی بازوم رو نوازش می 
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 نه؟ ،باهاش یکی شدی +
 
 …فکر کنم -

 .خوام یه نفر خاص بشنوه نمی  .زنمآروم حرف می 
 

 ،کنندهتهیه ،صندلی کناری مت  .ندازمنگاهی به سالن می 
 .خالیه

 .نیست  …گردمدنبالش می 
 

 .کشمیه نفس راحت می 
 .نیومده بود برای من  ًشاید واقعا

 م جواب داد؟ یا شاید نقشه
 
 .بعیده …نه

 .نه حفظ ،کنهاون از اوناس که نابود می 
 

  .رم رختکن تا دوش بگیرم می  ،بعد تمرین 
 .چیزیه که لازم دارم ًیه چای داغ و یه تلویزیون دقیقا

 
 ،سرم سبک شده ،لرزهدست و پام هنوز از شوکش می 
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 .رمانگار رو ابرا راه می 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#14 
 

کنم و  ست وقتی در رختکن رو باز می حواسم جای دیگه

 .بندممی 
 .کنم یه چیزی اشتباهه ست که حس می اون موقع

 
 …گردمآهسته برمی 

 .میره م می و نفس تو سینه
 

 .اونجاست
 

کشه روی انگشتاش رو می  ،کنار میز آرایشم ایستاده

 .جواهرات و لوازم آرایش جلوی آینه
 

 …از نزدیک ،اگه از دور ترسناک بود
 .وحشت محضه
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ش دوباره چسبیده به ی سرد اسلحهکنم لولهحس می  ًتقریبا

 .پیشونیم
 

م  کردهدستای عرق ،چرخم تا فرار کنممی  ،بدون فکر

 ...گیره ی در رو می دستگیره
 

 .کنم پیشنهاد نمی  +
 .گه خیلی خونسرد می 

و   ،کنه از خشونت استفاده کنماین کار مجبورم می  +

 .لیا ،خواد اون پوست لطیفت کبود بشهراستش دلم نمی 
 

 .ندازه تو وجودمای می ترس تازه ،شنیدن اسمم از دهنش
 .بره ها رو بالا می داره شدت این حس ًانگار عمدا

 
دارم  ی در برمی دستم رو از روی دستگیره .لرزهچونم می 

  .گردمو آروم برمی 
دونم باید  می  .خورنر می ُم روی زمین سهای بالهکفش

اون   .دونم تهدیدهاش الکی نیست زمان خوب می بدوم اما هم

یکی بیشتر چه فرقی براش  ،یه نفر رو کشت یا سه نفر 
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 داره؟ 
 

هنوز جلوی میز آرایشمه اما دیگه وسایلم رو زیر و رو  

 .صاف ایستاده .کنهنمی 
 .شه و اون یکی کنار بدنشیه دستش تو جیب شلوار مشکی 
چطور هیکلش کل فضا   ،یادم رفته بود چقدر قدبلند و پهنه

 .کشهبلعه و حتی نفس رو هم با خودش می رو می 
 

جایی قایمش ش نیست مطمئنم یهترین چیزش اسلحهترسناک

 .کرده
اون آرامش مطلقیه که روی صورت   ،ترین چیزترسناک

درست وقتی قراره از اون اسلحه   ،تراشش نشستهخوش

 .استفاده کنه
در حالی که من دارم مثل   ،قدر خونسردهاینکه الان این 

 .لرزم برگ تو طوفان می 
 

 .طوفانه  ِاون خود
ای تحت تأثیر قرار  رهاینکه ذ بی  ،کنهها رو نابود می آدم

 .بگیره 
 
 چطوری اومدی اینجا؟  -
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 .کنهخدا رو شکر صدام خیانت نمی 
 
خواد دلت می  ًکنم این سؤالی باشه که واقعافکر نمی +

 نباید بیشتر نگران این باشی که چرا اینجام؟ .لیا ،بپرسی 
 
 خوای منو بکشی؟ می  -

 .کننکلمات تو گلومم گیر می 
 

 چرا؟ مگه حرفی زدی؟ +
 
 .خورمقسم می  .نه -
 

 .وگرنه الان اینجا نبودیم .دونممی  +
 

دونه دهنم بسته مونده ولی بازم داره از ترس برای گیر  می 

  .کنهانداختنم استفاده می 
با اینکه مرگ  .خدا رو شکر که نقش کارآگاه بازی نکردم

کنه اما پاسخ بمونه و کابوسشون ولم نمی اون مردا نباید بی 

  .خواد بمیرممنم دلم نمی 
ارزش تو بازی  ی بی خوام یه مهرهنمی  .هنوز کلی کار دارم
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 .شطرنج یکی دیگه باشم
 

یعنی  ،باز اینجاست  ،سکوت من  ِاما اینکه با وجود دونستن 

 .هنوز باهام کار داره
 

یهو مثل   ،کردمو همین واقعیت با اینکه مدام بهش فکر می 

 .خوره به ستون فقراتم شلاق می 
 
 خوای بهم آسیب بزنی؟ می  -

 .دهضربان نامنظم قلبم رو لو می  ،صدام کوچیکه
 

 .بستگی داره +
 
 به چی؟ -
 

 .به اینکه چقدر بلدی دستور اجرا کنی  +
 
 چه دستوری؟ …چ -
 

 .لیا ،خوریبا من رستوران میای و شام می  +
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 چی؟ -
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم
#15 

 
ی متعجب از  خواستم تند جواب بدم اما فقط یه زمزمهمی 

 .دهنم درمیاد 
همین الان   ،کسی که زندگیمو تهدید کرده ،غریبه  ،این قاتل

 ازم خواست شام باهاش برم؟ 
 

آرامشی   ،همون آرامش همیشگی  .خوره صورتش تکون نمی 

 .ها باشهکه فقط باید سهم راهب 
 .زنن خورن و حرف می جایی که آدما غذا می  .رستوران+
 
فهمم چرا  فقط نمی  …فقط .دونم شام و رستوران چیه می  -

 .باید همچین چیزی از من بخوای
 

 .برای حرف زدن  ...جواب دادم  +
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 ی چی؟درباره -
 

 .فهمی می  ،وقتی شام خوردیم +
 
 جا حرف بزنیم؟ تونیم همین نمی  -
 

 .نه +
 

فهمم دیگه  قدر بسته و قاطعه که می ست اما اون یه کلمه

 .ی سؤال جواب نداره حوصله
 

 .مجبورم بپرسم ،با این حال
 اگه نخوام چی؟ -
 

امنیتت بستگی داره به اینکه چقدر   ،طور که گفتمهمون  +

 .لیا ،دستور اجرا کنی 
 

پیامش  .شه قورت بدم تو صداش باعث می  ِتهدید نرم

 ...واضحه
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 .شهتهدیدش عملی می  ،اگه شام نرم
شاید حتی همون کاری رو که یه هفته پیش شروع کردو 

 .تموم کنه 
 

کاره یا تو  تونستم راحت ببرمت یه ساختمون نیمهمی  +

ولی دارم بهت شام تو   ،پارکینگ ساختمونت گیرت بندازم 

قدر باهوش هستی که اون  .دم یه رستوران شلوغ پیشنهاد می 

 نه؟  ،فرقش رو بفهمی 
 

 …فرق بین زنده موندن و 
 .برعکسش ًدقیقا

 
چی تو وجودم علیه رفتن باهاش شورش با اینکه همه

 .زنه ی بقا جلو می غریزه ،کنهمی 
 

بهتر از کشته شدن تو پارکینگ و محو شدن  ًقطعا  ،شام

 .چی تا صبحههمه
 

یه چیزی رو تو من   ،ضمن اینکه فقط با نشستن تو سالن 

روم اما حالا که روبهاول فکر کردم اتفاقیه .بیدار کرد

خواد حرکت انگار بدنم می  ،شهپام مورمور می  ،ایستاده
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 .فقط ثابت نمونه ،هر کاری بکنه ،کنه
 

خوام بدونم چرا یه آدم حداقل می  ،اگه قراره این کارو بکنم

تونسته همچین واکنشی   ،مثل اون یه جنایتکار خطرناک 

 .ازم بگیره 
 
 .باید لباس عوض کنم -

هم چون  ،خاطر شدت نگاهشهم به .کنمنگاش نمی  ًعمدا

تونه توی منو  می  ،شیمکنم وقتی چشم تو چشم می حس می 

 .بخونه 
 

 .پس عوض کن +
 
 .باید بری بیرون -
 

 .که زنگ بزنی کمک بخوای یا فرار کنی؟ نه +
 
 .تا حالا کرده بودم  ،خواستماگه می  .خوامکمک نمی  -
 

 …تا حالا کرده بودی +
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 .کنهمزه می آلودش مزه ی گناهکلمات رو با اون لهجه
 
 .اینجا فقط یه در داره .کنمو فرار هم نمی  .آره -
 

 .تونی ازش برییه پنجره تو حموم هست که می  +
 

 …خدایا
 نه؟ ،کل اینجا رو بررسی کرده

 
 .بیرون منتظر بمون  .فقط برو  .کنمفرار نمی  -
 

پاهای بلندش رو دراز  .شینهکشه و می صندلی رو جلو می 

 .ندازهکنه و بعد از مچ روی هم می می 
 

 .عوض کن  …حالا .لیا ،رمجایی نمی  +
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#16 
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 .اولین واکنشم اینه که داد بزنم یا یه جوری ازش فرار کنم
تنها جلوش رو قدر منطقی هستم که بدونم این کار نهاما اون 

تونه جونم رو به خطر و صددرصد می  ًبلکه قطعا ،گیرهنمی 

 .بندازه 
 

اگه فکر کرده جلوی خودش لباس عوض  ،با این حال

 .سخت در اشتباهه ،کنممی 
شاید یه هیولای ترسناک باشه اما من قرار نیست داوطلبانه  

 .ش بشمطعمه 
 

یکی درشون  بعد یکی  ،کنمهای موهام رو شل می سنجاق

کنم روی میز گریم  شون می چندان محترمانه پرت میارم و نه

  .کنارش
ولی باید  ،نیاز به دوش دارم ًاز تمرین عرق کردم و شدیدا

 ِوجه قرار نیست این غریبه و بدن صبر کنم چون به هیچ 
 .من توی یه اتاق باشن ِلخت 

 
ریزن و با  هام می شن و روی شونهم آزاد می موهای تیره

 .گیرمراحت رو می  ِزحمت جلوی یه آه
 

تک حرکاتم تک ،مثل وقتی که توی سالن نشسته بود ًدقیقا



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 95 

  .رو زیر نظر داره
جور  یه ،نگاهش بیشتر روی کارهام قفل شده تا روی بدنم

شبیه کسی نیست که داره  ًبا اینکه اصلا .سرد و مکانیکی

کنه ولی یهو نسبت به دامنم منو از نظر جنسی برانداز می 

پوشونه و لباس بالرینایی که به که به زور باسنم رو می 

 .شممعذب می  ،هام چسبیدهانحنای سینه
 

هایی  یکی از لباس ،کنمهای لرزون کمدم رو باز می با دست 

جوری روی  دارم و همون دارم برمی که اونجا نگه می 

 ،ریزهوقتی پارچه تا روی زانوهام می  .پوشم هام می لباس
 .ر و آزادُبالاتنه تنگه و دامنش پ  .رهابروش بالا می 

 
با یه نگاه پیروزمند که مطمئنم از بیرون خیلی هم رو مخه 

فکر  ًاین عوضی حتما .برم عقب تا زیپ رو ببندمدست می 

حتی نشسته بوده تماشام کنه   ،کرده قراره منو لخت ببینهمی 

 .ش رو به فنا دادمولی الان کل نقشه
 

جشن پیروزی   .چسبمشه و من محکم به کمد می اون بلند می 

 .شهجا خفه می توی ذهنم همون 
 

 .خوای لباس عوض کنیفکر کردم گفتی می  +
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 .ایسته یه قدمی من می 
 

درست مثل همون روزی که اسلحه رو   .خیلی نزدیکه

  .گذاشته بود وسط پیشونیم
انگار سردی  ،ای توی دستش نیست حتی با اینکه الان اسلحه

 .جاستش دوباره همون لوله
 

قدر تیز شدن که نفس کشیدنش و مورمور شدن  هام اون حس

  .کنمبازوهام رو حس می 
ترکیبی نامحسوس از چوب   .زنه توی سرمبوش مستقیم می 

 ،اون  ِولی روی تن  ،آزاریهدر ظاهر بوی بی  .و چرم
 .ی مرگهترجمه

 
م رو بالا  چونه ،خواد جمع بشم توی خودمبا اینکه دلم می 

 .گیرممی 
 .لباسمو عوض کردم  -
 

 .درسته +
بعد دستی که هنوز روی   .چرخونتم گیره و می م رو می شونه

 .دوهداره و یه لرز تا ستون فقراتم می زیپه رو نگه می 
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منتظرم زیپ رو بکشه پایین و مجبورم کنه لباس رو  

دربیارم اما به جاش با انگشتاش زیپ رو تا آخر بالا 

پیچه و من صدای زیپ توی سکوت اتاق می  .کشهمی 

 .هاش کنار گوشم میاد دم وقتی لب قورت می 
 …چون از اینکار خوشم نمیاد .تره تحریکم نکنیعاقلانه +

 .کنم تو هم بدت بیادو کاری می 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#17 
 

  .گردونه سمت خودشکنه و سریع برم می دستم رو ول می 
قدر هیکل ترسناک و  ست که یه شیطان این ناعادلانه ًواقعا

 .صورت جذاب داشته باشه
 

 بریم؟  +
 .کنهبا سر به سمت در اشاره می 

 
دارم و دنبالش پالتو و کیفم رو برمی  ،کنمکفش تخت پام می 
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 .رممی 
 

دوست ندارم کسی منو  ًاصلا .همه رفتن  ًخوشبختانه تقریبا

اجازه داشته   ًکنار این غریبه ببینه ولی باید بفهمم چرا اصلا 

های  ها و آدمکنندهفقط تهیه .وارد اتاق تمرین ما بشه

 .مون هم اجازه ندارنحتی خانواده .تونن بیان منتخبشون می 
 

  .مونی اجرایی کنندهتهیه …البته کنارش مت نشسته بود
 شناسن؟ یعنی همدیگه رو می 

 
انگار لازمه همیشه زیر  ،رمتر ازش راه می یه قدم عقب 

 .نظرش داشته باشم تا بفهمم حرکت بعدیش چیه
 

خوره به یه سرم می  .خورم بهش ایسته و من می یهو می 

 .رمکنم و یه قدم عقب می با درد اخم می  .دیوار عضله
 

 .نهکسرش رو کج می 
 .کنارم راه برو  +
 

 .دهادامه می  ،خورموقتی تکون نمی 
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 .تونم دستم رو بندازم دور کمرت یا می  +
 
 .خودم میام -

تا وقتی به پارکینگ   .رمپرم جلو و کنارش راه می تند می 

 .کنم رسیم حتی نگاش هم نمی می 
 

  .یه مرسدس بنز مشکی منتظرمونه
 .فقط بدون جای گلوله ،عین همونی که اون شب دیدم

 
شه و همون مرد لاغره با موهای بلند پیاده  عقب باز می  ِدر

 .کنهشه و در رو برامون باز می می 
 

کنه و تمام توانم  ی پیش رو زنده می دیدنش خاطرات هفته

 .کنم که بالا نیارم رو جمع می 
 

 .گمآهسته می 
 .ماشین خودمو دارم -
 

 .رسوننش جلوی ساختمونت می  ،کلیدتو بده +
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 .ممنون  ،نه -
هاش بیشتر از این به من نزدیک محاله اجازه بدم اون یا آدم

 .بشن 
 

بعد بدون حرف منو سمت ماشین  ،کنهیه لحظه نگام می 

کنه داخل و با ملایمت هدایتم می  .کنهخودش هدایت می 

 .شینه خودش هم میاد می 
 ،هیکلبلوند درشت  ،شینه و اون یکی مرد موبلند جلو می 

 .شینهپشت فرمون می  ،کولیا
 

 بادیگاردن؟ 
 اون کیه که بادیگارد لازم داره؟ ًاصلا

 
دم به شه و من حواسم رو می ماشین از پارکینگ خارج می 

کنم هر پیچ و هر مسیر رو توی ذهنم  سعی می  ،هاخیابون 

  .نگه دارم 
 .برنحداقل بدونم دارن منو کجا می  ،اگه قراره دزدیده بشم

 
 چرا تا حالا نپرسیدی اسمم چیه؟ +
 
 سوسه فریب  و 
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 ساشا :مترجم
#18 

 
این غریبه حواسم رو از اطراف   ِهای آروم و خونسردحرف 

جوری که  .کنه ی خاص نگام می با یه علاقه .کنه پرت می 

 .شممورمور می 
 
 کنه اسمت رو بدونم یا نه؟فرق می  -

 .کنم نیش صدام رو کنترل کنمسعی می 
 

 .آدریان ولکوف .گمهرحال می ولی به ،نه ًاحتمالا +
 

م رو توی سینه ِبندم تا دردهام رو می برای یه لحظه چشم

وقت ولم دیگه هیچ  ،دونمحالا که اسمش رو می  .مهار کنم

 .کنهنمی 
 .کنم خودم سرنوشتم رو امضا کردمجوری حس می یه
 

 …اول گواهی مرگم
 .حالا هم سرنوشتم

 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 102 

 دیگه قراره چی ازم بگیره؟ 
 

  .کنهماشین جلوی یه رستوران دنج و خودمونی ترمز می 
دونم چرا انتظار داشتم ببرتم یه رستوران لوکس با نمی 

  .لیست انتظار چندماهه 
 .ست و نه به شکل خوبشاین انتخاب غافلگیرکننده

 
 .کنهشه و دستش رو سمتم دراز می اول خودش پیاده می 

گیره و  ولی کف دستم رو می  ،خوام نادیده بگیرمشمی 

  .کشه بیرون منو می  ًتقریبا
 .مونن شیم و بادیگاردها توی ماشین می وارد رستوران می 

 
  .ی بیرونش گرمهداخل رستوران هم به همون اندازه

میزها  ،ریزههای قرمز می نور زرد ملایم روی نیمکت 

های خلاقانه  ان و روی دیوارها پر از جمله چوبی و تیره

  .ی غذا و روحهدرباره
با   .زنن ور نشستن و با خنده حرف می ور و اون چند نفر این 

کنم اگه داد بزنم مردی که دستم رو گرفته یه خودم فکر می 

 کنن؟  کمکم می  ،ایهقاتل زنجیره
 شن؟ یا همشون کشته می 
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دور از بقیه و دور از در و   ،آدریان منو به یه میز عقب 

  .بره ها می پنجره
فهمم  می  ،نشونهچسبیده به دیوار می  ،وقتی منو ته نیمکت 

 .ستشدهحساب  ًاین انتخاب کاملا
 

حتی منو رو  ،شینه و وقتی گارسون میادروبروی من می 

 .کنهلمس هم نمی 
 .یه بطری بازنشده از بهترین شرابتون  +
 

 .گممن آروم می 
 .سالاد -

هرچی زودتر از  .ی نگاه کردن به منو رو ندارمحوصله

 .بهتره ،اینجا برم
 

 خانم؟ ،چه سالادی +
 
 .ترینشساده -
 

 .ره ده و می گارسون سر تکون می 
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خیال انگشتاش بی  .تمام حواسم به نگاه آدریانه که روم قفله

هایی  با رگ ،مردونه ،ان کشیده .روی میز توی هم قفل شدن 

 .کنن که روی پوستشون خودنمایی می 
 

 .کنمو من دارم نگاشون می 
 

پام که یه هفته شه دارم همون انگشتایی رو می باورم نمی 

  .پیش اسلحه رو گذاشته بودن روی پیشونیم 
دونم  می  .کنم خاطر همون دارم نگاهشون می به ًیا شاید دقیقا

ولی همیشه برام سوال بوده   ،آدمایی مثل اون وجود دارن 

 .قدر راحت جون بگیرن تونن این چطور می 
 حس ندارن؟ 

 حس شدن؟ ها بی یا مثل من نسبت به نفرت 
 

ها  یکی از اون  ِقدر نزدیککردم این وقت فکر نمی فقط هیچ 

 .باشم
 

 .زنهآدریان یه بار انگشتش رو به میز می 
 دونستی؟ می  .لیا ،زنهصورتت خیلی حرف می  +
 

 وسوسه فریب  
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 ساشا :مترجم 
#19 

 
 .نه -
 

بلد نیستی   ًولی تو اصلا ،شاید بقیه نفهمن  .دونستیمی  +

 .احساساتت رو قایم کنی
 
خاطر همین منو آوردی اینجا؟ که بگی صورتم لوم  به -

 ده؟ می 
 

 .برای حرف زدن  ...گفتم چرا اومدیم  +
 
 .خب حرف بزن  -
 

 .از خودت بگو  .دم تو حرف بزنیترجیح می  +
 
 چرا باید این کارو بکنم؟  -
 

کنه از این رستوران زنده بیرون  چون مشخص می  +
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 .ری یا نهمی 
 

هام مچاله لرزه و دستمال رو توی مشت م می ی سینهقفسه

 .هام نلرزه کنم تا دست می 
 .کنی؟ تو که ولم کردیچرا این کارو می  -
 

های خاکستریش شبیه آسمون ابریه  عمق تاریک چشم

 .سرد ،خونسرد ،خالی 
حالا وقت همون  .من فقط تا اطلاع ثانوی ولت کردم +

 ی خودت بگی یا نه؟ قراره درباره .اساطلاع ثانویه
 

 نه؟  ،هیچ بردی توی این بازی نیست 
 .کن نیستول  ،از اول با هدف اومده و تا بهش نرسه

 
 خوای بدونی؟ چی می  -

 .پرم وسط حرفش که تمومش کنهبا عصبانیت می 
 

 .سوال رو بدون عصبانیت تکرار کن  .با این لحن نه +
 
 بری؟ از این لذت می  -



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 107 

 
 از چی؟ +
 
 .ی مرگ زندگی بقیه باشی که فرشته این  -
 

ی مرگ بودن جواب بهم  فرشته .اگه دست خودم باشه ،نه +

 .فقط جنازه …دهنمی 
 

ش خشکم یه گلوله بغض میاد توی گلومم و از تهدید نانوشته

 .زنهمی 
 

وقتی  .گردهگارسون با بطری شراب و سالاد من برمی 

فرستتش آدریان با اشاره می  ،خواد بطری رو باز کنهمی 

 .بره
 
بطری رو با حرکاتی مطمئن  ،شیممحض اینکه تنها می به

  .کنهباز می 
 .ست نه دستپاچه ،نه عجله داره

  .به خودش و محیطش مسلطه ًمثل آدمی که کاملا  ًدقیقا
کنار اون کل  ،طورمتوی دنیای خودم همین  ًمن که معمولا
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 .ریزهنفسم می اعتمادبه
 

حدس  ،کنهاسلحه گذاشتن روی پیشونی آدم همین کارو می 

 .زنم می 
 

قرار نبود  .ریزه و یکی هم برای خودشبرام یه لیوان می 

 .ولی الان برای شجاعت یکم مایع لازم دارم ،شراب بخورم
 

 .کشمخورم و آه می ی بلند می یه جرعه
 خوای بدونی؟ چی می  -
 

 نام خانوادگیت چیه؟  +
 

 .آرمسرم رو بالا می 
جا توی سالن  همه .تونستی بفهمی مطمئنم خودت هم می  -

 .تمرین نوشته شده 
 

تونستم خیلی راحت یه بررسی کامل ازت بگیرم و یا می  +

 .چی رو بفهممهمه
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 109 

  .سرم تیز بالا میاد ،با شنیدن این 
قدر قدرتمنده که فهمونه اون داره می  ،بدون اینکه مستقیم بگه

 .م دربیارههرچی بخواد درباره
 

 .خورم ی دیگه می یه جرعه
 یعنی هنوز این کارو نکردی؟  -
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم
#20 

 
 .کنه که کردم یا نهبرای تو فرقی نمی  +
 
 .کنهمی  ًاتفاقا  -
 

دست  چون اطلاعات به ،فقط برای من فرق داره .نه +

دست  دی نه چیزی بهتو نه چیزی از دست می  .میارم

 .میاری
 
 .دم چیزمو از دست می من با تو همه -
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 ،لرزهی لبش می گوشه  ،زنهش رو به میز می انگشت اشاره

 .زنه ولی مثل قبل لبخند نمی 
و به  …باهوش بمون  .قدر کافی باهوشی که اینو بفهمی به +

 .سوالم جواب بده
 
 .لی ِمور  -

برم سمت  کنم توی سالاد و می چنگالم رو با حرص فرو می 

 .جوم که انگار تقصیر سالادهجوری می  ،دهنم
 

 آمریکا به دنیا اومدی یا ایتالیا؟  .لیا مورلی  +
 
 .ایتالیا -
 

 هر دو والدینت ایتالیایی بودن؟  +
 
 .بابام ایتالیایی  .مامانم آمریکایی بود -
 

 هر دوشون مردن؟  +
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 .آره -
نفس سر ی لیوان رو یهموندهدم و باقی با تندی جواب می 

  .کشممی 
 تموم شد بازجویی؟  -
 

 .شه یکی این می  +
 .خورهآروم یه جرعه از شرابش می 

 
 یکی؟  -
 

 .بهت گفتم با اون لحن باهام حرف نزن  .یه اخطار +
 
ی راهنما داره حرف  پس با چه لحنی حرف بزنم؟ دفترچه -

 زدن با یه قاتل؟ 
 .گمبا زهر می  ،ی آخر رو زیر لب کلمه

 
 .دو  +

  .شه نگاهش سردتر می 
ای وجود نداره ولی بهتره از اون  و درسته که دفترچه +

 .مغز باهوشت استفاده کنی و تحریکم نکنی
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زنم و لیوانم رو تا نزدیکی سرریزشدن  بطری رو چنگ می 

کنن چند تا از میزهای اطراف با تعجب نگام می  .کنمپر می 

  .امعصبانی  .ولی دیگه برام مهم نیست 
هایی که قایم زخم ،کنهم کنکاش می هرچی بیشتر توی گذشته

نه تا  َکها رو می انگار بخیه ...سوزنتندتر می  ،کرده بودم

 .خونریزی کنن 
 

 پدر و مادرت چطور مردن؟  +
  .پرسهای می با خونسردی آزاردهنده
خاطر همون  به ًیا دقیقا ،فهمهیا حال و هوام رو نمی 

 .پرسهمی 
 

 .بره از این شکنجه لذت می  ًاحتمالا
 

 .گم با یه نفس سنگین می 
 .حادثه -
 

 ای؟چه حادثه +
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 .خفگی با گاز -
هام انگشت  .ها به زور و با درد از گلومم بیرون میان کلمه

  .برمش سمت لبملرزه وقتی می دور لیوان می 
خوام به اون روزا فکر کنم ولی هیولاهای ذهنم از نمی 

هاشون رو دور گلومم سفت  تاریکی میان بیرون و چنگال

 .کنن می 
 

 .لیا ،نفس بکش +
کشه  کف دستش میاد روی دستم و لیوان رو آروم پایین می 

 .ذاره روی میزو می 
 

هام  م مشت شده و چشمفهمم دست دیگهوقته که می اون 

 .سوزهمی 
 

با  ،هاشبه اون آرامش لعنتی توی چشم .شمبهش خیره می 

 .هم اینکه فقط با چند تا سؤال دنیا رو ریخته به
 کنی؟ چرا این کارا رو می  -
 

 .برای اینکه بشناسمت  +
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شناختن این نیست که یکی رو مجبور کنی از زندگیش   -

 .بگه
 

 .برای من هست  +
 
 نه؟  ،پس منم باید تو رو بشناسم -
 

  .دارهدستش رو از روی دستم برمی 
 .اگه دوست داشته باشی +
 
 تونم سؤال بپرسم؟ یعنی می  -
 

 .بله +
 
 ای؟ چی کاره  ًدقیقا -

اگه   ،دونمشدم ولی حالا که اسمش رو می نباید کنجکاو می 

 .باید بفهمم با کی طرفم ،بخوام ازش جون سالم به در ببرم 
 

 .*استراتژیست  +
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اینجا منظورش کسیه که پشت صحنه کارها  :استراتژیست*

عملیات ها و برنامه های حمله و  ...کنهرو مدیریت می 

 ...معاملات و 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#21 
 
 کشه؟ استراتژیستی که آدم می  -

 .صدام رو میارم پایین 
 

شه و لیوانش رو به  ی خطرناک کج می خندهلبش به یه نیم

  .گیرهسمتم می 
 .ًدقیقا +
 
 کی؟  ِاستراتژیست  -
 

 .کنم دونستنش فرقی برات داشته باشهفکر نمی  +
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 .تونم سؤال بپرسمخودت گفتی می  -
 

 .دمش جواب می نگفتم به همه +
 
 .این منصفانه نیست  -
 

قدر کافی توی تو به .لیا ،های ضعیفهانصاف مال آدم +

وجود   ًدنیای هیولاها زندگی کردی که بدونی انصاف واقعا

 .نداره
 
حتی اگه آدمایی مثل تو دارن هر کاری  ،وجود داره -

 .کنن که پاکش کنن می 
 

 .چرخونهاندازه و شرابش رو می ابروش رو بالا می 
 آدمایی مثل من؟  +
 
 .دونیخودت می  -
 

 .روشنم کن .ًدقیقا ،نه +
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 .هامجرم  -
 

 .هووم تشبیه جالبیه …هامجرم +
 
 .دیگه تشبیه نیست  ،وقتی واقعیه-

زنم و شراب  قید سالاد رو می  ،دمبه صندلی تکیه می 

 .نوشممی 
داره اعصابم رو که از همون اولین برخورد با این مرد 

 .کنهل می ُش ،باش بودهروی حالت آماده
 

 .از نظر تو شاید +
 
 .تو آدم کشتی .از نظر دنیا -
 

 .طبق حرف خودت  ،هامجرم .آدمایی مثل خودم  +
 
 .کنهاین تو رو قهرمان نمی  -
 

ازخودگذشتگی   .خوامقهرمان بودن آخرین چیزیه که می  +
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 .هام نبودهوقت جزو ویژگی هیچ 
 
 دی شرور باشی؟ پس ترجیح می  -
 

 پس چرا که نه؟ .قهرمان داستان خودشه  ،شرور +
 
 .بازهشرور همیشه می  -
 

ولی  .کنی هایی که اجرا می یا باله .های دیزنی توی فیلم +

 .برهشروره که همیشه می  ،توی دنیای واقعی 
 

های جامعه این مرد هیچ اعتقادی به اخلاق یا چارچوب 

  .تعجبی هم نداره این مدل آدما وجود دارن .نداره
دخترها و   ...ولی من فقط توی دنیای باله دیده بودمشون 

ای تردید ماشه رو پسرهای خلافکار نه کسی که بدون ذره

 .بکشه
 

 .بیشتر از هرچیزی …کنهخطرناکش می  ،همین موضوع
 

  .گیرم م رو بالا می چونه
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 نه؟ ،کشهولی آخرش یکی مثل خودت تو رو می  -
 

 .کنم که توش بهترینم کاری رو می  ،تا اون موقع .ًاحتمالا +
 
 و اون چیه؟ -
 

 ،حالا برگردیم به تو  .نباید نگرانش باشی  ًچیزی که فعلا  +
 کی اومدی آمریکا؟  .پریما بالرین 

 
بیشتری    هنوز به شجاعت  .کنمنصف لیوان رو خالی می 

 .احتیاج دارم
 .پنج سالم بود  -
 

 با کی؟ +
 
 .مادربزرگم بزرگم کرد -
 

 درسته؟  ،اون آمریکاییه +
 
 .آره -
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 ست؟ هنوز زنده +
 
 .چند سال پیش فوت کرد -
 

 .متأسفم +
بیشتر شبیه   ...زنهشبیه آدمی که متأسفه حرف نمی  ًاصلا

 .روحیههای بی همون تسلیت 
 

 وسوسه فریب
 ساشا  :مترجم
#22 

 
 .دیگه این سوالا رو نپرس ،متأسفی  ًاگه واقعا  -
 

 ای داری؟ فامیل دیگه +
 .انگار نه انگار چیزی گفتم

 
 .نه -
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 دوست؟  +
 
 .نه -

اون راز  .دم کنم و اسم لوکا رو قورت می لیوان رو تموم می 

 .من تو این دنیاست 
 

لغزونه و باز هم نگاهم گیر لیوانش رو آروم روی میز می 

  .شهای مردونهکنه به انگشت می 
 .کنندهزمان ترسناکه و خیرهخیالیه مرگبارش که همبه بی 

 .فهممحالا می  +
 

ریزم توی لیوانم فقط برای اینکه خیره  شراب بیشتری می 

 .نگاهش نکنم 
 چی رو فهمیدی؟ -
 

تونستی تبدیلش کنی و با  .ای که توی چشماته اون تنهایی  +

خیلی  …این  .ش کنی زبون بدنت روی صحنه ترجمه

 .ست خلاقانه
 
 .من تنها نیستم  -
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 .گیرمده که دارم گارد می لو می  ،افتهآخرش صدام می 
 

 .گیچیزیه که خودت می  +
 
 .من سه میلیون فالور توی اینستاگرام دارم …من  .نیستم -
 

 .گیره چشم .واو  +
 
 .م نکنمسخره  -
 

مگه دنبال همین واکنش نبودی؟ تأیید گرفتن با نمایش   +

 فالورهای فیکت؟ 
 
تو پیجم رو ...وایسا ببینم  .ان آدمای واقعی  .فیک نیستن  -

 چک کردی؟
 

 …لیا و به نظرم ،نگاه کردم ،اینستاگرامت عمومیه و آره +
 .ست کنندهکسل 

 
 .گممیاد بالا ولی فقط زیر لب می  ،جوشهخونم می 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 123 

 .نظرت برام مهم نیست  -
 

واسه همینه اون صفحه رو   .ولی نظر بقیه برات مهمه +

 .گونه یا برای توجهیا برای یه جور تأیید مریض .داری
 .کنم دومی رو آگاهانه دنبال کنی هرچند فکر نمی 

 
 خونه؟ قدر عمیق می چطور این مرد این 

ره جاهایی که حتی خودم هم آگاهانه بهشون فکر چطور می 

 م؟ نکرده
 
 خوای ثابت کنی چقدر روم تسلط داری؟ قضیه همینه؟ می  -
 

فقط دارم  ،گفتم که .کنممن چیزی رو ثابت نمی  +

 .لیا ،شناسمت می 
 
خوای با من  می  ،و بعدش چی؟ بعد از اینکه شناختیم -

 چیکار کنی؟ 
 

 شه فکر کنی قراره کاری بکنم؟ چی باعث می  +
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ست قبل از قدم  دونم این فقط یه مرحله می  .احمق نیستم -

 .بعدی
 

 .مونهراه می لیوانش نیمه
 کنم؟ کنی چیکار می فکر می  +
 
 خوابی؟ با من می  -
 

 .بالاخره +
 

دنیام رو خرد   ،شهبا اینکه آروم گفته می  ،همین یه کلمه

  .هاترکیبی از حس  .ریزه م فرو می معده .کنهمی 
هایی سیاه و  پروانه …و در کنارش ،یه ناامیدی تیز

 .زننخطرناک که زیر پوستم چنگ می 
 

های بعد از اون شب از جلوی چشمم رد  تمام کابوس

  .شن می 
شن به دو نفر روی  تصویرهای تاریک و مبهم تبدیل می 

 .رهامان توی اون یکی فرو می شون داره بی یکی  …تخت 
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 .وقت بهشون هویت بدم خواستم هیچ نمی 
 .واضحه ًشون کاملاولی حالا یکی 

 
 .اون ِخود

 
زمان لذت و درد رو به کسی که زیرشه بدن قویش داره هم

 .کوبهمی 
 

 …ست چهرهشون هنوز بی یکی 
 .خوام اون من باشمزده می و من وحشت 

 
 حتی اگه بگم نه؟  -

 .لرزهم می زمزمه
 

اومدم خونت و نصف شب می  ،اگه من متجاوز بودم +

 .کردمدعوت به شام نمی  .گرفتمخواستم می هرچی می 
 
 باید قدردان این ژستت باشم؟  -

 .لیوان سوممه ًاین احتمالا .لرزهآخر حرفم یکم می 
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 .لعنت 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#23 
 

خودمو مست کردم کنار هیولایی که اگه   ،برای آروم شدن 

 .تونه ازش سوءاستفاده کنهمی  ،بخواد
 

 .بدترین سناریوی ممکن 
 

ی ترمزهای همه ،تحمل الکل من کمه و با کمترین مستی 

 .افتهوجودم از کار می 
 

  .ی کوچولوفقط یه جرعه ،بره بالاآدریان لیوان رو می 
 .بعد از بار اول دیگه برا خودش نریخته

 .اجباری نیست +
 
 .خوام برم خونهمن می  …م ـ -

 .افتم رو صندلیلرزه دوباره می پام می  ،شمبلند می 
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حضور سنگینش کنارم حس  ،هام جا بیادقبل از اینکه نفس

 .شهمی 
 

 .کشه بیرونگیره و لیوان رو از دستم می بازوم رو می 
 .فکر کنم برای امشب کافیه +
 
 .خوام برممی  -
 

 .پس بریم +
 

ذاره رو میز و بازوی قویش رو دور چند تا اسکناس می 

 .برهکنه و منو بیرون می کمرم حلقه می 
 

کنم  دونم از الکله یا از اتفاقات امشب ولی حس می نمی 

  .معلقم
پیچه توی سرم و دست محکمش سنگین می  ،بوش مردونه

 .کنهفقط بدترش می 
 

 ....کنهی ذهنم هنوز یادآوری می ولی یه گوشه
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 .اون خطرناکه
 .زیر یه نقاب خونسرد و لباس شیک ،هیولاست 

 
 .کشم خودمو کنار می 

 .تونم راه برم خودم می  -
 

بازوم  .خورم کنه و درست همون لحظه تلوتلو می ولم می 

طوری که کامل به  ،م سمت خودشَشِکگیره و می رو می 

 .چسبمی سختش می سینه
 

  .من کنار اون خیلی کوچیکم 
 .ی ترسناکشدر برابر بدن بزرگ و هاله ،نازک ،ظریف

 .حالا اینم شده ابزار ارعاب  ،انگار کم بود
 

  .ورودی پشتی رستورانه ًاحتمالا
 .چند تا ماشین  ،اطراف خلوته

 .یه چراغ خیابون
 

هاش همون آرامش مرگبار  تاریکی هم چشمحتی توی نیمه

 .رو دارن 
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 تونه این نگاه رو به هم بزنه؟ کنم چی می با خودم فکر می 
 
 چرا یه هفته صبر کردی تا بیای سراغم؟  -

 .پرسم آهسته می 
 

 .سرم شلوغ بود  +
 
 مشغول جمع کردن اطلاعات از من؟ -
 

 لنوشکا؟  ،کردیچرا؟ به من فکر می  .شاید +
 .افته پایینصداش با اون کلمه آخر می 

 
 .گم که تنها کسیه که بهش فکر کردمنمی 
یه چیزی توی  ،گم وقتی دوباره توی سالن دیدمشنمی 

 .وجودم باز شد
 .اینکه بهترین اجرام رو فقط به خاطر حضور اون داشتم 

 
 .گمفقط می 

 .کنن همه به جلادشون فکر می  -
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 130 

  .زنهیه تار مو رو پشت گوشم می 
 .کنندهخفه .تاریکه …ولی زیرش ،حرکتش لطیفه

 
 .پس منو جلاد خودت نکن  +
 
 ...چطور -
 

 .شه م تموم نمی جمله
 

 .کوبههام می هاش با خشونت به لب لب 
 

اجازه وارد داره و زبونش بی دستش صورتم رو نگه می 

  .شه دهنم می 
ش که هلش بدم یا سیلی ذارم روی سینهکف دستام رو می 

 …بزنم
ی درمونده  شن توی پالتوش و یه نالهاما انگشتام مشت می 

 .از گلوم در میاد
 

 وسوسه فریب
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#24 
 

  .کنهزبونش دهنم رو تسخیر می 
 .گرسنه ،وحشی 

 
بوسه ولی اینجا دیگه خبری از خونسردی  مطمئن می 

 .نیست
 .دهمحکم می  ،گیرهمحکم می 

 
 .تر بشهبره تا تهاجمش عمیقسرم رو عقب می 

 
 .من باکره نیستم

 .ای که داشتم شدیدترهاز هر رابطه ،ولی همین یه بوسه
 

 .تر هم هست مالکانه
 

 .پیچه ای توی هوا می ناله ،کشهوقتی عقب می 
 

 .ی خودم ناله
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فهمم می  ًشم و کاملاهاش خیره می توی چشم ،توی تاریکی 

 .چیز بین ما عوض شدههمه ،که بعد از این بوسه
 

 .من یه چیز دیگه رو هم امضا کردم و دادم رفت 
 …دونم چی بودنمی 

 .و دیگه راه برگشتی نداره ،ولی الان دست اونه
 

 ...درست مثل سرنوشت و مرگم
 
 

 "آدریان  "                             
 

 .کنه بیدار بمونه لیا سعی می 
 

خودش   ،دهسرش رو تکون می  ...جنگه با جون و دل می 

 .زنه به صورتشحتی می  ،گیرهرو نیشگون می 
 

 .ای ندارهولی فایده
 

چون توی تمام این  ،برهماشین خوابش می  ِآخرش کنار در 
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هاش برای بیدار موندن با وسواس خاصی از من تلاش

 .گرفت فاصله می 
 

انگشتم آروم به  ...کردمتمام تقلاهاش رو از جام تماشا می 

  .زدرون پام ضربه می 
پایانش از  .خواستمفقط صبر می  ،لازم نبود هیچ کاری بکنم

 .همون اول معلوم بود
 

چیز تونن همهاراده می  ِکنن با صرففکر می  ًآدما معمولا

  .رو عوض کنن 
ده جلو و کنن زنگ خطر مغزشون رو هل می خیال می 

 .همین کافیه که بدنشون ادامه بده 
 ،تونه علیه خودش عمل کنهفهمن که مغز می نمی 

 .های متضاد بفرستهسیگنال
 .کنههای مغز رو له می نقشه ،بدن  ِآخرش هم خستگی 

 
حتی تکون   .کشمش سمت خودمگیرم و می آرنج لیا رو می 

 .خوره هم نمی 
 ًتو وضعیتی که حتما ،اشافته روی سینهل می ُسرش ش 

کنم که سرش روی رون پام جاش می جوری جابه .ناراحته



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 134 

 .قرار بگیره
 

 .کنهبوی رز مشامم رو پر می 
 .خودش هم شبیه رزه …نه فقط بوش

 .ی چیده شدن به دست هر رهگذریظریف و آماده ،زیبا
 .میرن دن و زود هم می زود شکوفه می 

 
 .بدترین کابوسشه ،لیا اینه که این رهگذر ِبدشانسی 

 
خواد برگردم سمت هاش درمیاد و دلم می آروم از لب  ِیه آه

  .کولیا و یان و اون صدا رو از ذهنشون پاک کنم
 .یا بشنونش …جوری ببیننشخوشم نمیاد بتونن این 

 
 .با اینکه نباید برام مهم باشه ولی یه چیزی عوض شده 

یا بعد از اجرای امروزش   ،دونم از اون شب شروع شدنمی 

هاش رو یا شاید هم وقتی که توی دهنم ناله کرد و من لب 

 .هر خورد ُچیز مهمه ،بلعیدم
 

 .هاش الان سرخن لب 
 ...یکم کبود 
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 ...یکم شکسته
 .مثل خودش ًدقیقا

 
اش نوشته  لیا مورلی خیلی بیشتر از چیزیه که توی پرونده

  .شده
وار رو نشون  هاش یه زن ریزنقش با صورت فرشتهعکس

ای  کدوم اون نگاه آبیه تسخیرکننده یا تنهایی دن اما هیچ می 

 .دننشون نمی  ،خورهکه روحش رو می 
 

 .یه شکستگی خاص تو وجودشه 
 .یه زخمی که قایمش کرده

 .پوسه می  …گندهمی  ،فهمه زخمی که درمان نشهولی نمی 
 

 .های آدما تخصص منهسوءاستفاده از زخم
 .کردنشون کاریه که توش استادیمله
 

 .مو به مو یاد گرفتم ...پدر و مادرمم ِمن پسر
 

 .نباید با لیا درگیر بشم  ،با این حال
 شاید چون یه شباهت داریم؟ 
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یا چون اون هم خرابیه درونش رو پشت یه ظاهر شکننده  

 قایم کرده؟ 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#25 
 

زیبایی یا صورت   ،زیر نور صحنه ،وقتی رقصش رو دیدم

 .ایش رو ندیدمفرشته
 .نقصش هم به چشمم نیومدظرافت و تکنیک بی 

 
 .کردای دیدم که داشت توی نور رشد می من تاریکی 

واقعی خودش  ِکرد از ذات آدمی که با تمام توانش سعی می 

 .فرار کنه
 

 .سرهمیه زنجیره اتفاقات پشت  ِو همین شد شروع
 

 .پرسهبه روسی می  ،کولیا از صندلی راننده
 قربان؟ ،ی خودشخوای ببریش خونهمطمئنی می  +
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 .کنهیان هم تأیید می 
 بهتر نیست با خودمون ببریمش؟ +
 

 .دم به همون زبون جواب می 
 اش کنیم؟ که چی؟ شکنجه +
 

زنم و انگشتم رو توی یه تار مو رو از صورتش کنار می 

  .دارم موهای نرمش به رنگ عسل تیره نگه می 
 .افتهلرز ریزی به تنش می  ،با شنیدن حرفم

 
 .ترهکردنش راحت شکنجه ،آره

 .دهخوام رو نمی هایی که می اما جواب 
 

 .دونهاون هیچی نمی  +
 .گمهام می اینو به نگهبان 

 
 .اندازه کولیا شونه بالا می 

 .کنه شاید داره نقش بازی می  +
 

 .اون در حدی نیست که منو گول بزنه +
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 .اش یادم میاد کشم و مزهنفس عمیقی از بوی رزهاش می 
 .خیلی بیشتر تسلیم ،یکم ترس

 
 سپره؟ آیا خودش رو به من می 

 ای رو امتحان کنم؟ های دیگهراه …شمیا مجبور می 
 

هاش باز  لب  .کشمهای کبودش می انگشتم رو روی لب 

تاریکی توی شکمم   ِمیل .لغزه بینشون شن و شستم می می 

 .شهجمع می 
 .ها رو دور خودم بخوام یه نیاز وحشی که همین لب 

 
 .پرسهکولیا می 

 پس قراره باهاش چی کار کنی؟ +
 

 .بستگی داره +
 

 به چی؟ +
 

 .به ارزشش +
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حقیقت اینه که باید تا الان ازش استفاده کرده باشم چه بفهمه 

 .چه نه
 .رهخواد ببینه تا کجا می ولی یه بخش سرکش تو وجودم می 

 
 .چقدر جلو میاد

 
 ...آخرش پشیمونی داره  ،کنم هر تصمیمی بگیرمحس می 

 .پس بهتره اول کنجکاویم رو سیراب کنم
 

 ...کنهماشین توی پارکینگ ساختمان لیا توقف می 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#26 
 

کنم و پیاده  کنه و من لیا رو بغل می یان در رو باز می 

  .شممی 
افته روی سرش می  .میزه و زیادی نرمهریزه ،سبکه ِسبک

 .شه جون کنار بدنش آویزون می ام و دستش بی سینه
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 .گم به مردهام می 
 .برید استراحت کنید +

  .رم سمت آسانسورهای بلند می بعد با قدم
چند   ،رسیمزنم و وقتی به آپارتمانش می اش رو می کد طبقه

 .کنم تا صدای بوق توی راهرو بپیچه رقم دیگه وارد می 
 

ما از  .قفل و کدی نیست که هکرهای من نتونن بازش کنن 

 .تر از این رو رد کردیم ساختمونای خیلی خفن 
 

چراغ ورودی خودکار روشن   ،شمهمین که وارد می 

  .شهمی 
 ،باز هم وزنش یا بهتر بگم .لیا رو توی بغلم نگه داشتم

  .کنه وزنیش توجهم رو جلب می بی 
  .مثل پره

انگار  ،رقصهها وقتی می بعضی وقت  .مثل یه بچه ًتقریبا

 .استخون نداره یا حداقل خیلی کمتر از آدمای عادی ًاصلا
 

 .اندازم دارم و نگاهی به آپارتمانش می محکم نگهش می 
هایی که با ویوی مستقیم به شهر و چراغ ،بزرگه

  .درخشن می 
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 .های صورتیه نرممبل  ،کف براق و تمیز
 

ها یا توی  دیوارها پر از عکس بالریناست اما صورت 

 .شن دیده نمی  ًان یا اصلاسایه
 

گرده ولی هیچ عکسی از خودش  جا رو می چشمم همه

 .نیست
 

 .حتی یکی 
 

ایه اما باز هم هیچ اثری  های شیشهچند تا جایزه توی قفسه

 .شهی خودش دیده نمی از چهره 
 

 .هوم 
 

ترینش اینه که مهم .گیرهچند تا فرضیه توی ذهنم شکل می 

 .دوست نداره با خودش حبس بشه
 

  .کنم اتاق خوابش رو زود پیدا می 
هاش خوابونمش روی تخت و پالتوش رو از روی شونهمی 
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 .بازهاش نیمههاش سرخه و لب لپ  .دم پایینسر می 
 

توی خواب یه چیزی   ،وقتی کامل پالتو رو از تنش درمیارم

  .شهکنه و بعد نفسش آروم و منظم می نامفهوم زمزمه می 
 .چرخهبعد چشمم توی اتاق می  ،کنمیه لحظه نگاهش می 

 .با وسایل کم ،جا هم بزرگهاین 
 

دو تا شیشه قرص روی میز کنار تخت توجهم رو جلب  

قرص خواب و   ،طبق پرونده پزشکیش .کنهمی 

ره ولی  افسردگیش میاد و می  .خوره ضدافسردگی می 

 .خوابیش دائمیهبی 
 

مصرف   ،اش پاک کردهاما چیزی که با کلی پول از پرونده

 .هاستتر از اون قرصیه چیز خیلی قوی
 

 .گرده سمتشدوباره نگاهم برمی 
هاش دست  ،پاهاش موازی هم .حرکت خوابیدهصاف و بی 

 .کنار بدنش
 

 .خوابهها می ست اما مثل مردهاین زن زنده
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ای دردناک  ناله .جنبهاش می لب و چونه ،لرزههاش می پلک

 .زنهملافه رو چنگ می  ،از دهنش درمیاد و با هر دو دست 
 

 .اینه
 

ردشو پاک کرده حتی چند سال  ،دلیلی که بابتش پول داده

 .پیش به مورفین پناه برده
 

بعد دوباره   ،شهای دردناک از تخت جدا می بدنش با زاویه

  .افته سر جاشمی 
 .ترخشن  ،شن هاش بلندتر می ناله

 
 .کنهعایق صدا زندگی می  ِبرای همینه که توی آپارتمان 

 
اما این صحنه چیزی به   ،با اینکه قصد دارم نگاهش کنم

 .کنههام اضافه نمی دانسته
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 
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#27 
 

چیز رو از نزدیک تجربه کنم ولی دوست دارم همه ًمعمولا

هاش اون حسی رو که انتظار  های شکسته و اشکناله

 .دننمی  ،دارم
 

ای که توی اینستاگرامش نشون  ی فرشتهاین با اون چهره

فرق   ،شههایی که روی صحنه توشون حل می ده یا نقشمی 

 .داره
 

 .این خودشه 
 .سانسوربی 

 
اش فرار کرده اما  کسی که از گذشته ...لیا مورلی واقعی 

 .اجازه داده هنوز تعقیبش کنه
 

هاش ناگهانی دست  .کنم تا بیدارش کنماش رو لمس می شونه

 .گیره بالا میاد و مچم رو می 
 

 .شن هاش باز می چشم
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کنه بعد فوکوس می  ،مثل آسمون ابری ،اول تیره و خالی 

  .روم
 .کنهولی ولم نمی  ،شهدستش شل می 

 
 .گهزیر لب می 

 …تو -
 

 .گممی 
 .خودمم +
 
 الان قراره باهام بخوابی؟  -
 

 .ندازم ابرو بالا می 
 پیشنهاده؟  +
 
 مگه لازم داری؟ -

چی از این  بازه و مطمئنم فردا صبح هیچ هاش نیمهچشم

 .مکالمه یادش نمیاد 
 

 .ندارم .لنوشکا ،نه +
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 ،گیریخواستی رو نمی پس چرا همونی که از اول می  -

 آدریان ولکوف؟ 
 

کنه دلم بخواد های نرمش کاری می شنیدن اسمم از لب 

 .ای ازش درمیاددهنش رو پر کنم و ببینم چه صداهای دیگه
 

 .ام نکن وسوسه +
 

کنه و زیپ پشت لباسش رو  مچم رو ول می  ،شینهمی 

کنه  وپاچلفتی از لباس درمیاد و پرت می دست  .کشه پایین می 

 .روی زمین 
 

دامن نازکی که سر تمرین پوشیده بود رو هم با پا کنار 

مونه با یه لباس تنگ که به زور جلو و پشتش زنه و می می 

 .پوشونه رو می 
 

ی صورتی بیرون زده و وسوسه  هاش زیر پارچهنوک سینه

 .بکشمشون توی دهنم ،یا بدتر …شم بکشمشون می 
 

  .کشه روی تخت دراز می 
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اش موهاش روی بالش پخش شده و پاهای سفید و برهنه

  .کمی از هم بازه
 .گهصداش گرفته و پر از میل می 

 .کنم ات می پس دارم وسوسه -
 

 طوره؟ این  +
 
 .پس انجامش بده و ولم کن  .آخرش که اینکار رو میکنی -
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#28 
 

 لیا؟ ،خوای ولت کنمچرا می  +
  .تونم جلوی خودمو بگیرمنمی 

سرش  ،گیرم و با شست اش رو از روی لباس می نوک سینه

  .کنم رو نوازش می 
شه و زیر پارچه سفت می  ،زدمطور که حدس می همون 

 .بیشتر  ِطلبکار …زنهبیرون می 
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 …آخـــ …چون  -
 .دهداره و خودش رو به دستم فشار می از تخت قوس برمی 

 
انگیزترین صداییه که توی عمرم  شهوت  ،ی لذتشناله

 .شنیدم
خوره به آلتی که الان داره توی شلوارم تقلا  مستقیم می 

 .کنهمی 
 

 چون چی؟  +
 .هر کدوم به یه سمت  ،چرخونماش رو می هر دو نوک سینه

 
 …تو  …آخ …چون تو  -

ی نازکی که روشو مون و پارچهبره پایین بین دستش رو می 

  .کنهپوشونده باز می 
کنم که چطور کلیتوریسش رو تر شدن آلتم نگاه می با سفت 

  .دهوار ماساژ می دایره
 .با حرکت دست من هماهنگه  ًریتمش دقیقا

 
ناخودآگاه  ،بازه ولی بدون اینکه مجبورش کنمهاش نیمهچشم

 .باهام میاد
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 .فهمهدم خودش می فرمون نمی 
 
 ًمعمولا …کارایی بکنم که …آخ …کنی کهکاری می  …تو  -

 …اووه …کنمنمی 
گرده عقب و  هاش برمی چشم ،لرزهبدنش روی تخت می 

 .ندازهلبش رو بین دندوناش گیر می 
 

 .یه اثر هنریه …دیدن ارگاسمش
 .ترحتی از رقصش روی صحنه هم قشنگ

 .کنهشه و خودش رو کامل رها می تمام بدنش زنده می 
 

 .ست کنندهچقدر تحریک …و لعنت بهش
 

ولی هنوز  ،کشه تا از اوجش برگردهچند لحظه طول می 

هاش تیره شده از چشم .کنهآروم خودش رو لمس می 

ش رو توی هوا حس تونم مزهمی  ،شهوتی که انقدر غلیظه

 .کنم
 
 قرار نیست باهام بخوابی؟  -
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 .ندازم ابرو بالا می 
 مگه همین الان ارضا نشدی؟  +
 
 …هممم -

هاش رو ی آروم درمیاد و من آخرین بار نوک سینهیه ناله

 .کنمگیرم و بعد رهاش می می 
 

 .شهنگاهش هوشیارتر می 
 چرا؟  …چی  -
 

 .لنوشکا  ،چون من متجاوز نیستم +
 .زنم یه تار مو رو از جلوی چشمش کنار می 

 .رسمصبح بهت می  .بخواب  +
 

 .دهسرش رو تکون می 
 .شهتجاوز حساب نمی  ،اگه خودم بخوام -
 

 خوای؟ می  +
  .زنم لبخند کمرنگی می 

 .خوای از شرم خلاص شی کردم فقط می فکر می  +
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 .شهتموم می  ،اگه باهام بخوابی  .اونم هست  -
 

 کی گفته؟ +
 

 .دم ولی توضیح نمی  ،رهابروش توی هم می 
 

 ًکنم کارایی بکنه که معمولااون گفت من مجبورش می 
 .کنهنمی 

 ...ستدوطرفه ،نظر میاد این حسبه
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#29 
 

 "لیا  "                            
 

م  نگه ،کنن منو بلند می  ،شن ای دورم حلقه می های قویدست 

 .دارن می 
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اش  چیزی که تا حالا تجربه …افتم توی یه حسدارم می 

 .نکرده بودم
 .هام های بچگی بافی یه چیزی شبیه خیال

 
  .شن هام بالای سرم با یه فشار آهنین قفل می اما یهو مچ 

بینم که شن و یه سایه رو می هام با وحشت باز می چشم

 .کرده  بالای سرمه و منو به تشک میخکوب 
 

 .شناسم تاریکه ولی خطوط صورتش رو می 
 

 .اون آرامش ظاهری ،ی سخت اون چهره
 .شدههای نافذ و فک قفل اون چشم

 
 .ی تاریک من غریبه

 ...قاتل
 ...آزاردهنده 

 
 .آدریان

 
شه وقتی با زانوش پامو باز  ل می شُ  ًبدنم زیرش کاملا
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  .کنهمی 
کنه و بعد با یه خشونت  دست آزادش لباس زیرمو پاره می 

  .رهوحشیانه توی من فرو می 
 .شهکشم و پشتم از تخت بلند می جیغ می 

 
انگار   ،کوبه توی من که انگار قصدش آزار دادنهجوری می 

ای  لگنش با قدرت وحشیانه .کنه با هر ضربه داره تنبیهم می 

ام  کنه و تا سینهنیت شومش هوا رو پر می  ،خورهبه بدنم می 

 .کوبهمی 
 

 نه لیا؟  ،خوشت میاد +
 .ولی یه تیرگی خطرناک زیرشه ،صداش مخملیه

ی مثل یه هرزه  ،جوری خشن گرفته شی خوشت میاد این  +

 .کثیف
 

اما کف   ،کنم حرف بزنمدم و دهنمو باز می سرمو تکون می 

 .شهذاره رو دهنم و صدام خفه می دستش رو می 
 

همین الان داشتی به من دست   .خوشت میاد ،چرا +

 .کنهببین چطور واژنت داره آلتمو خفه می  .زدیمی 
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 .سوزونه اشک چشمامو می  .دمبازم سرمو تکون می 

 .ام خوام قبول کنم اینجور آدمی نمی 
 .برم خوام باور کنم از این چیزای منحرفانه لذت می نمی 

 
مرکز  ،آلودش بیرون میادای که از دهن گناهاما با هر کلمه 

حرکت بودنم یه جور  بی  .ره لرزه و سرم گیج می وجودم می 

هر صدایی که درمیارم خفه و   .سازهانتظار ترسناک می 

 .آلودهوهم
 

 .کنهولی ولم نمی 
 

  .تر شه و ریتمش وحشی تر می فشارش سخت  ،برعکس
ی اول مال  جوری باهام سکس میکنه انگار از همون لحظه

گیره که از اول مال  انگار داره چیزی رو می  .خودش بودم

 .خودش بوده
 

شن و یه شوک الکتریکی از مرکز  هام منقبض می دیواره

 .گیرهدوه و بعد کل بدنمو می وجودم تا ستون فقراتم می 
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 …مممم -
 .کنمناله می 

 
 .همینه +

 .پوشونهای صداشو می سادیسم تیره
خوشت میاد که گرفته   .ی واقعیت داره میاد بیرون چهره  +

جوری باهات رفتار خوشت میاد این  .مال یکی باشی  ،شی 

همون حسی که رو صحنه  .انگار اولین و آخرین باره  ،شه

 نه؟  ،دنبالش هستی 
 

گیره و داغ تو  ی گوشمو بین دندوناش می لاله  ،شهخم می 

 .کنهگوشم زمزمه می 
 .کامل رها شدن  +
 

 .ی رسیدن آماده ،دارهپشتم از تخت قوس برمی 
 

 .لذت انفجاری فقط یه ذره باهام فاصله داره
 …فقط یکم دیگه

 
 .پرمبا وحشت از خواب می 
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  .کشه بفهمم چی شدهچند ثانیه طول می 

هام دارن روی واژن آدریان روی من نیست و انگشت 

 .کنن دردناکم حرکت می 
 

 …یا خدا
 

 خواب بود؟  …اون 
 

هام چسبیده و قلبم انقدر نامنظم  موهام از عرق به شقیقه

 .زنه بیرونکنم هر لحظه می زنه که فکر می می 
 

یه زمانی حتی توهمشون رو هم   .ان هام همیشه واقعی خواب 

  .داشتم 
درد رو   .برای همین مجبور شدم یه راه مقابله پیدا کنم

 .امتحان کنم تا بفهمم واقعیه یا نه
 

صورتم از  ،زدماز اینکه داشتم به اون خواب دست می 

 .شهخجالت داغ می 
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حس شرم تا مغز   .کشمبا یه حرکت سریع دستمو کنار می 

 .ره استخونم می 
 

کننده درست قبل از ارگاسم باید خیلی اذیت  ،قطع کردن  +

 .باشه
 

شه و آروم سرمو هام گشاد می چشم .زنهخشکم می 

 .گردونم برمی 
 .محاله چیزی که شنیدم واقعی باشه

 .خیاله ًحتما
 .یا هنوز توی خوابم

 
 .تونه این صحنه رو توضیح بده ای نمی چون هیچ چیز دیگه

 
  .کنار تخت  ،آدریان روی صندلی میز آرایشم نشسته

ی صندلیه  ش روی دستهکت  .مچ پاهاش رو انداخته رو هم

ساعدهای سفتش  ،های پیراهنش تا آرنج بالا رفتهو آستین 

 .کوبی سیاههپر از خال 
 

ش کم نور نرم صبح از بالکن میاد ولی از خشونت چهره
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 .دیدمهمون صورتیه که همین الان خوابشو می  .کنهنمی 
 

  .گیرهش آروم روی رونش ضرب می با انگشت اشاره
متمرکز و بدون اینکه حرف بزنه هزار تا  ،ست نگاهش تیره

 .حرف توش هست 
 
 .این واقعی نیست …نه
 

درد  .گیرمبرم پایین و رونمو نیشگون می دستمو می 

 .پیچه توی پوستم می 
 

 .شه آدریان ناپدید نمی 
 

 شه؟ چرا ناپدید نمی  …خدایا
 

یه   ،شهنگاهش روی دستم که هنوز رو رونمه قفل می 

شه و بعد دوباره میاد بالا تو  چیزی از توش رد می 

 .صورتم
 
 کنی؟ اینجا چیکار می  -
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 .مغزم قفل کرده ،نجواست  ًصدام تقریبا
 

 .خودم رسوندمت خونه ،دیشب وقتی مست شدی +
 

 .ترکونه هامو می سردردی که شقیقه .کنم شینم و ناله می می 
انگار دارم خودمو  ،گردن تیکه خاطرات دیشب برمی تیکه

 .کنم ای نگاه می از پشت یه گوی شیشه
 

 .شههام گرد می چشم
 

 .من بوسیدمش
 

بعد سوار   .ولی منم جوابشو دادم ،اون بوسیدتم …خب 

 …ماشینش شدیم و بعدش
 .سیاهی

 
 وسوسه فریب
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بینم فقط شم و وقتی می به خودم زیر ملافه خیره می 

 ًی دردناکم کاملاهاش بازه و پایین تنهلئوتاردم تنمه و دکمه
هام کنار تخت  لباس .کنماز خجالت یخ می  ،پیداست 

 .وپلا شدهپخش
 

دوباره   ،های داغکشم و با لپ ملافه رو تا زیر چونم بالا می 

 .کنم نگاش می 
 

 .آدریان
 .شیطانی که راهشو پیدا کرده بود توی آپارتمانم 

 
خیال حتی انگار نه انگار همین الان منو تو اون  بی  ،آرومه

 .یا شاهد ارگاسمم بوده  ،وضع دیده
 

 .کوبه قلبم مثل طبل می  ،کنمیهو مکث می 
 

 .صبر کن 
 

 شاهد ارگاسمم بوده؟ 
 ...نه 
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 .خواب بوده ًحتما …اونم خواب بوده
 .محاله جلوش به ارگاسم رسیده باشم

 
 درسته؟ 

 
 از اول اینجا بودی؟  -

 .با ترس  ًتقریبا ،پرسمبا احتیاط می 
 

 .بله +
 
 چطوری اومدی تو؟  -
 

 .خودت کد رو دادی +
 

 چرا یادم نمیاد؟ 
دونم  قدر مست کردم؟ دلیلش رو می چرا این  ًو اصلا

 ارزشش رو داشت؟ ًل شم ولی واقعاُخواستم شمی 
 
 ای هم اتفاق افتاد؟ چیز دیگه -
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 .برهابروشو بالا می 
 چی؟ ًمثلا +
 
 …ًمثلا  …ًمثلا  -
 

اینکه ازم خواستی باهات سکس داشته باشم و جلوی   ًمثلا +

اونم وقتی من هنوز   ،خودم خودتو تا ارگاسم لمس کردی

 انجامش ندادم؟ 
 

  .پرهکنم رنگ از صورتم می حس می 
 .خواد زمین دهن باز کنه منو ببلعهدلم می 

 
 ،ایستهشه و وقتی کنار تخت می آدریان از جاش بلند می 
 .پرهسرم با وحشت بالا می 

 .تونم انجامش بدممی  ،حالا که مست نیستی  +
 
 !منظورم این نبود -

 .گمبا عجله می 
 

 منظورت نبود؟  +
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 .حرفام الکی بود ،آره -
 

کنی و به ارگاسم با حرفای الکی خودتو لمس می  ًمعمولا +

 لیا؟ ،رسی می 
گیره و میاره بالا همون دستی که بین پام بود می  ،دستم رو 

 .جلوی صورتش 
 

خجالت صورتمو  ،کشهکشه و بو می وقتی عمیق نفس می 

 .زنهآتیش می 
 این نهایت تناقض نیست؟  +
 

دم که انگار دارم نجاتش می  ،کشم عقب دستم رو با عجله می 

 .آتیش نگیره
 

 .رهاما نمی  ،افته کنار بدنشخیالی می دستش با نهایت بی 
  .خورهتکون نمی 

 .مسلط ،وارکنه سایهایسته و نگام می جا می همون 
 

هیچ بی  ،کوبهوار می قلبم هنوز دیوونه .ان پاتی هام قاطی حس
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 .م گاهی توی قفسه سینهتکیه
 
 .خوام من اینو نمی  -

 .گمزیرلب می 
 

ی هشیارت  ی مستت از نسخهبه نظر میاد نسخه +

 .راستگوتره
 
 ی جنسی باهات بشم؟ قراره مجبورم کنی وارد رابطه -
 

 مجبورت کنم؟  +
  .درخشهسرگرمی توی چشماش می  ِیه برق خفیف

 یادته دیشب چی گفتم؟  +
 

تیکه خاطرات و با هر  گردونم بین تیکهمغزم رو می 

 .شن تر می هام داغزدم لپ یادآوری از کارای شهوت 
 .خواد باهام سکس کنه یا نه شه ازش پرسیدم می باورم نمی 

 
 ...التماسش کردم ًتقریبا …خدایا
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 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#31 
 

 مرز بقا کجا بود؟ 
 ذاشتم باهام بخوابه؟ می  ،کرداگه قبول می 

 
خوام  نمی  ًواقعا .کنم سریع اون سؤال رو از ذهنم بیرون می 

 .بدونم جوابش چی بوده 
 

 یادت هست؟  +
اصرار  ،با همون آرامشی که حتی یه ثانیه هم باورش ندارم

ها رو نابود تونه بدون پلک زدن زندگی این مرد می  .کنهمی 

 .کنه
 

 .دم سر تکون می 
 

 .لیا ،حرف بزن  +
 
 .یادم هست  -
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 .صدام فقط یه نجواست
 

 چی گفتم؟  +
 
 .گفتی متجاوز نیستی  -
 

 دیگه چی گفتم؟  .درسته +
 

 .کنمگیج نگاهش می 
 .دونم یادت هست بعدش چی گفتم؟ می  +
 
  .صبح بهم میرسی  …گفتی  -

 .افتن بیرون کلمات آروم از دهنم می 
 

 .صبحه +
تر بهش چنگ ره سمت ملافه و من محکمدستش می 

 .زنم می 
 ،اگه بیفتم توی توری که با دقت برام بافته ،اگه ولش کنم

 .دیگه هیچ راه خروجی نیست 
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فهمم چقدر کننده و می اون بوی وسوسه ...کنم بوشو حس می 

 .کشه وسط دنیای مرگبارششده داره منو می حساب 
بعد ولم کرد  .اول دیدم چطور با خونسردی یکی رو کشت 

 .شده بودبرم اما حتی اونم حساب 
زیر تخت رو  .ی کامل بهش فکر کنمای بود که یه هفتهنقشه

 ،درها رو قفل کنم .از پنجره بیرونو چک کنم ،نگاه کنم
ش  ی عقب ماشین دنبال سایهتوی آینه .دوباره چک کنم

 .بگردم
 

فقط برای این بود که  ،اومدنش به اتاق تمرین خصوصی 

 .هر جایی که من باشم .تونه برسه بگه هر جا بخواد می 
 

تر نزدیک ،ل شمُاینکه ش .شده بودشام هم یه حرکت حساب 

 .رس سکته کنمبدون اینکه از ت ،بیاد
  .اینکه نشون بده یه مرد عادیه

 ...ذارهقرار می  ،ره مردی که برای شام بیرون می 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 
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 .این مرد نرمال نیست ِچیزاما هیچ 
 .وقت هم نخواهم کردوقت فکر نکردم نرماله و هیچ من هیچ 

ره می  ،ای مکث ست که بدون ذرهاین مرد از اون دسته

 .خوادسراغ چیزی که می 
 

 .منم ،اون چیز ،و الان 
 

احمق   .زنم تر به ملافه چنگ می لرزه و محکمم می چونه

  .تونه بکشدش کناردونم هر لحظه می خوب می  .نیستم
تنها دو برابر من جثه داره بلکه یه قاتله کسی که به زور  نه

در حالی که من به ظرافت و کنترل عادت  ...عادت داره 

 .کردم
 
 ی این کارا رو کردی فقط که باهام بخوابی؟ همه  -

 .پرسم زیرلب می 
 

 ی این کارا؟همه +
 
اینکه وقتی مست بودم   .بوسه ،شام .اینکه بهم زمان دادی  -
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 دست بهم نزدی؟ 
 

 .طور که گفتمهمون  ،شام برای این بود که بشناسمت +
وقتی مست بودی   .ی لباتو بچشمبوسه برای این بود که مزه

 ،خوابمدست بهت نزدم چون لازم دارم وقتی باهات می 
بهت زمان  ،ی سؤال اولت و درباره .حواست جمع باشه

 .دادم تا با این واقعیت کنار بیای که دارم میام سراغت
 
 .فکر کردم ولم کردی -
 

کل اون  .ی کافی باهوشی که اینو باور نکنیبه اندازه +

خریدی تا من دوباره  وقت می  ،منتظر ،عصبی بودی ،هفته

 .برگردم تو زندگیت 
 
 تو منو زیر نظر داشتی؟  …تو  -
 

 .بله +
 
 ؟!تو واقعا یه مزاحمی  -
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ولی وقتی خودتو لمس کردی و یه  .لنوشکا ،از اون بدترم +

اینو   ،کس ندیدهرویی از خودت رو نشونم دادی که هیچ 

 .دونستی می 
 
 .کنمقدر هشیار نبودم بفهمم دارم چیکار می اون  -

 .سوزههام می گونه ،گمطور که می همون 
 

صدای نوچ نارضایتی از دهنش درمیاد و من خشک  

 .پرهی فکش می عضله .شممی 
 .نه به من .دروغ نگو  +
 

کنم  هام از بس مشت کردم درد گرفته و حس می انگشت 

کاری هیچ  ًکاری واقعاهیچ  .ریزهدرونم داره فرو می 

 .تونم بکنم که جلوشو بگیرهنمی 
 

 .زورش بیشتره  ،اگه بجنگم
 .زنه گیرتم و احتمالا آسیبم می می  ،اگه فرار کنم

 
خودش  ِتنها راهی که ممکنه آسیب نبینم اینه که طبق بازی

 .جلو برم
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 .بذارم کار خودش رو بکنه و امیدوار باشم بعدش ولم کنه 
بفهمه مثل بقیه من موندنی   ،دست آوردنماینکه بعد از به

 .نیستم
 

اما وقتی میان و  ،کنناز دور تحسینم می  .من الماسم

 .کنن سیاه پیدا می  ِفقط سنگ ،رسن به عمقممی 
 

  .کشهآدریان ملافه رو می 
 .ولش کن  +
 

کشم از اینکه تنها  خجالت می  .کنم هام رو توش فرو می ناخن 

 .طناب نجاتمو رها کنم
 

 .خوام باهات بخوابم نمی  +
  .کنهمکث می 

 .ًالبته فعلا  +
 

 ِحتی بدتر یه خلأ ته .کنهنمی  ،قدر که باید آرومم کنهاون 
 .شهم باز می معده
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داد و  کاش انجامش می  .کردکاش همین الان تمومش می 

 .خلاص
 .تونم اینو ازش بخوامنمی  ،اما چون مست نیستم

 
 .کنم که از دستم برمیادپس تنها کاری رو می 

 
 ...کنمرها می 

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم
#33 

 
فقط با یه لئوتارد که درست از  ،روی تخت دراز کشیدم

 .ترین جاش بازهخصوصی 
 

 ًانگار اصلا ،اولش سرد و مکانیکی  .کنهآدریان نگاهم می 
 .بینه براش مهم نیست چی می 

 .انگار من فقط یه شیءم که اتفاقی سر راهش افتاده
 

قدر خواد؟ چرا این پس چرا منو می  ،طورهاین  ًاما اگه واقعا 
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 اصرار داره منو مال خودش کنه؟
 

کوبه به  برای شکستن فشاری که تو هوا جمع شده و می 

 .پرسم می  ،مسینه
 کنی؟ تن این کارو می کشی ی کسایی که شاهد آدمبا همه  -
 

 این کار؟ +
 .چسبه به صورتممی  ،نگاهش یه لحظه میاد بالا

 
 .دونی منظورم چیهخودت می  -
 

 لیا؟  ،قدر خجالتی هستی که اسمشو نیاریاین  +
 

 .گمزیرلب می 
قدر خجالتی نیستم که وقتی لازمه حرف  اون ....سکس -

 .نزنم 
 

 .کنمولی من که باهات سکس نمی  +
 
 خوای چیکار کنی؟ پس می  -
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 .یه چیزی شبیهش +
 
یه چیزی   ،بینن هات رو می ی کسایی که قتلخب با همه  -

 دی؟ شبیه سکس انجام می 
 

 .کشمشون می  .نه +
 

  .شهتفاوتش جمع می گلوی من از لحن بی 
 نه؟  ،ها قائل نیست هیچ ارزشی برای جون آدم ًواقعا

ی شطرنجن که های اضافی یه صفحهانگار همه فقط مهره 

 .کنه حذفشون می  ،هر وقت بخواد
 

 ،ی لئوتاردم و با یه حرکت ندازه تو یقههاشو می انگشت 
 .کشدش پایین می 

 .شن هام عریان می سینه
 

 .هام دو طرفم تو تشک گره خوردهمشت  ،هام تند شدهنفس
تونه خفم کنه یا  دستی که می ...دست بزرگش میاد سمتم 

 .نصفم کنه 
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ذارم تو  کف دست کوچیکم رو می  .گیرم فکر دستشو می بی 

 .فقط برای اینکه جلوشو بگیرم ،از سر استیصال ،دستش
 

 .هام دوختهایه که به سینهخاطر اون نگاه وحشی شاید به
 .ازش بدم میاد

هام زیر همون نگاه  اما از همه بدتر اینه که نوک سینه

 .شنرحمش سفت می بی 
 

کنه رهاش کنم با  ندازه ولی مجبورم نمی آدریان ابرو بالا می 

هام دور دستش  دست  .تونه زورم کنهاینکه تو یه ثانیه می 

 .حلقه شده و فقط یه بند انگشت با پوستم فاصله دارن 
جنگم یا با دونم دارم با اون می نمی  ،هانگاه ِتو این کشمکش

 .خودم 
 

 .جنگم یا شاید دارم با واکنش وحشتناک خودم بهش می 
  .خزه زیر پوستمکنه ولی گرماش داره می مسم نمی ل

کشه هام می اما لرزه رو از استخون  ،کنهفقط نگاه می 

  .بیرون 
ولی هست گیر کرده بین   ،خوام قبولش کنمای که نمی لرزه
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 .هام قلبم و دنده
 

تنها چیزی که تو ذهنمه اینه که چطور وقتی از روی لباس 

 ،یا خوابی که دیدم .ارضا شدم ،هامو نوازش کردنوک سینه
 .رفت تر توی وجودم فرو می وقتی خشن و خشن 

 
اون فکر   .شهدست بزنه چی می  ًخوام بدونم اگه واقعانمی 

کنه و لعنتی  فلجم می  ،سوزونهاعصابمو می  ...مثل اسیده

 .ترسناکه
 

خوام تموم شه و هرچی بیشتر  فقط می  ،اما از یه طرف

 .بیشتر باید عذاب بکشم ،انکارش کنم
 

بازوهام   .کنمکشم و دستشو رها می یه نفس عمیق می 

 ...افتن کنار بدنممی 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 
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م سفت حلقه ش دور یه نوک سینههای بلند و مردونهانگشت 

طوری که   ،بعد خشن  ،پیچوننش اول آرومشن و می می 

 .انگار قصد داره درد بده
دم که حسش گیرم و از دهن بیرون می دم رو از دماغ می 

 .نکنم
 

 .ای ندارهولی فایده
 

فرستن به مرکز هام موج لذت رو مستقیم می نوک سینه

  .لرزهقدر قویه که کل بدنم می اون  .وجودم
شن و هیچ راهی برای  هام زنده می ی عصب همه

بدتر اینکه نوک   .کردنش نیست حتی اگه بخواممتوقف

با یه تحریک کوچیک واکنش   ،هام همیشه حساس بودن سینه

 .دننشون می 
 

ندرت  ولی به ،اومدههمیشه از بازی با نوک سینه خوشم می 

 .ای کوچیکم هخاطر سینهنصیبم شده به
وار دیوونه .براش مهم نیست  ًاما آدریان انگار اصلا

طوری که انگار یه عمره لمسشون  ،کنهتحریکشون می 

 .کرده
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 لیا؟  ،اون کاری که الان کردی یه جور شورش بود +
گیره و من از تخت مو محکم نیشگون می هر دو نوک سینه

 .با یه جیغ خفه ،شمکنده می 
 
 …مـمـم -
 

 .این جواب نیست  +
 

 .دم سرمو تکون می 
 

 .با کلمات حرف بزن  +
جایی برای  ...شدهولی محکم و کنترل ،صداش پایینه

 .ذارهنافرمانی نمی 
 
 …نـنه -
 

خواد پوستم انگار می  ،تراین بار خشن  ،پیچونهدوباره می 

 .ای از درد و لذت باهم از دهنم در میادناله .پاره شه
شم با یه بار دیگه و مجبور می  .گفتم به من دروغ نگو +

 .نافرمانیت برخورد کنم 
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 …آه  …آره  …آره -

های دردناکمو ماساژ  هاش نوککنم وقتی با شست ناله می 

 .دهمی 
 

 .پیامش واضحه
 .لذت  =اطاعت 

 .درد  =سرپیچی 
 

ها  بعد با شستش آروم روی نوک ،گیرهباز نیشگون می 

یه مهلت کوتاه قبل از   ،ده انگار داره دلداری می  ،کشهمی 

 .اینکه دوباره عذابشون بده
 

 ِکنم فقط با همین بازیقدر تحریک شدم که حس می اون 
  .شم نوک سینه ارضا می 

مرکز  .تونه این کارو بکنهطرز عجیبی مطمئنم اون می به

یهو کند   ،یهو تند و خشن  .تپه هاش می وجودم با ریتم انگشت 

 .آورو عذاب 
 

هاش توش  انگشت  ِنبود ِکنه و دردی چپمو ول می سینه
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 .پیچهمی 
 

هاشو روی شکمم کشه بالا تا شکمم و انگشت لئوتاردو می 

 .لرزهکل بدنم می  .کشهمی 
 

 قدر حساسی؟ همیشه این  +
 

ذاره روی کف دستشو صاف می  .کنم هامو جمع می لب 

 .نیشگونه مو می شکمم و محکم نوک سینه
 .درد داره …آه -
 

 .جواب بدی ،پرسم پس بهتره وقتی سؤال می  +
 
 …نه -

 .در حد نجوا
 

 .افتهش می طوفانی  ِهای خاکسترییه برق وحشی تو چشم
 قدر حساس شدی؟کس درست لمست نکرده که این هیچ  +
 
 …آه …من باکره نیستم -
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کنم وقتی نوک شستشو دوباره روی نوک دردناک  ناله می 

 .کشهمی 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#35 
 

 .این جواب سؤال من نبود +
 ،شهتر می زمان لمسش هم خشن شه و هملحنش سفت می 

 .وهواش تیره شده انگار حال
ای بدونم که برای ی اون بازندهخواستم دربارهاگه می  +

اولین بار توی وجودت رفت و آلتش رو با خون باکرگیت  

دادم چطوری  کردم و یادش می خودم پیداش می  ،خیس کرد

 …چون  ،کشتمشبعدش می  ًالبته احتمالا .لمست کنه ًواقعا
 .ی شاهدها چیهدونی نظر من دربارهمی  ،خب 

 
 .شهتر می صداش نزدیک

تا حالا کسی درست لمست کرده؟ کسی  .لیا ،پس بهم بگو  +

 خواسته فشار داده؟ جوری که دلت می هات رو اون دکمه
 

بلکه از   ،هاشهنه فقط از تهدیدی که تو حرف  .لرزممی 
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  .آرامش سردی که همراهش اومده
از تأثیری که بدون  .شن هام ناخودآگاه به هم کشیده می رون 

 .هیچ توضیحی روم داره 
 

 .شهم گم می صدام توی ناله ،زنموقتی حرف می 
 …نه -
 

 نه؟  ،ولی آرزوش رو داشتی  +
 .هاش دوباره فشار میارن انگشت 

وقتی باهات مثل یه عروسک چینی ظریف رفتار  +

 ...درد رو  .خواستیته دلت خشونت رو می  ،کردن می 
 .سوزشش رو 

 
کوبم و محکم تکون  سرمو با شرم محض به بالش می 

 .خوام فکرهامو خفه کنمانگار می  ،دممی 
 

ای از گیره که نالهقدر محکم نیشگون می مو اون نوک سینه

 .درد از دهنم درمیاد
 ی دروغ گفتن به من چی گفتم؟ درباره +
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 …من مثل تو مریض نیستم -
 .شههای بریده و صداهای خفه گم می صدام بین نفس

 
 .چرا هستی  ،اوه +

ترین جایم رو  خصوصی  ،دستش پایین میاد و گرم و قاطع

 .گیرهمی 
 .لنوشکا ،خیس شدی ِخیس  …هومـمـم +
 

چرخونم و تو  صورتمو می  .دوههام می حرارت تا گوش

 .از شرم محض ،کنمبالش قایم می 
 

 .نگام کن +
 

هایی از منو ببینه که حق دیدنشو ذارم بخشنمی  .کنم نمی 

 .نداره
 

پیچونه و دو تا انگشتش رو از مو می زمان نوک سینههم

 .کنههام رد می بین چین 
 .گفتم نگام کن  +
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مجبورم   ،همراه با درد و لذت  ،اقتدار خالصی که تو صداشه

 .کنه نگاش کنم می 
 .دونم قراره ناله باشه یا جیغنمی  ،مونن هام باز می لب 

 
 .لیا ،شی ازم قایم نمی  ،کنموقتی دارم لمست می  +
 
 …آه …من  -

هاشو محکم توی وجودم مونه وقتی انگشت م ناتمام می جمله

 .کنهفرو می 
 

 .اون دروغو تموم نکن  +
 
 …آاه -

قدر عمیق  ها بود کسی این مدت  .شهپشتم از تخت جدا می 

 .م نکرده بودلمس
 .ولی این فقط لمس نیست 

 .وچرا چون بی  .کامل .خودش شدنه ِاین مال
 

 .شمثل بوسه ًدقیقا
  .آدریان با یه نخ نامرئی منو به خودش بسته 
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 .کوبهمی  ،کشهنخ رو می 
انگار یه عروسک  ،کشونه سمت خودشمنو می 

 .بازم شب خیمه
 

کنی دیوارهات چطوری دور حس می  …قدر تنگی این  +

 هام جمع شدن؟ انگشت 
 

ای که تو  شدهخوام نگاهمو بدزدم از شهوت کنترلمی 

 .تونم هاشه ولی نمی چشم
 .خاطر دستورشنه فقط به

 ،وحشی  هاش باز شدهچیزی تو وجودم با ورود انگشت 
 .مهاربی  ،خشن 
بدون   ،کشن هایی که دارن منو می رحم که نخ قدر بی همون 

 .بدون راه فرار ،مقصد
 

 .افتم تو اون تار دارم می 
با هر  ،رن ها دارن تو پوستم فرو می کنم نخ حس می 

 .تر امانش عمیقی بی ضربه
 

 .کنمناله می 
 .پرهپیچونه نفسم می مو می نوک سینه
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 .وحشی ولی آشفته نه...ست کنندهریتمش خفه

 .دارهدف .ستشدهحساب 
 .درست مثل خود آدریان 

 
هاشو توی  زمان انگشت پیچونه و همهامو می مدام نوک سینه

کف دستش با هر حرکت به کلیتوریسم   .کوبه وجودم می 

 .شههام سفید می خوره و جلو چشممی 
 

شنوی چقدر اینو لنوشکا؟ می  ،شنویصدای شهوتتو می  +

 شه؟ خوای؟ بدنت چطوری داره از هم باز می می 
خواد حرفشو فرو کنه انگار می  ،زنهی دیگه می چند ضربه

 .تو تنم
 

 .باید از صدای لذتم خجالت بکشم
 .خورهاز صدای کف دستش که تندتر به کلیتوریسم می 

 
 .دمولی بهش جواب می 

 
به   ،کشم جلو خودمو می  ،شهپشتم از تشک جدا می 
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 .رسمهام می هاش توی وجودم و روی سینهانگشت 
تا تو این   ،شکافه تا به ریتمش برسهمو می قلبم داره سینه

 .سطحش بشهجورایی هموضعیت لعنتی یه
 
 .دونه این اشتباههجای مغزم می یه

 .دونه نباید دنبال اون اوج باشممی 
 .دفن شده .ولی اون صدا خیلی عمیقه

 
زمان هم ،مالهآدریان کف دستشو روی کلیتوریسم و می 

های  هاشو توی دیوارهپیچونه و انگشت مو می نوک سینه

 .کنهتنگم خم می 
 

 .کنه جانبه نابودم می ی سهاین حمله
 

 .شمبا فریاد رها می 
 .کنمفرار نمی 

ذارم صدام لذتی رو فریاد بزنه که از هر جهت به من  می 

 .هجوم آورده 
 
 !آه …من  …من  …آه -
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بلعه و از ای از لذت منو می مونه وقتی هالهدهنم باز می 

بینم  شم و خودمو می انگار از سقف رد می  .کنهبدنم جدا می 

 .لرزهکه تو مشت آدریان می 
 .روی منن  ،هاش توی منن انگشت 

 .برم تا موج رو سوار شملگنم رو بالا می 
 

 .خودش ِسوار
 

 .مونم کنم تا ابد معلق می حس می 
کنه که شاید روحم داره از بالا به بدنی نگاه می  .ردمُشاید م

 .بدون راه خروج ،تو یه تار گیر افتاده
 

هاش از وجودم و گذاشتنشون  ولی آدریان با کشیدن انگشت 

 .گردونه به زمین منو برمی  ،جلوی دهنم
 

 .تمیزشون کن +
 
 چی؟  …چ ـ -
 

 .شنیدی چی گفتم +
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 …مـمـم...ولی  -

هاشو توی دهنم فرو مونه وقتی انگشت حرفم نصفه می 

 .کنهمی 
 .هایی که توی من بودن همون انگشت 

 .هایی که باهاشون منو به اوج رسوندهمون 
 

 .گیرهصورتم از شرم آتیش می 
 …ی خودمخاطر مزه نه فقط به

 .خاطر اینکه چقدر رها شدم به
 .جایی که نباید  ،چقدر خودمو باختم

 
 .لیا ،زبونتو تکون بده +

 .ی محکم اطاعت هنوز توشهلحنش نرم شده ولی اون لبه
 

 .پیچمزبونمو دورشون می  ،لیسمهاشو می آروم انگشت 
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 .شن هام جمع می رون 
چنگ   ،دوباره بالا میاد ...رگاسمی که داشتم تموم نشدهُا

 .امیدوار به چیزی بیشتر  ،ندازهمی 
 .ترقوی

 .ترطولانی 
 

 …یه هاله
 .جایی که لازم نیست فکر کنم

 .فقط حس کنم
 

هام جدا نافذش حتی یه لحظه از چشم ِهای خاکستریچشم

هایی که مکم انگشت هاشو می شن وقتی آروم انگشت نمی 

 .خطرناکن  ،ن ای که مردونهدرست به همون اندازه
 

فهمی چرا لنوشکا؟ حالا می  ،کنی رها شدنت رو حس می  +

 تونی به من دروغ بگی؟ نمی 
 

 .مکم لیسم و می همچنان می 
وجودم داره   ِاولش فقط یه دستور بود ولی یه بخش مریض

 .برهازش لذت می 
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 .خوادبیشتر می  …و اون بخش
 

 .از خودش
 

کشه و من با یه صدای  هاشو بیرون می آدریان انگشت 

 .یه رشته بزاق هنوز بهشون وصله .کنمخفیف ولشون می 
 .کنههامو از هم باز می ها لب با همون انگشت  ،بعد

 
 …این حرکت 

 .تره از هر کاری که تا حالا کرده مالکانه
 .رگاسمُبیشتر از ا

 .هام بیشتر از بازی با سینه
 .زدنشچونههای غیرقابلبیشتر از دستورها و خواسته

 
 .جواب بده  +
 
 …آره  …آ -
 

بعد یهو فشارش   ،کشهشستش رو آروم روی لب پایینم می 

 .هامده روی دندون می 
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 ...شه یه حالت عجیب از صورتش رد می 
 .هام ولی همونم کافیه تا لرز بندازه به استخون  ،خیلی کوتاه

 
 .هاشو دوباره فرو کنه تو دهنممنتظرم انگشت 

 .یا بیاد بالا سرم و بکنه تو تنم 
 

 …ولی 
 .نه
 

 .کنهم و دهنمو رها می زمان نوک سینههم
 .پوشونهکشه و کامل رومو می بعد پتو رو بالا می 

 
 ،ره سمت صندلی کنم که می محض نگاهش می  ِبا گیجی 

زنه داره و بدون یه کلمه دیگه از اتاق می پالتوشو برمی 

 .بیرون 
 

 .مونم حرکت می بی 
 .کوبه هام می قلبم تو گوش ،بدنم سفت شده

 .ورودی میاد ِتا وقتی صدای تق آروم در
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 رفت؟…
 

 .مونم جا خشک می چند دقیقه همون 
 .یه شوخیه کثیفه ًگم حتمابا خودم می 
 .گرده الان برمی 

چه فکر لعنتی  ًگه دقیقاکنه یا حداقل می یا کارشو تموم می 

 .تو سرشه
 

 .گردهولی برنمی 
 

 .باید حس آرامش داشته باشم
 .و دارم

 .زاده خلاص شدمبالاخره از شر اون حروم
 

 …اما
 

گردنم سفت   ِبازی دور پسشب خیمههای عروسکنخ 

 ...شن می 
 ...پیچه م می و یه خلأ توی سینه

 .آزاردهنده  ...عمیق و  ،یه صدای خالی 
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 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم
#37 

 
 "آدریان  "                               

 
 .لعنت 

 
 ...گوه توش …نه
 

  .کولیا و یان جلوی ماشینم ایستادن
کشه و تر دستش رو توی موهای بلندش می نگهبان جوون 

گیره سمت کولیا ولی اون  سیگار رو می  .کشهسیگار می 

 .زنهده و به روسی غر می سرش رو تکون می 
 .سیگار برای سلامتی بده  +
 

 چته؟ بابام شدی؟  +
 

 .انداختم این عادت رو با کتک از سرت می  ،اگه بودم +
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  .زنهیان پوزخند می 

نوزده   .تر از خودش قائل نیست هیچ احترامی برای بزرگ

 .خرمحابا و کلهبی  ،سالشه
وجورش کنه که به دست بقیه جمع ِکولیا همیشه مجبور

خصوص اونایی که پدرم از گاردهای قدیمی کشته نشه به

 .قبل گذاشته
 

خواد در رو باز کنه ولی خودم جلو کولیا می  ،بینهتا منو می 

  .زنم می 
های بالای پیراهنمو باز لغزم روی صندلی عقب و دکمهمی 

 .کنممی 
 

 .شنکولیا و یان توی یه چشم به هم زدن سوار می 
 

 کجا؟ +
 .پرسهنفر دومم می 

 
 .خونه پاخان +
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ده و ماشین رو راه  ای سر تکون می هیچ سؤال اضافهبی 

 .ندازهمی 
 

ولی الان به   ،های سرگئی من عادت ندارم برم سر صبحونه

 .پرتی نیاز دارم یه حواس
 .از زنی که همین الان بالا توی آپارتمان ولش کردم

 
در رو   ،خواد ماشین رو نگه دارمیه بخشی از وجودم می 

 .باز کنم و برگردم
 ،خواد کاری رو که شروع کردم تموم کنهاون بخش می 
آلودش رو بشنوه وقتی که دور آلتم از هم  صدای شهوت 

 .پاشهمی 
 

 …همون بخش
ای که قبل از من لمسش  زادهخواد خاطره هر حروممی 

طوری که بدنش فقط منو   ،کرده رو از ذهن و تنش پاک کنه 

 .یادش بمونه
 

 .کنهمی ولی اون بخش داره هدف اصلی رو گم 
 

 .من وارد پوست لیا نشدم که فقط بکنمش
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 .من وارد پوستش شدم برای اطلاعات 
 

 .ترهای کشندهاطلاعات از هر اسلحه  ،تو فرهنگ لغت من 
 .سلاح کشتار جمعیه

اینه که باید  ،و اگه یه چیزی از مادر روانیم یاد گرفته باشم

 .شاخ گاو رو از همون اول بگیری
 

تر و مجهزتری داشته کنن هرکی لشکر بزرگآدما فکر می 

 .ست باشه برنده
وقت جلو  هیچ  ،فهمن که اگه لشکر اطلاعات نداشته باشهنمی 

 .رهنمی 
 ...دوتا نبرد رو ببرنشاید یه

 ...شاید هزار نفر رو بکشن 
 .بره که اطلاعات بیشتری داره ولی جنگ رو اون کسی می 

 
 ...هیچ باختی قابل قبول نیست  ...اینکه با ذهنیت 

 .کردن اطلاعاتمنو تبدیل کرده به استاد جمع ،بزرگ شدم
 .حتی از هر دوتا والد هیولام هم بهترم

 
 .زنم خودم پوزخند می  به
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 وقتی خودم ازشون بدتر شدم؟  ،گم هیولاچرا بهشون می 
 

 …ولی خب 
 ...شناسنهیولاها همدیگه رو می 

 .همدیگه رو دوست ندارن  ًولی لزوما
 

 .اونا بیشتر دنبال اینن که قبر همدیگه رو بکنن 
 

 .بردن
 

 .باید روی برد تمرکز کنم
 ...اطلاعاته ،ماموریت اصلی من با لیا مورلی 

 
 وسوسه فریب  

 ساشا :مترجم 
#38 

 
 ...جایی محو شدن اما مرزها یه 

 های شهوانیشبین ناله
هام فرو ریخت بهم و اون نگاهی که وقتی دور انگشت 
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 ...انداخت 
 ...هامو لیسید وقتی انگشت  ،و بعدش

 .کنهانگار یه عمره داره این کارو می 
 

 .وقت انقدر سفت نشده بودمهیچ 
 .ماموریتمو گم کردم 
هاشو باز کرد و کامل خودش  ای که لب درست همون لحظه

 .رو رها کرد
 

 .برای همینه که رفتم
 

 .باید درست بازی کنم 
 .افتهاین اتفاق نمی  ،و تا وقتی نزدیکشم

 
 چیزی دستگیرت شد؟  +

 .همیشه بلد نیست چطور دهن باز کنه .پرسه یان می 
 

 .کنه ش می کولیا با نگاه خفه
 

 .خواستی بپرسی چیه؟ تو هم همینو می  +
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 .یان  ،خفه شو  +
 

 .فهمم چرا باید خفه شمنمی  +
 

 …یان  +
 .کشمیه نفس بلند می 

تا حالا چیزی از من  .زدن فضا رو بخون گفتم قبل حرف  +

 و کولیا یاد گرفتی؟ 
 

کس هیچ  ،اگه من حرف نزنم .یاد گرفتم تو زیادی ساکتی +

 .زنهحرف نمی 
 

 .کنه کولیا با خشم نگاش می 
 

 چیه؟ +
 .کنه یان یه سیگار دیگه روشن می 

 .مو سر بردیاز روزی که به دنیا اومدم حوصله +
 

 ،گفتم سیگارشو خاموش کنهالان می  ًمعمولا
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 .برام مهم نیست  ًواقعا …ولی الان 
 

 پس چرا هنوز اینجایی؟  +
 .پرسهکولیا می 

 
 .کوبه ش می یان با مشت به سینه

این   .برای محافظت از رئیس انتخاب کردن  ًمنو شخصا +

 .افتخار الکی نیست
 

  .اشتباه از کسی بوده که انتخابت کرده ًقطعا  +
 .گهکولیا زیر لب می 

 
هایی  کاریکنه شمردن همه گهیان جوش میاره و شروع می 

که تو نیروهای ویژه اسپتسناز تحمل کرده تا برگرده و زیر 

 .دست من خدمت کنه
 

دو سال خدمت یان در   .دهتفاوتی مطلق گوش می کولیا با بی 

هیچ حساب  ًتقریبا ،هایی که خودش گذروندهبرابر سال

 .شهمی 
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 .ره تو و از اون یکی میاد بیرونبحثشون از یه گوشم می 
 

 ،کنم نقشه بعدیمو بچینمسعی می 
 ولی تنها چیزی که تو ذهنمه 

 ...های گوشتیهلب 
 ...های سفت سینه

 .و یه واژن نرم و صورتیه
 

 .اما فقط این نیست 
 

 .کردنش نحوه ناله
 .رگاسمُاون نگاه گیج و خالی بعد از ا

 
 .خوام اون تصویر تو مغزم حک بشهمی 

 ...عنوان یه لحظه زودگذر نه به
 !بلکه یه تصویر دائمی 

 چیزی که بارها و بارها برگردم سراغش
 .از سیستمم بیرون بره ًتا وقتی که کاملا

 
 وسوسه فریب  
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 ساشا :مترجم 
#39 

 
کولیا و یان ساکت  ،رسیم وقتی به عمارت سرگئی می 

  .بندم ی اول پیراهنم رو می شم و دکمهپیاده می  .شن می 
دیشب رو صرف زیر نظر گرفتن و گشتن توی آپارتمان لیا 

 .کردم و حتی یک لحظه هم نخوابیدم
 

 .این اولین بار نیست 
 

زل زده به  ،های زیادی رو تا صبح بیدار موندمشب 

وبرگشت اطلاعات تا  رفت  ،زدن با هکرهامایمیل ،مانیتورها

 .خواستم برسموقتی که به چیزی که می 
 

 ...اختلال خوابم از همون روز شروع شد
فقط   ،روزی که مادرم با دست خودش بازوم رو شکست 

کنه پدرم رو دوباره کرد این کار کمک می چون فکر می 

بهش اعتماد نداشتم که دوباره این  .سمت خودش بکشونه

 ...کار رو نکنه
بارها و  ،که برای تبدیل شدن به همسر جورجی ولکوف

 .بارها از من استفاده نکنه
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حتی وقتی بیشتر   ،شد بانوی عمارت  .موفق هم شد

 .های پدرم ازش متنفر بودن نگهبان 
 

فقط  ،خوابمهمیشه با یه چشم باز می  ،از همون شب به بعد

در صورتی که بیاد پشت در اتاقم و اون جونی رو که بهم 

 .طور که قولش رو داده بود همون  …پس بگیره ،داده
 

های  همراه چندتا از نگهبان  ،ایستهیان کنار ورودی می 

  .های دیگه بالای رهبرهای تیپ رده
کنه و نگهبان کیریل  به سرباز میخائیل سیگار تعارف می 

زنونه  پرسه اون نگهبانی که قیافهمی  ،اندازهرو دست می 

چجوری شده معاون کیریل و سر خودش  ،الکساندر  ،داره 

 .بی کلاه مونده 
زنه و مسخره  نیش می  ،کنهیان گاهی مثل دلقک رفتار می 

کشیدن اطلاعات   ...کنه اما هدف اصلیش فقط یه چیزهمی 

 .ازشون 
 

فهمه و بر ی من رو خوب می پروا باشه اما فلسفهممکنه بی 

یکی از معدود دلایلیه که نگهش  .کنهاساسش حرکت می 

 .داشتم کنار خودم
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 ًکولیا دنبالم میاد داخل سالن غذاخوری پاخان و کاملا

 .واضحه که ما آخری ها هستیم
 

ولادیمیر سمت چپشه و صندلی   ،سرگئی صدر میز نشسته

 ،ایگور ،میخائیل .منتظره ،صندلی من  ،خالی سمت راست 
  .ها رو پر کردن ی صندلی کیریل و دیمین بقیه

 .های ارشدشون پشت سرشون مثل دیوار ایستادن نگهبان 
بسته به   ،گاهی به همدیگه ،چیزگاهی به هیچ  ،کردهاخم

 .هاشونوهوای رئیسحال
 

 .آدریان  +
  .کنه سرگئی تعجبش رو پنهان نمی 

 .چه سورپرایز دلپذیری +
 

 .پاخان  ،گفتم شاید بد نباشه با هم صبحونه بخوریم +
 

 .بیا .بله ،بله +
 

 .گهدیمین زیر لب می 
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ی اشرافیت رو به ما ست که چهرهچقدر بزرگوارانه +

 .آقای ولکوف ،نشون دادی
 

خوره و از پشت عینکش ش می ای از قهوهکیریل جرعه

تونم بفهمم مغزش چطوری با هزار  می  ًتقریبا .کنهنگام می 

 .سناریو درگیره که چرا امروز اومدم
 

خدمتکار   ،کمی بعد .شینمگیرم و می هردوشون رو نادیده می 

ذاره جلوی من و می  ،دوه میادی تلخ می با یه فنجون قهوه

 .رهمی 
 

ژامبون و بیکن چیده   ،مرغ تخم ،روی میز انواع شیرینی 

  .شده
چون همین  ،شکی ندارم اینا برای سیر کردن شکم دیمینه

 .الان هم دهنش پره
 

 کجا بودیم؟  +
 .توجه به ورود من بی  ،دهایگور ادامه می 

 .اون ستون اصلی انجمنه و از زمان پدرم اینجا بوده
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 ...های پدرم رو داره بعضی از خصلت 
 ...رحمی بی 

تره و ایگور پتروف باهوش ،اما برخلاف جورجی ولکوف

  .ها رو بازی کنه و کدوم رو نگه دارهدونه کدوم کارت می 
 .کیریل و ولادیمیر بیشترین توجه من رو دارن  ،اون 

بینه از کجا  کس نمی هیچ  ،زنن اما وقتی ضربه می  ،آرومن 

 .خورد
 

 ...ها تقویت اتحاد با ایتالیایی  +
 .زنهحوصلگی غر می میخائیل با بی 

 
 .گهکیریل خونسرد می 

باید بیشتر زیر نظر  ،به نظرم قبل از هر تصمیمی  +

 .بگیریم 
 

 .گیرهدیمین چنگالش رو به سمتش می 
 .کیریل ،ست تماشاگر بازنده +
 

 .کنه بقیه رو بخونیم تماشا کردن کمک می  +
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 .کنهعمل کردن جمعشون می  +
 .زنهی خشونت برق می های دیمین با وعدهچشم

 
 .زنه ایگور تشر می 

 .اورلوف ،هات رو بذار کناریه بار هم شده مشت  +
 

 .گهدیمین با پوزخند می 
تو هم ازم  .ها سرزمین جدید برامون آوردن همین مشت  +

اون تجارت   .میخائیل  ،تو هم .پیرمرد ،یاد بگیر

 .ت زده به غیرتتخونهفاحشه
 

 ...توعه حروم +
 

 .اورلوف +
 .کنهسرگئی حرف میخائیل رو قطع می 

 
 چیه؟ +

هاش رو لیس ده و انگشت ش رو قورت می دیمین لقمه

  .زنهمی 
 .پاخان ،گمدارم واقعیت رو می  +



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 209 

 
 .یاد بگیر احترام بزاری +
 

 .دنیاد نمی  ،دن احترام رو به آدم می  +
 .کنهداره و باهاش به من اشاره می یه مافین برمی 

ولی  ،ی لال نشستهمثل یه شاهزاده ،نگاه کن به ولکوف +

شن و گوش ی این میز ساکت می وقتی دهن باز کنه همه

 .دنمی 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#40 
 

 ،خورمهام و یه جرعه می برم سمت لب فنجون قهوه رو می 
  .ای بهش توجه کنماینکه ذرهبی 

 ،تونستم با کولیامی  .اومدنم به اینجا اشتباه بود ًشاید اصلا
وجور  هام یه جوری اوضاع رو جمعی محافظیان و بقیه

ولی حالا گیر افتادم وسط دعواهای   .کنم تا تنش بخوابه

 .شون فایدهبی  ،نشدنی و طبق معمولتموم
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  .پرسهش می شدهکیریل با صدای نرم و حساب 
 آدریان؟  ،حرفی نداری بزنی  +
 

 ی چی؟ درباره +
 

 مگه نه؟ ،کنیروشون کار می  .ها ایتالیایی  +
 

ولی  .آره ،شناسمی لوچیانو رو می دارم ساختار خانواده +

 .قدر جلو نرفتم که نظر قطعی بدم هنوز اون 
  .ره سمت سرگئی نگاهم می 

 .فهمهپاخان اولین نفریه که می  ،اگه به چیزی برسم +
 

 .گهسرگئی با لحن آرومی می 
 ،خوام بهت فشار بیارم ولی به لوچیانوها نیاز داریمنمی  +

 .آدریان
 

 .طوری که انگار من خبر ندارم  ،دهولادیمیر ادامه می 
کنن و ما باید وارد این دارن با کارتل کلمبیا معامله می  +

 .بازی بشیم
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شه از دلیل نمی  ،کنماینکه تو جلسات صبحونه شرکت نمی 

من یه خط مستقیم با سرگئی  .خبر باشمکارهای انجمن بی 

  .داشتم ،نیکلای  ،هم با برادرش ًقبلا  ،دارم 
که پاخان مگر این  ،شهچیزی سر این میز مطرح نمی هیچ 

 .قبلش نظر من رو بخواد
 

کنه و مستقیم نگاهم هاش رو تو هم قفل می ایگور انگشت 

  .وجود ندارن ًهای اتاق اصلای آدمانگار بقیه ،کنهمی 
های آمریکای اگه لوچیانوها دسترسی کامل به کارتل +

همین   .شهقدرتشون چند برابر می  ،جنوبی داشته باشن 

جز چندتا  ،حالاش هم نیویورک رو با خاک یکسان کردن 

ی قدرته که قدر تشنهلازلو لوچیانو اون  .پراکنده  ِرزتی 

فقط برای اینکه مطمئن شه کسی بدون   ،ممکنه بیاد سراغ ما

 .کشهش نفس نمی اجازه
 

  .لرزنها می فنجون  ،کوبه روی میزدیمین مشت می 
با اون سربازای  ،کنمخودم با خاک یکسانش می  .بذار بیاد  +

 .کوچولوی لعنتیش
 

 .دهکیریل با کلافگی نفسش رو بیرون می 
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 .نه اولین  ،ست جنگ آخرین گزینه +
 

 .انگار نابغه شده ،کنههاش رو گشاد می دیمین چشم
ها شاید بهتره همشون رو بکشیم قبل از اینکه کلمبیایی  +

 .وارد بشن
 

درست مثل حرف زدن با یه  ،ولادیمیر خیلی آروم و شمرده

 .گهمی  ،بچه
ترین راهه که همه برگردن سریع ،اعلام جنگ به متحدها +

 .مون علیه
 

 .گه دیمین با لبخند می 
 .کشیمها رو هم می اون  +
 

 .اورلوف ،خفه شو  +
 .کنهش می ّمیخائیل غر

 
 فرستی سراغم؟ تو می ذلیلوگرنه چی؟ سربازای زن  +
 

هام هم عقلشون  حتی فاحشه ،ذلیل من همون سربازای زن  +
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 .بیشتر از توئه
 

 .کنهایگور بحثشون رو قطع می 
ها نیاز اصل قضیه اینه که ما به اون شراکت با ایتالیایی  +

 .داریم
 

 .گممی 
 .پاخان  ،زودی یه چیزی براتون میارمبه +
 

 .پرسهسرگئی با رضایت می 
 چقدر زود؟  +
 

 .ها نهایی بشه که معامله با کلمبیایی قبل از این  +
 

 .زنهکیریل پوزخند می 
 روش کارت چیه؟  ...حالا شد +
 

  .مو بسوزونهذارم تلخیش گلو می  ،خورمم می آروم از قهوه
 .ای که میارم مهمهنتیجه .روش مهم نیست  +
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 .مثل همیشه +
آره و من هم  ش رو به سمتم بالا می سرگئی لیوان آبمیوه

 .فنجونم رو
 

خواد بفهمه از چه  می  ًقطعا  ،کیریل هنوز زل زده به من 

 .خوام وارد بشمراهی می 
ها از کس قرار نیست بدونه راه من به ایتالیایی ولی هیچ 

 .کجاست 
 

 .آوردمچند روز پیش شاید اسم لیا مورلی رو می 
 .مونه اون بین من و خودم قفل می  ،اما بعد از امروز

 
 .اون حالا راز منه

 
 .کثیف

 
 .خطرناک

 
 .انگیزو به طرز وحشتناکی شهوت 
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 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#41 
 

 "لیا  "                             
 

 .زندگیم ادامه داره
 

این چیزیه که دوست دارم باورش  ،یا حداقل بعد یه هفته

 .کنم
 

 ًکنم واقعاوانمود می  ،وجور کنم برای اینکه خودمو جمع
انگار نه اینگار که شاهد یه  .کنه زندگیم داره ادامه پیدا می 

ی خوابیدن باهاش  بعدش درباره ،قاتل رو بوسیدم ،قتل بودم

 .هاش به اوج رسیدمبافی کردم و دو بار با تحریکخیال
 

 ،چون اون ارگاسمی که وقتی مست بودم اتفاق افتاد؟ آره
  .تقصیر من نبود ًاون کاملا

من فقط یه اصطکاک کوچولو به بهمنی اضافه کردم که 

 .هام راه انداخته بودخودش با بازی کردن با نوک سینه
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چی رو بندازم گردن حساس بودن بدنم یا مستی  تونم همهمی 

آرامش   ،ولی حقیقت اینه که حضورش منو تحریک کرد

 .شوحشیانه
 

 .اما فقط این نبود
 .من ازش خواستم باهام بخوابه

 
التماسش کردم هر کاری که   ًتقریبا ،مستی  ِتو اون حال

  .خواد باهام بکنهمی 
کنه ولی  طوری زودتر ولم می کردم این با خودم فکر می  ،بله

 .ی همون تباهی بود یه بخش پنهان از وجودم تشنه
 

 .شاید خیلی بیشتر از چیزی که دوست دارم قبول کنم
 

  .کشم وقتی توی آغوش رایان فرود میام نفس عمیقی می 
خواد برم  آخرین حرکت تمرین امروزه و فقط دلم می 

شاید   .خودمو توی پتو مچاله کنم و موسیقی گوش بدم  ،خونه

 .بدون قرص بخوابم
 

 .و بدون کابوس 
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روی پهلوم  ،ذارههای رایان وقتی منو پایین می انگشت 

 .لغزن می 
هاش نوازش .هایی که نبایدلمس .کنه همیشه همین کارو می 

وغریبه که دلش مثل اینکه بدنم مال یه حیوان عجیب 

 .خواد بررسیش کنهمی 
 

 .گمزیر لب می 
 .ولم کن  -
 

 .شیرینم ،جزئی از نمایشه +
 
 .نیست  ،نه -

تر روی استخون لگنم هاشو محکمدم اما انگشت هلش می 

 .کنهفرو می 
 

 .پس یکم همکاری کن  ،قراره عاشق به نظر بیایم +
 
 .واقعی نیست  .رایان  ،گن بازیگریبهش می  -
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 218 

 .بازیگری واقعی از زندگی واقعی میاد +
کنه و خیلی نامحسوس خودش رو به شکمم  هاشو تر می لب 

  .دهفشار می 
 .لیا ،یه بار امتحانش کن  +
 

 .شهم از انزجار جمع می ته معده .زنم بهشبا آرنج می 
ی یه قاتل ست دارم دربارهیه هفته .عیارم من یه دوروی تمام

کنم اما نسبت به پارتنر رقصم فقط حالم بد بافی می خیال

 .شهمی 
 

هرچی بیشتر پسش   .رایان مشکل رفتاری جدی داره

 .کنه دعوتهبیشتر فکر می  ،زنممی 
 
 .ذارمنقصش احترام می به تکنیک بی  ،عنوان یه رقصندهبه

 .عنوان یه انسان؟ ازش بدم میاداما به
 

 .کنهپچ می شه و توی گوشم پچ خم می 
 .شیرینم  ،گیرمت من همیشه می  .ماد کنیباید به من اعت +
 
 .توی نمایش -
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 .دمدوباره هلش می 
 

مون و با پره وسطمی  ،جدیدترین تصاحب رایان  ،هانا 

  .کنهخشم نگاهم می 
 اینجا چه خبره؟ +
 

  .کنهرایان با پوزخند ولم می 
قدر  لازم نیست این  .لیا ،کنیمگفتم فقط داریم بازی می  +

 .حسش کنی 
 

  .گردهها سمت من برمی نگاه
ان و هانا انگار بعضیا شوکه ،زنن بعضیا پوزخند می 

 ...خواد خفم کنهمی 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#42 
 

 .کنمبه برجستگی واضح توی لباس رقصش اشاره می 
 .کردفکر کنم معلومه کی داشته حسش می  -
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بینم که سرشو به  استفانی رو می  .گردم که برم برمی 

  .دهی تأسف برای رایان تکون می نشونه
چند روز پیش بهش گفته بودم دیگه با رایان راحت نیستم و  

ها و فیلیپ حرف بزنه تا اجرای  کنندهقول داده بود با تهیه

 .بعدی با هم جفت نشیم
 

 ...باید برای ژیزل تحملش کنم ًولی فعلا
 .قربانی در راه هنر

 
 ری؟ِش ،داری فکر میکنی کجا بری +

بازوم رو   ،فیلیپ که مشغول حرف زدن با کادر بوده

 .گیرهمی 
 
 .خونه -
 

ی تیم بریم قول دادیم برای روحیه .امشب نه .نه ،نه +

 .بیرون 
 
 .نیاز به استراحت دارم .امخسته  -
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اما مچ پام هنوز  ...م بیاد اعتراف کنم َدَچون هرچقدر هم ب 

ولی من از فشار   ،دکتر کیم گفت خستگیه .کنهدرد می 

 .مگه فقط برای باله ..ترسم هام می آوردن به پا
 

 .بعدش بیا ،اینجا استراحت کن  +
 
 …فیلیپ  -
 

دلمون برات تنگ شده بیرون از  .کنم نه رو قبول نمی  +

 .تمرین
 

 .کنه خودشهاینو فکر می  ًتنها کسی که واقعا
 .عالیه ًچون اون واقعا ...و شاید استفانی 

 
خاطر توجه های سنگینی که بهی نگاهکنم به همهنگاه می 

ش صدا  منو ستاره .شه خاص فیلیپ سمتم پرتاب می 

  .شاله .کنهمی 
ی  نقش اول هر شاهکارش و همین فاصله بین من و بقیه

 .تر کردهها رو عمیقرقاص
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 ًحتما ،گرا نبود و ازدواج نکرده بوداگه آشکارا همجنس 
ی طور که دربارههمون  ..خوابمگفتن باهاش می می 

 .گنها می کنندهتهیه
 

 .وهوات رو عوض کن بیا حال +
  .گیرهمو می استفانی بازوی دیگه

 .کنمحسش می  .استرسی  +
 

 .ًدقیقا
 .درست نخوابیدم ،از وقتی آدریان وارد زندگیم شد

 
 .البته انگار قبلش هم اوضاع بهتر نبود

 
 .ی من خوب نیست استرس برای الهه .نچ  ،نچ  +

گیره و آروم تکونش هاش می مو بین انگشت فیلیپ چونه

 .مثل یه بچه ...دهمی 
 

 دونی چیه؟ می 
یه شب بیرون رفتن خیلی بهتره از اینه که توی آپارتمان  

فقط کافیه کنار فیلیپ و  .قدر فکر کنم تا از پا بیفتمخالیم اون 
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 .استفانی بمونم
 
 .باشه -

  .زنمیه لبخند کوچولو می 
 .میام -
 

 .شیپشیمون نمی  +
 .دهش حرف ها رو کش می فیلیپ با لهجه

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم 
#43 

 
بعد یه دوش  ،شم هر دو در قفلهمطمئن می  ،رم رختکن می 

  .گیرم سریع می 
کشم موهامو سشوار می  ،کنم مچ پامو باندپیچی می  ،شینممی 

از  .کنمی براق و ملایم انتخاب می یه سایه .کنمو آرایش می 

بچگی یه وسواس احمقانه نسبت به برق و چیزای قشنگ  

شاید همون چیزی که همیشه  .ی امیدن انگار نشونه .داشتم 

 .دنبالش بودم و تنها دلیلی که باعث شد ادامه بدم 
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  .زنم و یه کم ریملرژ نود می 

قدر بهم  تر از اجراهای رسمیه ولی همون آرایشم خیلی ملایم

 .ده نفس می اعتمادبه
 .امید

 
از همون   .دروغ گفتم ،اگه بگم زندگیم برگشته رو ریل

ناخودآگاه  ،روزی که آدریان از در آپارتمانم رفت بیرون 

حتی تماشاگرها رو هم زیر   .منتظرم برگرده ،حواسم به دره

 .حتی یه بار .هام دیگه نیومدنظر داشتم ولی توی تمرین 
 

ولی یه بخش  ،مغزم خوشحاله که ولم کرده ِیه بخش منطقی 

 .دونه که این پایان ماجرا نیستفقط می  …دونهدیگه می 
 

 .نزدیکشم نیست ًاصلا
 

دونم می  .اون برخورد شروعش بود ،اگه چیزی باشه

 .شه تیکه می زندگیم تیکه ،گرده و این باربرمی 
 

خواد دلم می  .ست رحمانهبی  ،اینکه منو لب پرتگاه ول کنه
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طوری  آخرش همون  .ای ندارهجیغ بکشم ولی فایده ،داد بزنم

 .افتهاتفاق می  ،ریزی کردهکه خودش برنامه
 

  .باید یه راهی پیدا کنم از زندگیم بندازمش بیرون
 ...کامل

هم  چی رو بههمه ،چون تو همون مدت کوتاهی که بود

 .ریخت 
 .هامو ترین خواب حتی لعنتی 

 
ندازم  پالتومو می  ،پوشمی باز می یه لباس مشکی ساده با یقه

رم دنبال استفانی و کنم و می کفش تخت پام می  ،مرو شونه

  .فیلیپ 
 .این دوتا منتظرم موندن ،بقیه زودتر رفتن کلاب 

 
موسیقی فرانسوی ملایم توی   .کنه فیلیپ خودش رانندگی می 

 .تنها ،من عقب  ،استفانی جلو نشسته .ماشین پخشه
 

رو برا خودمون   VIPکل لانژ  .ریِش ،صبر کن ببین  +

 .رزرو کردم
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 به چه مناسبت؟  +
 .پرسهاستفانی می 

 
ها  کنندهتهیه .معلومه ،رؤیاهای من  ِژیزل  ،به افتخار لیا  +

 .روز اول بعد از اون اجرا دیوونه شدن 
 

 .زنمیه تار خیالی پشت گوشم می  ،موهامو یا بهتر بگم
 ی جدید کی بود؟ اون چهره  ،راستی  -
 

 ی جدید؟ چهره  +
 .کنهفیلیپ از توی آینه نگام می 

 
 .اون مرد قدبلنده -

 ،خوابی های بی یکی از شب  .کنم عادی حرف بزنمسعی می 
چندتا اکانت روسی پیدا   .اسم آدریان ولکوف رو سرچ کردم

 .کدوم شبیه مردی که دیدم نبودنکردم ولی هیچ 
 

 ًمعمولا ،آدمایی مثل اون  .شاید اسم جعلی داده ولی بعیده 
 .کننخودشونو از اینترنت حذف می  ًکلا 
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 .آهان  +
  .شهچراغی توی ذهن فیلیپ روشن می 

 .اون روسه +
 
 .آره -

اون زیادی   .کنمگم و نگاه استفانی رو حس می سریع می 

 .م نخونده باشهامیدوارم چیزی از قیافه .تیزه
 

 .کنهفیلیپ یه لحظه فکر می 
 .یا شریک کاریش .ی اجراییهکنندهیکی از آشناهای تهیه +

دوستای  ًپولدارها معمولا .اگه درست یادم باشه مت آوردش

 .پولدار زیاد دارن که هیچ درکی از هنر ندارن 
 

 .دونهپس حتی فیلیپ هم چیز زیادی ازش نمی 
 

 .گه استفانی زیر لب می 
 .شنیدم مافیاییه +
 

  .زنه تر می قلبم محکم
 .پرسم آروم می 
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 مافیا؟  -
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#44 
 

مت بیشتر از اینکه شریک کاریش حسابش   .فکر کنم +

 .ترسید ازش می  ،کنه
 

حتی  ،آدریان موقع کشتن اون مرد .فهمماین حرفو خوب می 

 .پلک هم نزد
 

 .استفانی  ،هیس +
 .کنهفیلیپ اخم می 

 
 .گفتم فقط +

کنه روی یکی از قطعه های  و آهنگو عوض می 

 .چایکوفسکی 
 

مزه اطلاعات جدیدو مزه ،رممن توی صندلی فرو می 
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 .کنممی 
شاید شایعه باشه ولی یه چیزی ته دلم  …پس آدریان مافیاس

 .گه درستهمی 
 

این تصادفی   .دهارتباطش با مت آزارم می  ،بیشتر از همه

 .دونم چی پشتشهفقط نمی  .نیست
 

 .رسیم به کلاب می  ،قبل از اینکه جواب بگیرم
 

کنیم توی بازوی فیلیپ و  من و استفانی بازوهامونو حلقه می 

 .شیم با ورود نمایشیش وارد کلاب بلو دایمند می 
 

 ،خورن آدمایی که می  ،نورهای آبی  ،موزیک کوبنده
های ترند جی ترکدی .مالن خودشونو به هم می  ،رقصن می 

  .چرخونهرو می 
مون فقط بعضی  .های باله هم رو زمیننبعضی از رقصنده

هامون با هر ریتمی بعضی  ،کلاسیک دوست داریم

 .رقصیممی 
 

 .زنهچرخونه و داد می فیلیپ ما دوتا رو می 
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بار آزاده برای  .کل شب مال ماست  !لبخند بزنین  +

 .مهمونای من 
 

 .چون بلو دایمند مال استیوئه  .مهمون شوهرش ،یا بهتر بگم
 

خاطر  به ًکنه احتمالااستیو با یه آه خسته از ما استقبال می 

  .اداهای فیلیپ
 ولی استیو؟  ،عیارهتمام *فیلیپ یه دراماکوئینه

 .نه ًاصلا
 

هایی که هیکلیه با ریش مرتب و عضلهاون یه مرد درشت 

 .کوتاهش بیرون زدهشرت آستین زیر تی 
 .دن کوبی مارها از زیر پارچه خودشون رو نشون می خال

از دعواهای زیرزمینی رسیده به صاحب   ...ستخودساخته

 .های مختلفی دیگه توی ایالت این کلاب و چند تا شعبه
 

 مون آمور؟ ،دلت برات تنگ شده بود +
گه و ریش شوهرش رو قلقلک  بازی می فیلیپ با لوس

 .دهمی 
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کنه دنبالش زنه و بعد اشاره می استیو دستی به دستش می 

  .بریم بالا
 .بهت گفته بودم جلب توجه نکن +
 

کاش یه   .مون آمور ،مرده ًعشق و عاشقی با تو واقعا +

 .گرفتمعاشق فرانسوی می 
 

  .کنهاستیو غرغر می 
شه که ادا و اطواراتو  انگار کسی هم توی این دنیا پیدا می  +

 .تحمل کنه
 

 .کنی تو که می  +
 

 .به زور +
 

خیره نگاش  ،کشهفیلیپ در حالی که منو به بغلش می 

  .کنهمی 
مو الهه  ،نه؟ خلاصه ،هات کنار میام دیگهمنم دارم با اخم +

 .حواست به ما باشه .آوردم 
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 .خوش اومدی لیا +
چند سالی  .ش همون همیشگیهولی قیافه ،لحن استیو گرمه

 ،قدر حواسش به آدم هست شه ندیدمش و همیشه همین می 
  .داشته باشی باهاش جور فاصلهحتی اگه یه

دوست  ًاون و فیلیپ رو واقعا ِقدیمی  ِوشوهریهای زن کلکل 

 .دارم
 

 ،بالا راحتیم VIPشه توی لانژ بعد از اینکه مطمئن می 
 .ره سر کارهای مدیریتیمی 

 .شینممن با استفانی و فیلیپ روی یه مبل جدا از بقیه می 
اونا پشت سر  .فلور پایین داره جایی که دید مستقیم به دنس

ولی من فقط یه لیوان تکیلا  ،دن هم شات سفارش می 

 .محاله دوباره مست شم ...خورممی 
 

که گذاشتم الکل کنترلم یه هفته گذشته ولی آخرین باری  

 .بیشتر از حد تصورم اشتباه کردم ،کنه
 

های  گیرم و به حرفها فاصله می ی رقاصاز بقیه ًعمدا

دونن بدون دعوت فیلیپ  بقیه می  .دم دوتا همراهم گوش می 

 .جورایی امنم برای همین یه ،سر میز نیان 
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 .ره دستشویی رایان میاد جلو به محض اینکه فیلیپ می 
کم یه .شرت بنفشد روز پوشیده و تی ُشلوار ایتالیایی م

 .به منه ًخوره و حواسش کاملاتلوتلو می 
 .لیا ،بیا با ما برقص +
 
 .ممنون  ،نه-
 

 .گذرهخوش می  ،بیا بابا +
 

 .گهاستفانی با لبخند می 
 کدوم قسمتشو نفهمیدی؟  .رایان  ،گفت نه +
 

 ...رهکشه و می پوفی می  ،شهلبش کج می 
 
 
 

ممکنه خیلیاتون بدونین به جوری آدمایی   :کوئین دراما  *

میگن ولی خب یه توضیح کوچولو بدم که رفتار و حرکات 

 ...فیلیپ براتون جا بیوفته
چیز رو خیلی نمایشی و  گن که همهدرواقع به کسی می 
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هاش و مثلا حرف زدن و واکنش ...دهآمیز انجام می اغراق

اینجور آدما دوست دارن   ًمعمولا .رفتارش پر از ادا و ژسته

 .های ساده تو مرکز توجه باشن حتی تو موقعیت 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#45 
 

کنم و اون با یه سر تکون دادن با نگاه از استفانی تشکر می 

دوباره  .دلیل نبوده هام بی معلومه غرزدن  .ده جواب می 

 .گرده شیم تا فیلیپ برمی تماشاگر جمعیت رقصان می 
یا سکس  .زنهپره و چشماش برق می بالا و پایین می  ًتقریبا

 .داشته یا مسته
 ...شایدم هر دو 

 
 .خوشگلا ،بیاین برقصیم +
 

  .شه استفانی بلند می 
 .ی تورکینگم من همیشه پایه +
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  .زنه فیلیپ با شیطنت به باسنش می 
 .بترکون پس  +
 

  .زنملبخند می 
 .کنمجا تماشا می من همین  -
 

 ،این همه راه نیومدی عین مجسمه بشینی  .نه دیگه  +
 .ریِش

کشن  هام منو می گه و با استفانی با وجود اعتراضفیلیپ می 

 .رم تا پام اذیت نشهآهسته راه می  .پایین 
 

بعد استفانی رو و هر دوتاشون   ،چرخونهفیلیپ منو می 

کنن به تکون دادن باسنشون و منو دعوت  شروع می 

کنار  .کنهدیدنشون حالمو سبک می  .خندمفقط می  .کنن می 

  .ان فان  ًهم واقعا
 .نقص بودهکاریشون بی  ِهمه سال شیمی معلومه چرا این 

 
 .زنم برای همین داد می  ،اما هنوز با رقصیدن راحت نیستم 

 !رم یه نوشیدنی بگیرممی  -
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 .زنه فیلیپ صدا می 
 !زود برگرد +
 

در حالی که قصد دارم برگردم بالا و  ،دمسر تکون می 

ولی همین   .بازی درمیارن تماشاشون کنم که دارن مسخره

 .شم پشیمون می  ،رسمکه می 
 

غرفه دارن همدیگه رو   ِفقط دو بالرین عقب  .اونجا خالیه

اما این دلیل فرارم  .مالن هاشون رو می بوسن و سینهمی 

 .نیست
 

 .رایانه
 

 .درست همون مبل ،منتظرمه
 

  .درست نیست  …چشماش
گردم برم  برمی  .دونم چی توشونه ولی ازش بدم میاد نمی 

قدر گیره و اون پایین پیش فیلیپ و استفانی اما بازومو می 

 .شخورم به سینهکشه که می محکم می 
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 !رایان؟ ،چته ِد -
 

خوای برقصی ولی الان دیدم  کردم گفتی نمی فکر می  +

 .رقصیدی قدر خوب می چه
 

  .کنم دستمو از چنگش دربیارم سعی می 
 .ولم کن  -
 

 یا چی؟ +
 
 .زنمیا جیغ می  -
 

 ِآلت  ،چسبوندم به خودشذاره رو دهنم و می دستشو می 
کنه باهاش  ماله و مجبورم می سفتش رو به شکمم می 

  .حرکت کنم
 .زنی نمی  ،نه +
 
 …ممف ـ -

 .کنم زیر دستش جیغ بزنم سعی می 
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 .انقدر ناز نکن و انجامش بده  .لیا ،فقط یه رقص لعنتیه +
 

حس  .شبیه فقط رقص نیست  ًچون نگاهش اصلا ...خوام نمی 

 .ش از قبل هم بدتره سفتی 
 

 ای هستی؟ کنندهتحریک ِدونی خیلی عوضی می  +
 
 !ممم -

ی آخر کنم لگد بزنم اما لحظه سعی می  .هنوز دهنمو گرفته

ذاره رو پام کف کفشش نزدیکه کشه و پا می کنار می 

 .استخونامو له کنه
 
 !آآآآ -

 …نه …نه .کشم توی کف دستش جیغ می 
 

ی خوبی  بچه .لیا ،شکنمپاهاتو می  ،دوباره این کارو بکنی  +

 هان؟  ،شی می 
 

 .دم درد و درماندگی سر تکون می  ِبا اشک
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 .آروم و خوب میای با من  +
 

هر   .خوام فقط برای اینکه پامو برداره سر تکون بدممی 

 .کاری برای محافظتش
 

 .شهای پشت رایان ظاهر می سایه  ،اما قبل از هر حرکتی 
 ...شن های قوی دور صورت و گردنش حلقه می انگشت 

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم 
#46 

 
 .بینمهام می هایی که این روزها فقط توی خواب انگشت 
 .شناسمشونهایی که هر جا باشن می انگشت 

 
ولی   .بینمکردم خواب می فکر می  ،پام نبود ِاگه درد سوزان 

 .این خواب نیست
 

شو ترسناک کرده وقتی رایان رو ازم نور آبی چهره

 .نهَکمی 
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 ...آدریان

 
 .آدریان اینجاست 

 
اتفاقی   ِاین فکر هنوز کامل توی ذهنم جا نیفتاده که واقعیت 

 .کوبه تو صورتم افته محکم می که داره می 
 

با  .کنم حتی به پام که دیگه زیر کفش رایان نیست توجه نمی 

 .اینکه داره نبض میزنه 
 

چیزی که تمام  .ترهکنندهچیزی که جلو چشممه شوکه 

 .طلبهحواسمو می 
 

 .رایانه ِآدریان پشت 
 .قویش رو دور گردن و فکش حلقه کرده ِهر دو دست 

  .ای تردید یا مکث بدون ذره ،هاش محکم و مطمئنن انگشت 
 ...احساسبی  …چشماش خالیه ،زیر نور آبی 

درست مثل همون روزی که اون مردو مثل کشتن یه 

 .با یه گلوله زد ،مگس
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 این دیگه چه کوفتیه؟  +

ولی   ،کنه عقب بزنه و با آرنج ضربه بزنهرایان تقلا می 

 .ای نداره فایده
 ...ام دونی من کی می  +
 

مونه وقتی آدریان فشار دستاشو بیشتر حرفش نصفه می 

خنثی   ًروسی و صدایی کاملا ِی سردکنه و با لهجهمی 

 .گهمی 
مگه اینکه بخوای تا یه  ،شدماگه جات بودم خفه می  +

 .ی دیگه گردنت بشکنه ثانیه
 

وحشتی که  .نفسش بالا نمیاد ،شهصورت رایان سرخ می 

  .زنه که فهمیده چه گندی زدهداد می  ،توی چشماش نشسته
گردنش یا  ،هیچ شکی ندارم آدریان بدون حتی یه پلک زدن 

 .کنهفکشو خرد می 
 

خواد دلم نمی  ،با اینکه از رایان و رفتار چندشش متنفرم

  .بمیره
  .کسهیچ 
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 .رحمی مثل آدریان به دست مرد بی  ًمخصوصا
 

 ...شهچشمای رایان به من قفل می 
  .خواهش ،التماس

هاش برای خلاص شدن  وپا زدن هاش کبود شدن و دست لب 

اکسیژن کمتری   ،کنههرچی بیشتر تقلا می  .فایدست بی  ًکاملا 

 .رسهبهش می 
 
 …آدریان  -

 .کنم نرمال حرف بزنمسعی می  ،با صدای لرزون 
 .ولش کن  -
 

 .به نظر میاد بهت دست زده  +
ولی  ،سطح با خالی بودن نگاهشهم ،لحنش آرومه

  .نه …کارهاش
 .تموم کردن یه زندگی ِبا نیت  ،ست رحمانهبی  ًکاملا 

با پا و آلت کوچولوش هم بهت  .فقط دست نزده ،در واقع +

که قراره ببرمش و بندازم جلو خودش   ،درازی کردهدست 

 .بخوره
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بره وقتی پارتنر نفسم می  .زنه پای رایان ضربه می  ِبه پشت 

هاش زنه جلو پام و مثل کسی که هوا از ریه رقصم زانو می 

 .کنهخس می خس ،کشیده شده
 

دوم سمت آدریان و بازوی می  ،شم بیرون از گیجی پرت می 

 .دم با وحشت سر تکون می  ،گیرمعضلانیشو می 
 .این کارو نکن  -
 

 .کشهرایانو با دستاش عقب می  ِسر ،توجه به من بی 
 .کرداین حرومزاده الان داشت پاتو له می  +
 
تو   …تو  .کنمخواهش می  ،آدریان  .من مثل تو نیستم -

 .دونی پاها برای ما چه ارزشی دارن نمی 
 

دونم اینه که یه خطا کرده و باید تنها چیزی که من می  +

 .باهاش برخورد بشه 
 

 .برخورد بشه ...گیرم از این کلمهپیچه می دل
 !کشته بشه …یعنی 
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 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#47 
 

دونم  می  .کشمکنم و می هامو توی پیراهنش فرو می ناخن 

ولی تنها راهیه که به ذهنم میاد شاید   ،رسهزورم بهش نمی 

 .ولش کنه
 
 .توروخدا …نکن  -

 .گمزیر لب می 
 

برای اولین بار از وقتی مثل عزرائیل پشت رایان ظاهر  

صورتش هنوز   .کنهکنه و نگاهم می سرشو کج می  ،شده

 .جهدارش می ریشته  ِاحساسه ولی یه عضله زیر فکبی 
 

 کنی؟ چرا ازش دفاع می  ،بعد از کاری که باهات کرد +
 
خوام دلیل نابود شدن زندگی فقط نمی  .کنمدفاع نمی  -

 .ای یه نفر باشمحرفه 
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 .اون آماده بود مال تو رو نابود کنه+
 
 .من مثل تو نیستم ،گفتم -

 .کنمتر اضافه می کنم و آروممکث می 
 .یا اون  -
 

 ،رحمانه رایانو نگه داشتهقدر بی هنوز همون  .گه هیچی نمی 
 .هم گردنشو  ،تونه هم پاشو بشکنهانگار هر لحظه می 

 
 …کنمخواهش می  -

کنم روی آدریان اثر دونم چرا فکر می نمی  .کشمبازوشو می 

گیرنده فقط خودشه وقتی خودش واضح گفته تصمیم ،داره

تونم جلوی  خواد باور کنه می ی وجودم می ولی یه گوشه

 .اینو بگیرم
 

 .اینکه بتونم پاهای یه رقصنده رو نجات بدم
 

  .کنمآخرین کارت رو بازی می 
قرار بود  .بوسم ش رو می ایستم و گونهی پام می روی پنجه

اما آخرش این منم  ،حرکتی باشه برای پایین اوردن گاردش
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 .افتهکه گاردم می 
 

تمام احساساتی که از اولین دیدارمون تو وجودم جمع شده 

 ...هجوم میارن بالا  ،بود
ای که لعنتی  ِو اون دلتنگی  اون حس ناشناخته ،کلافگی 

 .خوام بهش اعتراف کنمنمی 
 

  …شون اونجا بودن همه
لبم یه ثانیه   .هام به پوستش بخوره منتظر همین لحظه که لب 

قلبم   .لرزه قبل از اینکه عقب بکشمبیشتر از حد لازم می 

 .شنوهکوبه که مطمئنم صداشو می قدر وحشیانه می اون 
 

  .شههای آدریان دور گردن رایان شل می فشار دست 
کنه که فرار کنه اما هنوز پاش رایان از فرصت استفاده می 

 .زیر کفش چرمی آدریانه
 

 …ًلطفا …لـ +
 ،اشک توی چشماشه .کنهمی این بار رایانه که التماس 

 .کنه پاشو بکشه بیرونزنه و سعی می نفس می نفس
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با یه نگاه   ،هامهام بوده هم کابوسشیطانی که هم تو خواب 

حتی با  ،دوهلرز از ستون فقراتم می  .شهش می خشن خیره

 .اینکه نگاهش سمت من نیست 
 

 .تونه بکشه فقط با نگاهش می 
 

 .این اولین و آخرین خطاته +
کنه و اون  کف کفششو محکم توی ساق پای رایان فرو می 

 .کشهجیغ می 
کنم تا آخر عمر فلج  کاری می  ،دوباره بهش دست بزنی  +

 .باشی 
 

 .پشت هم ،دهرایان وحشیانه سر تکون می 
 

 .بینه ی سیاهی که دور آدریانو گرفته می مطمئنم هاله
 ...بینم ی اونو می نخوردهدست  ِیا شاید فقط منم که ذات 

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم
#48 
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 .حالا گمشو  +
 

داره و با یه لگد محکم به پشت رونش آدریان پاشو برمی 

کنه و با زحمت هق می رایان با صدای بلند هق .کوبهمی 

 .دارهخودشو سر پا نگه می 
 

مدام ما رو نگاه  ،هاره سمت پلهعقب می در حالی که عقب 

 ...کنهمی 
این  .انگار منتظره آدریان دوباره از پشت بهش حمله کنه

آدریان سر قولش  ،دونه که اگه این اتفاق بیفتهبار خوب می 

 .مونهمی 
 

دزدم سمت اون دو بالرینی که وقتی اومده بودم  نگاهمو می 

اما حتی یه نفر هم اونجا  ،بوسیدن داشتن همدیگه رو می 

  .نیست
ست نفسمو  فهمم که چند دقیقهتازه می  ،کشمنفس عمیقی می 

برام مهم نیست مردم چی فکر   ًمعمولا .حبس کرده بودم 

خوام اینه که اسمم کنار یه کنن ولی آخرین چیزی که می می 

 .مافیایی بیاد
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 .دیگه جلوی من از آشغالایی مثل اون دفاع نکن +
 

  .گرده سمت آدریان حواسم برمی 
هام هنوز توی پیراهنش فرو رفته و قلبم هنوز  انگشت 

 .ی رایان هنوز جلو چشممهانگار صحنه ،زنهنامنظم می 
 

 گم؟فهمی چی می می  +
 

وجور شم  کشم تا جمعنفس عمیق می  ،دمسرم رو تکون می 

 .کنم و بعد ولش می 
ها طوری رفتار کنی که انگار تو حق نداری با آدم -

 .ان زباله
 

 .همین بود ًاون دقیقا +
بره بالا و خیلی آروم نوک گیره و وقتی می دستمو می 

  .لرزهتنم می  ،گیرهانگشت کوچیکمو با دندون می 
 ِکشه پایین ست و مستقیم تیر می مالکانه ًاین حرکتش کاملا 

 .بدنم
 .لرزیمی  +
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 .اماوکی  -
 

 .دیگه اینو نگو  +
 
 ام؟ اینکه اوکی  -
 

در حالی که تو  ،ست بچگونه .این کلمه بهت نمیاد +

 .چیزت بچگونه نیستهیچ 
کنه انگار داره چک می  ،خورهنگاهش از سر تا پام سر می 

 .از آخرین باری که دیدم چیز جدیدی درنیاورده باشم
 خوبی؟  +
 

دیدن اینکه یه   .گیج از این همه توجه ًکاملا ،دمسر تکون می 

باعث شده  ،بار آدم کشته و امشب هم تا مرزش رفته

 ...هیولای درونش رو از نزدیک ببینم
 .برای همین این رفتارش یه جور سیلیه

 
 .پات چطوره؟ تکونش بده ببینم +
 

 ،فهمم بیشتر دردش خوابیدهچرخونمش و وقتی می آروم می 
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 .نفسم راحت میاد 
 .خوبه -
 

گیری که نرم دنبالش و مطمئنی؟ یا داری جلوی منو می  +

 فلجش نکنم؟ 
 
 .خوبه ًواقعا ‐

  .کنماخم می 
 .و بس کن دیگه -
 

 بس کنم چی رو؟  +
 
 .ایواقعی  ِیه شرور ًتو دقیقا .ی بقیه روتهدید جون و آینده -
 

 .لرزهجون می لبش به یه لبخند خیلی کم
 ام؟ قلابی  ِکردی یه شرورفکر می  +
 
 .خلافشو ثابت کردی  ًکاملا  ،کردماگه فکر می  -
 

 .خوشحالم +
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گه  ای که می هام نزدیک دهنشه و هر کلمه هنوز انگشت 

 .دوه لرزش ریزی توی ستون فقراتم می 
کنم آخرین  کاری می  ،اگه کسی دوباره بهت دست بزنه +

 .باری باشه که به کسی دست زده
 

 ...لرزه تنم می 
یا هر  …دونم از حرفاشه یا از طرز نگه داشتن دستمنمی 

 !...دو 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#49 
 

تر از  تنها چیزی که مطمئنم اینه که این مرد خیلی خطرناک

 .کردمچیزیه که فکر می 
 
 فهمی؟از کجا می  -
 

 چی رو؟ +
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 قراره تعقیبم کنی؟  .اینکه کسی بهم دست زده  -
 

 .برهیه ابروشو بالا می 
 
 .کردی کنی وگرنه اینجا پیدام نمی همین الانم می  …خب  -

 .کشم بیروندستمو با خشونت بیشتری ازش می 
 

  ...گیرمآدریان دوباره می 
هامو به هم فشار قدر محکم که انگشت نه خشن ولی اون 

 .بده
 .گیریاین دومین و آخرین باریه که ازم فاصله می  +
 
 .لمسشون کنه *دوست ندارن استاکرشون  ًآدما معمولا -
 

 کنی من استاکرتم؟ لنوشکا؟ فکر می  ،این تو فکرته +
 
 نیستی؟  -
 

منو   .ترسناز نزدیک شدن می  ،استاکرا ترسوان  .نه +

 ها نگاهت کنم؟ بینی از سایهمی 
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اومدی جلو یا می  ،اگه رایان اون کارو نکرده بود .داشتی  -

 شدی؟ مثل اون روز غیب می 
 

 ناراحت شدی که رفتم؟ .لیا ،شنومصدای دلخوری می  +
 
 .من همچین چیزی نگفتم -
 

تو  .بینمشهای قشنگت می تو عمق اون چشم .لازم نیست +

گه دونی دیگه چی بهم می می  .کنمهر لرز بدنت حسش می 

 واکنشت؟ 
 

  .دم سر تکون می 
قدر متنفرم از اینکه این  .خوام بذارم روانکاویم کنه نمی 

 ...خونه ریزبینانه منو می 
 .حتی چیزایی که خودم ازشون خبر ندارم

 
 .تاریک و اغواگر ،صداش پایین میاد

نه؟  ،خواستی بیشتر می  .گه ناامید شدی که رفتممی  +

تو تشک فروت کنم تا جیغ بزنی  ،خواستی پارت کنممی 
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 …اسممو 
 

آشنا   ِشن و اون حس سقوطهام به هم قفل می رون 

 .شمدوباره دارم توی تارش حل می  .گردهبرمی 
 

گیرم و هرچی از غرورم مونده جمع مو بالا می چونه

 .کنممی 
 .ذاشتم بهم دست بزنی هرگز نمی  ،اگه دست خودم بود -
 

 .تو نیست ِبرای همینه که دست  +
 
 .ازت متنفرم -
 

 .انگار از اول هم حدسشو زده بوده  ،دهسر تکون می 
 .شدم منم از خودم متنفر می  ،اگه جای تو بودم .قابل درکه +
 
 حتی یه ذره هم عذاب وجدان نداری؟ -
 

نه؟ ولی خودت   ،خواد جوابم آره باشهخیلی دلت می  +

 …لنوشکا ،بگو ببینم .جوابشو دادی وقتی گفتی شرورم 
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 شرورا عذاب وجدان دارن؟ 
 

  .دمهامو روی هم فشار می لب 
  .کنهدونم داره چی کار می می 
 .خواد اینو بندازه گردن من می 

 .پس نباید از رفتارش تعجب کنم ،من اسمشو انتخاب کردم
 ...سخت در اشتباهه ،اماگه فکر کرده من یه بره

 
 
شه بپا یا مزاحم یه ترجمه لغوی استاکر می  :استاکر*

کنه از اینکه داره از و اینجا آدریان داره انکار می   جورایی 

 ...گیرهدور لیا رو زیر نظر می 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#50 
 

کنه تو  گیره و مجبورم می مو می آدریان با دو انگشت چونه

 .رحمش نگاه کنمهای بی چشم
 دارن؟  .جواب بده  +
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 .نه -
 
 .درسته+
 
ده هر وقت دلت خواست وارد  ولی این بهت این حقو نمی  -

بیای و بری هر وقت به   .زندگی یکی بشی و خرابش کنی 

 .نفعت بود
 

 ،دههمین چیزیه که نداشتن عذاب وجدان بهم می  ًدقیقا +
 .بدون حس گناه ،خوامانجام هر کاری که می  ِآزادی .لنوشکا 

 
 .یه هیولاست  ًاون واقعا
وقتی با کسی طرفی که  .ای براش نیستی دیگههیچ کلمه

 .شکست دادنش غیرممکنه  ،ای ندارهنمای اخلاقی هیچ قطب 
 

 ،اگه بجنگم .کن نیست اما من از قبل تو دامشم و مطمئنم ول
 ...کنهرامم می 

 .برهلذت هم می  ًاحتمالا ،ی سادیستیشو با روحیه
 .دنبالم میاد  ،اگه فرار کنم
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باید با زبون خودش حرف  ،برای اینکه شانسی داشته باشم

 .یه تضمین برای خودم  ..باید ازش چیزی بگیرم  .بزنم 
 

گیرم که دستمو  کشم و جلوی خودمو می نفس عمیقی می 

 ،چون هرچی بیشتر لمسم کنه ،بکشم عقب و فاصله بگیرم
های عروسکی دور گردنم  رم و نخ بیشتر تو تارش فرو می 

 .شنتر می محکم
 
 کنی؟ ولم می  …اگه ازم خسته بشی  -

 .کنمحسش نمی  ًپرسم که اصلابا آرامشی می 
 

 .ًاحتمالا +
 

های جنس اون زود  آدم .شه کار کردبا این می  .خب 

 .رهشون سر می حوصله
 

 .شکار و ردگیری ،هیجان براشون توی تعقیبه
بازی تموم  ،طعمه فقط پاداشه و وقتی بگیرنش ِگرفتن 

 ...شهمی 
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قرار نیست بذارم دنبالم راه بیفته و   .قرار نیست ناز کنم

 .تر بشهحس تعقیب توش قوی
باید وانمود کنم   ،خوام از شرش خلاص شممی  ًاگه واقعا 

 .کنم ش بازی می دارم طبق خواسته
 

ش سر بره و برای کننده بشم که حوصلهقدر خستهباید اون 

 .همیشه بره
 

 .کنمجای اینکه مستقیم نشون بدم آروم زمزمه می اما به
 .یه چیزی بهم بگو -
 

 چی؟ +
 
 .ی خودت که دنیا ندونه هرچی درباره …هرچی  -
 

م کنه و دستش رو از زیر چونهیه لحظه مکث می 

 .دارهبرمی 
 چرا؟ +
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خواستی  طوری بشناسمت که تو می خوام همون چون می  -

 .منو بشناسی 
و چون به هر ذره اطلاعاتی ازش نیاز دارم تا بفهمم  

 .چطور باید باهاش کنار بیام 
 

 خوام تو منو بشناسی؟ شه فکر کنی من می چی باعث می  +
 
 ره؟ طوری پیش نمی مگه این چیزا همین  -
 

 این چیزا؟  +
 .کنهبا تمسخر تکرار می 

 
 .گمدونی چی می می  -
 

 .دونمنمی  ،نه +
 
 .فقط من و تو  -
 

 .اینو دوست دارم …فقط من و تو  +
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  .توی صداش سرم بالا میاد ِبا رضایت 
 ولی چرا؟ ،به نظر میاد دوستش داره ًواقعا

 
شه و دوباره  یه برق نادر از توی نگاه خاکستریش رد می 

 .گیرهنوک انگشت کوچیکمو با دندون می 
 گیرم؟ چیزی هم در عوضش می  ،اگه بگم +
 

 .کنمشه و مکث می یه لرزش ازم رد می 
 

 ،زنمی خودم حرف نمی درباره ،گرفتن چیزی ِمن بدون  +
 .لیا
 
 .اوکی  -
 

 ی این کلمه چی گفتم؟ درباره +
 
 .طوری حذفش کنم تونم همین نمی  -
 

 .یا عواقب داره ...مروربه .گیری یاد می  +
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 .زنمبا دهن باز بهش زل می 
 چه عواقبی؟ -
 

 .فهمی خودت می  +
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#51 
 
 خب؟  .باشه …یعنی ...ِاوک  -
 

 خب چی؟ +
 
 چی؟  .خوایگفتی یه چیزی می  -
 

 .گمبهت می  ًبعدا +
 

 .خوشم نمیاد اینو بشنوم  ًاصلا
 گی؟ چرا الان نمی  -
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 .خوادچون دلم نمی  +
 

 ..عوضیه لعنتی …هووف
 

 ،چی رو خراب کنهقبل از اینکه زبونم ول بشه و همه
 .گهمی 
ی پدرم مادرم معشوقه .خارج از ازدواج به دنیا اومدم  +

پدرمو بکشه و با خودش ازدواج  ِقبل از اینکه زن  …بود

 .کنه
 

هم از   ،هم از حجم اطلاعات  ..مونههام از هم باز می لب 

 .تفاوتیه توی صداشبی 
 .زنهانگار داره از یه روز عادی حرف می 

 
 ستیزه؟ جامعه  ًواقعا

 
 ؟ …چطور …ولی  -

 .گیجه ،صدای خودمم مثل حالم
 

 .لیا ،تو فقط یه چیز خواستی  +
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 .کشه سمت خودشمنو می 
 .حالا نوبت منه  +
 

 .پیچههایی از انتظار و ترس توی دلم می رگه
 .پرسم آروم می 

 برای چی؟ …نوبت تو  -
 

 .فهمی وقتی رسیدیم آپارتمانت می  +
 

                               ** 
 

هیچ  ،ریمآدریان وقتی از راهرو به سمت آپارتمانم می 

 .زنهحرفی نمی 
 ...کنم هم ساکتهوقتی کد رو وارد می 

چون چند روز پیش  .با اینکه سعی دارم ازش قایمش کنم

 .عوضش کردم 
 

قدر ساکت و  هاش هم همون محافظ  .تو مسیر هم حرفی نزد 

 .ی قبلسرد بودن که دفعه
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 .خیلی کم گفتم ،اگه بگم استرس دارم
 

اینکه بکشمش داخل زندگیم تا  .این نقشه مال خودم بود

 .ش سر بره و بره زودتر حوصله
قدر ی عمل این وقت فکر نکرده بودم لحظهولی هیچ 

 .خردکن باشهاعصاب 
 

 .کنه که انقدر مرگبار و جذاب به نظر میادکمک هم نمی 
های تیز صورتش و از دماغ صافش گرفته تا استخون 

ای که خطر رو مثل یه سایه به بدن  های مشکی لباس

 .عضلانیش چسبوندن 
 

 .هاست که فقط باید از دور نگاهش کرداون از اون زیبایی 
خاموشش   ،سمی  ِمثل یه حیوون وحشی  ،هرکی نزدیک بشه

 .کنهمی 
 

گردم ببینم دنبالم اومده یا  شم و برنمی وارد آپارتمان می 

 ...نه
 .هاش آروم پشت سرم میادصدای قدم

 ًهمونی که معمولا ،ایستمجلوی میز باریک کنار دیوار می 
 .ذارم کلیدامو روش می 
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 .کنم با یه نفس لرزون پالتومو درمیارم و آویزون می 

 .کشم تا جرأتم برگردهچند ثانیه فقط نفس عمیق می 
 …اووه ...گفتی وقتی .خب ما الان تو آپارتمانیم  -
 

چیزی بین ناله و  ،مونه و با یه نفس بریدهم نصفه می جمله

گیره و  جیغ از دهنم درمیاد وقتی یه مشت از موهامو می 

 .کنه منو روی میز خم می 
 

م  خوره و قلبم توی سینهم به سطح سرد میز می گونه

 .کوبهمی 
 

 .دونم چرا صدایی که ازم دراومد ناله بودخودمم نمی 
 .زدم باید جیغ می 

 .کشیدمداد می 
 .خواستم کمک می 

 
 .جز ناله …هرچیزی

 
کشه پایین تا  بعد آروم می  ،کنهبینیشو به موهام نزدیک می 
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 .گردنم
 .دوه لرزه و مورمور مثل موج روی پوستم می 

 
خوره و با صدایی فشرده ی گوشم می های داغش به لالهلب 

 .کنهزمزمه می 
 لیا؟ ،کنی کار می فکر کردی نفهمیدم داری چی  +
 

ولی   ،کنم برگردم نگاش کنمسعی می  ،شههام گشاد می چشم

 .ده ای حرکت هم نمی ی ذرهدستش اجازه
 چی؟  …چ ـ -
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#52 
 

تر  بذار درست  …یا .کل شب منتظر همین لحظه بودی +

ی مطیع یه هرزه ِفکر کردی با نقش .بخشی از شب  ،بگم

 تونی از شرم خلاص شی؟ می 
 

 .دمهامو روی هم فشار می دندون 
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 .من هرزه نیستم -
 

 .پس مثلش رفتار نکن  +
 .شدهپر از خشم مهار ،خشن  ،لحنش تیزه

 
 .نمیکنم  -
 

 لیا؟ ،خواد مثل هرزه باهات رفتار بشهدلت می  .چرا +
 

 .کشهلباسم رو تا کمرم بالا می  ،قبل از اینکه جواب بدم
 .با اینکه شوفاژ روشنه ،خورههوای سرد به باسنم می 

 
 .ره گیره و من نفسم می ی نخیم منو می از روی شورت ساده

بیشتر شبیه برگشتن پیش یه معشوق   …لمسش تازگی نداره

 .قدیمیه
 ...نه هر معشوقی 

از  ،جوری که بایدتنها کسی که بلد بوده بدنمو دقیق همون 

 .هم باز کنه
 

 .وقت همچین معشوقی نداشتم ولی من هیچ 
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جوری توی هزارتوی شهوت  این  ،وقت فقط با یه لمسهیچ 

 .گم نشده بودم 
 

 چرا باید اون باشه؟ 
 

 ،واسه اینکه صدات کردم هرزه .خیس شدی ِخیس  …هه +
 طوری وایسی؟ یا واسه اینکه مجبور شدی این 

 
 .دونمنمی 

 هردوش؟ 
 .دونم هیچی نمی 

 
 .باید خجالت بکشم

 .باید تقلا کنم
 .های یه قاتل فرار کنمباید از دست 

 
 .تونمولی نمی 

 
 .کنه گم بعدش ولم می به خودم می 
 .ی گذراست گم فقط یه رابطهبه خودم می 
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ی این فکرها محو همه ،ذاره روماما وقتی دستش رو می 

 .شن می 
 

 .کشهکنه و محکم روی کلیتوریسم می شورتمو جمع می 
شه تا بدنم شن ولی اون تندتر می هام ناخودآگاه جمع می رون 

 .افتهاز لرزش می 
 

 .ره تا مغز استخونم فرو می  ،کشهلذتی که ازم می 
 .خودشه …ولی فقط لذت نیست 

 .این هیولا
 .عذرخواهیبی  ِاین موجود وحشی 

 
 ،گیرم که داد نزنمپاشم و لبمو گاز می وقتی دارم از هم می 

 .ی اول توی دامش افتادمفهمم چرا از همون بوسهمی 
 

اومد که هرچی من همیشه ته دلم از مردایی خوشم می 

 .دن دارن و به دنیا فحش می خوان برمی می 
گه ولی تا حالا خوب  ی من چی می دونم این دربارهنمی 

 .قایمش کرده بودم 
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 .تا اینکه این آدم وارد زندگیم شد

 
 .شکافههنوز تو موج ارگاسمم که صدای سیلی فضا رو می 

 .شینه و قلبم وایمیسهسوزشش روی باسنم می 
 

 .منو زد …آدریان 
 
 این واسه چی بود؟  …ا -

 .ستصدام بریده
 

 .دیگه این کارو نکن  .واسه اینکه صداتو ازم قایم کردی +
 

ی میز رو دستام لبه ،پرم زنه و من از جا می دوباره می 

 .زنن چنگ می 
 
 .کنمنمی  …نـ …اوکی  -
 

 .سیلی 
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 .پیچهلرزه و یه حس عجیب و داغ بین پام می بدنم می 
 

 …لعنتی 
 
 …کنمگفتم نمی  -

 .شکنهصدام می 
 

 .ی بچگانه استفاده کردیولی از اون کلمه +
 .زنهدوباره می 
 .شه سوزه و تنم جمع می پوستم می 

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم 
#53 

 
 .دوه هام می گرما تا نوک گوش ،رهبُ نفسم با صدا می 

 این دیگه واسه چی بود؟  -
 

 .دیعجب واکنشی نشون می  …هومـم .چون دلم خواست +
کشه و از تماس انگشتش رو بازیگوشانه جلوی ورودیم می 
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 ...خورمداغش جا می 
  .یا شاید این منم که داغم 

 .لنوشکا ،دوست داری با یه ضربه رام شی  +
 
 …نه -

 .تونم آروم بمونم نمی  ،گموار می کلمه رو ناله
 

نگاه کن چطوری تنت داره منو  .ولی داری میشی  ،اوه +

 .کنه دعوت می 
 
 .بس کن  -
 

 چی رو بس کنم؟  +
 
 .عذابم نده  -
 

خوای قدر می کنم خوشت میاد؟ از اینکه این چرا فکر می  +

 .سازه متنفر نیستی ولی از حسی که توی تنت می  ...ی ِمتنفر
 

نفسم رو حبس  ،منتظرم ،کنمهام رو توی چوب فرو می ناخن 
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  .کنم که کاری بکنه می 
خودم   ِبا خیسی  ،کنهانگشتش ورودیم رو نوازش می 

 …ده داخلکنه و هل می ترش می خیس
 .کشهبیرون می  ،حسش کنم ًکه واقعا اما قبل از این 

 
خیلی وقت   .گیرم خوردم رو می ی حرصبه زور جلوی ناله

قدر هماهنگ با  این  ،قدر برانگیخته نشده بودمبود این 

  .انگار تنها راه زنده موندنم همینه ،نیازهای تنم
 ...قدر تحریک نشده بودم توی کل عمرم این  ،لعنتی 

 .جز آخرین باری که منو به اوج رسوند 
 

 لیا؟ ،خوایانگشتامو می  +
صدایی که تا حالا ازش نشنیده  .پرسهبا صدایی اغواگر می 

 .کنهبودم و آتیشم رو بیشتر می 
 
 …هومـمـم -

 .یه صدای نامفهوم از دهنم در میاد
 

 .چی؟ درست نشنیدم +
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 …آره -
زنم و  نفس می نفس ،زنههام زنگ می شرم توی گوش

 .وجور کنمتونم خودمو جمعنمی 
 

 .هرزه خوب  +
 
 …هرزه نیستم …من  -

 .کنمبه زور زمزمه می 
 

 پس دختر خوبی هستی؟  +
 

 .زنهقلبم با شنیدن اون کلمه تندتر می 
 

بستگی داره  ،ی خوب اینکه دختر خوب باشی یا هرزه +

 .لیا ،چقدر خوب دستور اجرا کنی 
 

 ...گیرم درد می دل
ی قبل دوباره هجوم میارن و  دفعه ِهای خبیث همون پروانه

 .کنن کردم دارم رو نابود می هر ذره کنترلی که فکر می 
ی اول  چون قدرت از همون لحظه .از اولش هم مسخره بود
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نفسم و   ...های خشن مردی بود که پشت سرمهتوی دست 

 .دزدهعقلم رو باهم می 
 

 .گیریولی انگشتامو نمی  +
 
 چی؟  …چ ـ -
 

 .ت کنم ِوقتشه مال خودم +
هنوز موهامو توی دستش گرفته که صدای باز شدن کمربند  

 .شنومو زیپ شلوارش رو می 
 

  .شهضربان قلبم وحشتناک می 
ی ترسناک بدتر از هر لحظه  .های سنگینبدتر از تمرین 

 .زندگیم 
 

 ...فهمم چراو با وحشت می 
های  از رون  .متفاوت قاطی شده ًچون ترس با یه چیز کاملا

 .رسهشدم می شه و تا مرکز تحریکخیسم شروع می 
 

کنم آلت بزرگش به حس می  ًشه و کاملاروی پشتم خم می 
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 .باسنم فشار میاره
 

 …خدای من 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#54 
 

  .لازم نیست ببینمش تا بدونم چقدر بزرگه
 .تونم تحملش کنمهیچ جوره نمی  ،ها گذشتهمدت 

 
خوره و بندم وقتی نفس داغش کنار گوشم می هامو می چشم

 .کنه پچ می پچ 
و   …لیا ،کنمت که نتونی تکون بخوریقدر محکم می اون  +

 .کنی فقط منو توی خودت حس می  ،وقتی هم بتونی 
 

 ...فرصت فکر کردن به حرفاش رو ندارم
با وحشت و از سایش  .کنهکشه و پاره می لباس زیرمو می 

 .شههام قطع می روی کلیتوریسم نفس
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بعد  ،کنهبا زانوش پاهامو باز می  ،گیرهآدرین لگنم رو می 

 .کشهسر آلتش رو به ورودیم می 
 

هام و بعد  کشم وقتی کل طولش رو روی چین نفس تیزی می 

 .گردهکشه و دوباره برمی روی کلیتوریسم می 
 .چند بار

 
 .بالا

 .پایین 
 .مالش
 .پایین 
 .بالا

 
 .دیگه تحمل این شکنجه رو ندارم  ،رهسرم گیج می 

 
 …آدریان  -
 

 لنوشکا؟  ،دیگه نمیتونی  +
 
 …کنمخواهش می  -
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 کنم چی؟ خواهش می  +

 .شهصداش از شهوت و اقتدار سفت می 
 
 …خواهش -
 

 خواهش میکنم چی؟  ،پرسیدم +
 
 …وادارم نکن بگم -

 .دمکلمات رو با نفس بیرون می 
 

 .خوام بشنوم می  +
 
 …آدریان  -
 

 چی؟ +
 
 .انجامش بده -
 

 چی رو؟ +
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 …منو بکن  -

 .گیرههام آتیش می گوش ،گمزیرلب می 
 

 .نشنیدم +
 
 !آهـه …منو بکن  -

وحشیانه   ،دفعهشه وقتی یهگیر شدن قاطی می م با نفسناله

 .خورهلگنش محکم به باسنم می  ،رهتوی من فرو می 
 

هام سفید و خیس انگشت  .شه هام بیرون پرت می هوا از ریه

ی  ی میز رو چنگ زدن تا نفسم برگرده و به اندازهلبه

 .وارش عادت کنمدیوونه
 

 کردم بزرگه؟ فکر می 
پشت   ًمخصوصا .دور تا دورم  .کنم جا حسش می همه ،لعنتی 

 .سرم
 

ش مثل من گیجه ببینم قیافه ،خواد برگردم نگاهش کنمدلم می 

  .یا نه
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قدر شدیده که برای من ساده هم براش همون  ِببینم نفوذ

بودنش توی   ِهنوز تکون نخورده ولی همین حس .هست 

 .برتم لبهدوباره می  ،من 
 

 ...کنهذاره برگردم که شروع می دست محکم آدریان نمی 
هامو  قدر عمیقه که کش اومدن دیوارهاول آروم ولی اون 

 .کنمحس می 
 

 …لیا ،خیلی تنگی  +
  .کشهبا زحمت نفس می 

 .نقصیبی  …لعنتی  +
 

کنه وقتی سرعتشو  هام غرش می ضربان قلبم توی گوش

دونستم وجود  زنه که حتی نمی کنه و به جایی می بیشتر می 

 .داره
 
 …آدریان  …آهـه -
 

 لنوشکا؟  ،کنی حسش می  +
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 …آهـه …وقت هیچ  …وقت من هیچ  …آره  …آره -
زنه و بعد جا رو می شه وقتی دوباره همون حرفم قطع می 

 .کنه پاهامو بیشتر باز می 
 

 وقت چی؟ هیچ  +
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#55 
 
 …جوری یه نفر رو حس نکرده بودماین  …وقت هیچ  -

به خاطر اینه که چطور یه   .و فقط به خاطر لذتش نیست 

 ...همه احساس ازم بیرون بکشهتونه این هیولا می 
بلکه داره به روحم هم زور   ،چطور فقط وارد بدنم نشده

 .گهمی 
 

ای این حس رو نخواهی  کس دیگهوقت هم با هیچ و هیچ  +

لمست کرده  ًای که قبلا هر حرومزاده ،از الان به بعد .داشت 

 .کنی رو فراموش می 
کوبه که قدر محکم می اون  ،شهرحم می ریتمش وحشی و بی 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 283 

 .لرزهمیز و درونم می 
 

 ...کشمجیغ می  ،زنهوقتی دوباره به همون نقطه می 
 ..خام ،طولانی 

 .زنم انگار بالای یه کوه وایسادم و با تمام وجود فریاد می 
 

  .شمآزاد می  ،جاو همون 
چیز توی  همه ،شممثل اون روز توی اتاقم از بدنم جدا می 

 .کنهیه هاله گیر می 
 

  .کوبهوقفه توی من می آدریان بی 
قدر محکم که جلوی بدنم اون  ،طور که قول داده بودهمون 

هام به سطح  ره و نوک سینهروی میز جلو و عقب می 

 .شن زبرش ساییده می 
 

حتی اگه  .بره یه جای دیگهی لذت منو می اون موج اضافه

  .تونم جلوشو بگیرم بخوام هم نمی 
 ...خوامم و نمی 

وحشی و آزاد حس   ،چون برای اولین بار توی زندگیم 

 .کنممی 
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 …آدریان  -
 

طوری که   ،کشهپیچه و باهاش می ش می ِموهامو دور مشت 

طور که محکم توی من  همون  ،مونممعلق توی هوا می نیمه

  .کوبهمی 
تر بره  شه عمیقراحت نیست اما باعث می  ًوضعیتش اصلا

 .و ارگاسمم شدیدتر بشه 
 

 .دوباره بگو اسممو  +
 
 …آدریان  -

وقتی نگاهم توی نگاهش  ،تونم بگمی ضعیف می با یه ناله

  .شهقفل می 
همون  .زنن ان اما از شهوت برق می هاش خاکستریچشم

ی قدر قویه که توی فاصلهاون  .شهوتی که توی منم هست

 .کنمش رو حس می مون مزهکم بین 
 

ای رو با این لحن کس دیگهوقت اسم هیچ دیگه هیچ  +

 .گی نمی 
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کشه که  خام توی صداش فقط یه ثانیه طول می  ِمالکیت 

 .کنم کنه و دوباره سقوط می بعدش کلیتوریسم رو لمس می 
 

کشه و دهنش رو  تر می این بار با موهام منو نزدیک

فرسته زبونش رو عمیق می  ،مهای دردکشیدهکوبه به لب می 

  .توی دهنم 
زبونش رو هم   ،کوبههمون ریتمی که داره توی من می 

  .چرخونهمی 
 ...ام دیوونه ،گیجم

دونم  حتی نمی  .سازهچندگانه کارمو می  ِزمان هم ِاین تحریک

 .کنمگردم یا نه ولی بازم سقوط می از این یکی برمی 
 

همین حس رو نسبت به هرچیزی که به آدریان ربط   ًدقیقا

  .داره از همون اولین باری که دیدمش داشتم
 …هامو ول کنم و فقطشه تمام ترمزجوریه که باعث می یه

 .بیفتم
 

 ...هم خطرناک ،ست هم آزادکننده
 

 ...هم ترسناک ،بخشههم لذت 
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 وسوسه فریب  

 ساشا :مترجم 
#56 

 
 .بینم هام سنگین شده که دوباره خودمو توی بغلش می پلک

یه جنگجو توی من   ِزبونش ته گلومه و آلتش با خشونت 

 .کوبهمی 
 
ای  ی خفهشه و توی دهنم نالهدفعه پشت سرم سفت می یه

 ...کنهمی 
شه و بعد وقتی ازم وقتی گرماش توی وجودم پخش می 

 .خورهر می ُهام سبین رون  ،کشهبیرون می 
 

خلسه   ِاز حالت  ،فهمم بدون کاندوم باهام خوابیدهوقتی می 

  .شم بیرون پرت می 
  .لعنتی 

 جوری تا الان بهش فکر نکرده بودم؟ چه
 

پس از  ،خورمهاست برای تنظیم پریودم قرص می سال

کنه اما این روزها یه چیز بدتر از بارداری محافظتم می 
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 .اون هم هست 
 

بغلم   ،که چیزی بگمکنه و قبل از این آدریان موهامو ول می 

  .کنهمی 
هام رو دور گردنش حلقه کشم و دست جیغ کوتاهی می 

 .کنم که نیفتم می 
 

  .افتهبا خونسردی مطلق به سمت اتاق خوابم راه می 
چیزش مرتب و همه  ،جز اونشلوارش باز مونده اما به

  .نقصهبی 
 ...صورتش سرد و غیرقابل نفوذه

 .خورهبه کسی که همین الان به اوج لذت رسیده نمی  ًاصلا
عضلاتش دیگه  .ترهاز وقتی اومدیم آروم ،با این حال

 .ترهملایم …کردنش یکمهمه سفت نیست و بغلاون 
 
 …از کاندوم استفاده نکردی -

 .گمآروم می 
 

 .افتملغزه سمت من و توش گیر می نگاهش می 
 خب؟ +
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 اسمشون رو شنیدی؟  .های مقاربتی بیماری -
 

چند ماهه فعالیت جنسی نداشتم و همیشه هم کاندوم   +

 .پاکم  .کنماستفاده می 
 

ره اختیار می ذهنم بی  ،دمهام گیر می لب پایینمو بین دندون 

  .سمت همون قسمتی که گفته بود چند ماهه با کسی نبوده
 آخرین قربانیش کی بوده؟  

 یکی مثل من؟ 
 

شه و سریع این فکر رو از سرم بیرون  تنم مورمور می 

 .کنممی 
 
 پس چرا الان از کاندوم استفاده نکردی؟  -
 

  .کنهمکث می 
 .یادم رفت  +
 
 یادت رفت؟  -
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 مگه اجازه ندارم؟ .آره +
 
وقت  فقط به نظر میاد تو از اون آدمایی باشی که هیچ  …نه -

 .ره یادشون نمی 
 

  .شه نگاهش نرم می 
 .درسته +
 
 پس چرا یادت رفت؟  -
 

 .دونستمکاش می  +
 

  .کنهآرومیه صداش به مکث وادارم می 
 .پرسممی 

 خوردم چی؟ اگه قرص نمی  -
 

 کنی؟ پس چرا شلوغش می  ،خوریخب می  +
 

  .کنهخیالیه لحنش اذیتم می بی 
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  .خوردم براش مهم نبود اگه قرص هم نمی  ًانگار واقعا
 هیچ حس مسئولیتی نداره؟  ًیعنی واقعا

کرد بیرون و بچه رو منو پرت می  ،شدماگه باردار می 

 کرد؟ جانبی حساب می  ِخسارت 
 

 خوای اول دوش بگیری؟ می  +
 .کشهمنو از فکرای درهمم بیرون می 

 
 اول؟ چرا؟ بعدش قراره چی بشه؟ -
 

 .خوامت دوباره می  +
بره و  ش رو توی موهام فرو می بینی  ،وسط اتاقم وایمیسه

  .کشهعمیق نفس می 
 .بوی رز …لعنتی  +
 

 ...دمهام به هم فشار می شه و رون مو به تنم سیخ می 
یه بار  ِنیاز ،چون با اینکه هنوز از نشئگی اول پایین نیومدم

 .خورهی محکمی بهم می دیگه با ضربه
 

  .کنممنطقی برخورد می  ،با این حال
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 .کردم یه بار بودمن فکر می  …م ـ -
 

 .لنوشکا ،اشتباه فکر کردی +
 .قدر کشنده آرومه شیطانی و همون  ،صداش آرومه

 
دونم که زندگیم از این به بعد دیگه  فقط می  …دونمو می 

 ...شهوقت مثل قبل نمی هیچ 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#57 
 

 "آدریان  "                            
 

 .کشم عقب خودم رو از کنار لیا می 
 

 ،اول بدنش شل بود .بیشتر از یه ساعته که عمیق خوابیده
خواست بغل انگار می  ،دادیکم خودش رو به من فشار می 

 .کنه اما بعد دوباره برگشت به همون حالت خشک و سفت 
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 .حالت مرگ
 

یه عادتی که توی این   .انگار این وضعیت براش عادیه

ها تو وجودش شکل گرفته و ناخودآگاه توش فرو سال

یه   ،کنن ی امن خودشون رو پیدا می منطقه ًآدما معمولا .رفته

ای که خودشون ساختن و بعد خودشون رو توش حبس  جعبه

 .کنن می 
 

 .اما لیا فرق داره
شده و دور از جمع  ،درسته یه بخش از وجودش محبوسه

میاد روی  .متفاوته ًش کاملادنیاعه ولی یه بخش دیگه

خواد آسمون رو لمس انگار می  ،کنهصحنه و پرواز می 

 .کنه
 

 .اون از ریشه یه تناقضه
 .بازش کنم ،ذرهذره ،سانت بهتناقضی که قراره سانت 

 
لب پایینی  ،صورت نرمش .کنمچند لحظه فقط نگاش می 

هایی  و گونه ،رش که وسطش یه فرورفتگی کوچیک دارهپُ 

 .که هنوز سرخن 
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از روشون  ،همون رنگی که از وقتی روی میز گرفتمش

 .نرفته
  .طوری بشهقرار نبود اون 

 .انگار هیچ کنترلی روی خودم نداشتم ،ورودی ِهمون دم
 

 .کنترلم اون کنترل فولادی نبود  .ولی واقعیت همینه
ای برای  دیگه اراده ،بعد از اتفاقی که توی کلاب افتاد

 .متوقف کردن خودم نداشتم 
 

سوختم چون اون عوضی رو  هنوز از خشم فروخورده می 

نه فقط  .همونی که بهش دست زده بود .خفه نکرده بودم 

  …دست زده بود
 .صمیمی لمسش کرده بود و بعدشم تهدیدش کرده بود

 
قدر دلم نخواسته بود جون وقت تو عمرم این هیچ  ،اون لحظه

  ...های یه نفر برهاز چشم
 .هام نفسش رو قطع کنمت با دست خواسقدر که دلم می اون 

 
من مثل دیمین یا حتی کیریل  ،م اینه که هست با اینکه گذشته
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 .ی خون نیستمو ولادیمیر تشنه
نه  ،برمنه ازش لذت می  ،ستکشتن برای من فقط یه وسیله

 .شهحالم بد می 
 

 .یه ضرورت ساده 
 

 حرومزاده؟  ِاما اون بلوند
لذت  ،شدهاش خارج می ای که هوا از ریهاز هر ثانیه …آره

 .بردممی 
 

خودمم دقیق  ،اگه کسی بپرسه اون موقع چی به سرم اومد

 .دونمنمی 
 ،کردم مثل یه استاکرها نگاه می یه لحظه داشتم از سایه

دنیا   ،ی بعدطور که لیا دوست داره بگه و لحظه همون 

جوری که تا حالا تجربه نکرده   .هام قرمز شدجلوی چشم

 .بودم
 

کردم خشم همیشه فکر می  .من آدمی نیستم که قرمز ببینه

کنه و آدم رو از دید رو کور می  .تر از من پایین  ِاحساسی 

  .کنهتصمیم درست دور می 
کنم تا حالا فکر نمی  ،ردُجز وقتی خاله آنیکا مبه ،راستش
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خشم و  ،بعد از اون  .احساسات شدیدی رو تجربه کرده باشم

منطقی انگار کامل از وجودم پاک شد و جاش رو به یه بی 

 .ذهن سرد داد 
 

 .تا اون صحنه توی کلاب 
 

 .قرمز بود ِلعنتی  ِتا وقتی که فقط رنگ
 

بلکه بخشی از  ،هم زدهتنها الگوهای منو بهاین زن نه

وجودمو تحریک کرده که از بچگی باهاش خداحافظی 

 ،بخشی که قبل از اینکه دوباره بهم هجوم بیاره .کرده بودم
 .کنمش می خفه

 
کردم که کنترل دست منه و باید به خودم و به اون ثابت می 

 ...همیشه هم خواهد بود 
 

 وسوسه فریب
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گرفتمش روی  ،ای که وارد شدیمبرای همین همون لحظه
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 .میز
خودمم یه لحظه   .تونه ازم خلاص بشهکرد می اون فکر می 

به  ،ش کنمدرست قبل از اینکه خم .همین فکر رو کردم

ذهنم رسید خشم رو با تنش خالی کنم و این آشوبی که بهش 

 .وصله رو پاک کنم 
 

 .نتونستم
 

 .تر شدفقط تیره ،اگه چیزی عوض شد
 .تر تر و تاریکخشن 

ای که  زدم و با هر نالهای که به بدن تنگش می با هر ضربه

کردم یه نخ  حس می  ،اومد ش درمی های صورتی از لب 

 .گیرهمون شکل می نامرئی بین 
 

 .م نیستم های جنسی من اهل پیوند گرفتن با شریک
لذت هم  ،اگه صلاح بدونم .اونا فقط هستن که استفاده بشن 

  .گیرن می 
 .گردنسنگدل و طلبکار اما باز برمی  ،شناسن منو خشن می 

 
برای همین بعد  ،رهم سر می دونن سردم و زود حوصلهمی 
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 .کشماز ارضا کنار می 
 

 …ی لیااما درباره
 .طوری نبوداین 

 
درست  ،ویک سال زندگیمسی  ًبرای اولین بار توی تقریبا

 .دوباره میخواستمش  ،بعد از اینکه با یه زن سکس کردم
 .تاریک چنگ انداخت به وجودم ِیه وسواس

ببینم بدن ظریفش چطور  ،هاش رو بشنومنیاز داشتم ناله

 .پاشهلرزه و از هم می هام می زیر دست 
ای رو که صورتش کردم اون لحظه باید توی مغزم حک می 

زد و وقتی دیگه اسم منو فریاد می  ،شداز لذت جمع می 

 .کرد هام فرو می هاش رو توی شونهناخن  ،طاقت نداشت 
 

خوام اینه که بیدارش همین الان تنها چیزی که می  ،راستش

 .جایی که رها کردیم ادامه بدماز همون  ًکنم و دقیقا
بررسیش   ،های بدنش رو لمس کنمتک سانت خوام تکمی 

اذیتش کنم و ببرمش به جاهایی که حتی خودش هم   ،کنم

 .کردفکرش رو نمی 
 

 …بعدش
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 .کنم آخرش نابودش می 
 

 .چه هدررفتی لعنتی
 

گیرم و نفس عمیق هام می یه تار مو ازش بین انگشت 

  .کشممی 
جا جا خوش هام و همون ریزه توی ریهبوی رز مستقیم می 

 .کنهمی 
 .حتی شخصیتش...چیزش نرمههمه

 
 .لوح بودن نیست اما نرم بودن به معنی ساده

فقط   ،دونه کی باید وایسه و از خودش دفاع کنهلیا می 

 .کنههاش رو با دقت انتخاب می جنگ
 

 .مثل یه بازمانده  ًدقیقا
 

 .منطقیه ًاین روش کاملا  ،شبا توجه به گذشته
 

 .البته نه اینکه من بهش حق انتخابی داده باشم 
 .یا مرگ ،یا راه من 
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با اون  ،و با اینکه این همیشه روش من توی زندگی بوده

 .کنمدارم یه جور دیگه رفتار می 
 

 .فهممشجوری که خودمم درست نمی 
 

هایی که روی میز کنار تخته شم و قرصاز تخت بلند می 

  .بینم رو می 
یعنی این چند روز   ...جاشون نسبت به قبل عوض شده 

 .شونَخوردداشته می 
 

رم آشپزخونه و یه بطری  می  ،خیال پوشیدن لباس زیربی 

  .دارمآب از یخچال برمی 
افته به چشمم می  ،برم سمت دهنمدرست وقتی بطری رو می 

 .های چسبیده به در یخچالیادداشت 
 
 》 .خرید خونه 》

 
اون فقط یه کابوس  .تو لیز نخوردی و مچ پات نشکسته 》

 》 .بود 
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 》 .تماس بگیری Lدوباره سعی کن با  》
 

خط مرتب و قشنگش کنم و به دست دو تای آخر رو می 

 .شمخیره می 
 

 .کنه هاش یادآوری می داره خودش رو بابت کابوس
یعنی وضعش نسبت به آخرین جلسه با تراپیستش   …هممم

 بدتر شده؟ 
 

حتی با وجود   ،مونه و بدنمانگشتم روی آخرین یادداشت می 

 .کنهیخ می  ،گرمای خونه
 
 》 .تماس بگیری Lدوباره سعی کن با  》

 
L  دیگه کیه؟ 
 

 وسوسه فریب
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انگار یه راز  ،و چرا اسمش رو فقط با یه حرف نوشته

 کثیف کوچولوعه که باید قایمش کنه؟ 
 

 عشق سابقه؟ 
 تعهد؟ ی بی رابطه

کلاب داره   ِهمون قرمزی ،کنمهرچی بیشتر بهش فکر می 

 .گردهدوباره برمی 
 

یادداشت رو محکم   ،ش کنم و لو برمقبل از اینکه مچاله 

 .چسبونم سر جاشمی 
 

ده و بعدش دونم اون می می  ،دمبا اینکه خودم اهمیت نمی 

ای که آخرش فقط  شناسانهروان  افته به تحلیلدوباره می 

 .زنه بیشتر به خودش آسیب می 
 
 .بینه زودی روی واقعی و بدون سانسور منو می به

 .اینکه کی؟ سوال همینه
 

زنم  چرخه و جاهایی رو علامت می نگاهم توی پذیرایی می 

 .کولیا و یان دوربین نصب کنن  ،که وقتی نباشه
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درست بالای میز   ،خوابش هست یه گوشه هم توی اتاق

  .آرایش
 .بهترین جا برای یه دوربین نظارتی 

 
 .حق با خودشه
 .من یه استاکرم

 
 .ش برای گرفتن جواب اما یا این یا شکنجه

 ام؟ پس چی  ،کامل نباشم ِمن اگه شرور
 .نه خشن  ،دم نرم جلو برمترجیح می 

 
 .حیفه خون از اون پوست چینی و ظریف بکشی 

 .داستانش فرق داره …اما نشونه گذاشتن 
 

اون  .هیولا رو بیدار کرد ،هام روی باسنشدیدن رد دست 

 .خوادتصاحب بیشتر می  ،گذاری بیشتربخشی که نشونه
 

 .بیشتر …فقط
 

ندازمش توی سطل و می  ،نوشمبطری آب رو می 
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 .خواب گردم اتاقبرمی 
 

مانند خوابیده اما ملحفه  مرگ ِلیا هنوز توی همون حالت 

 .نقص نمایانه ی صورتیه بی کنار رفته و یه نوک سینه
 

 .و همین کافیه که دوباره سفت بشم 
 

 .لعنت 
 

دم و  سرم رو روی آرنجم تکیه می  ،کشمکنارش دراز می 

 .کنمخیره نگاهش می 
  .تونم جلوی خودم رو بگیرمنمی 

 ،گیرم توی دهنمش رو می ی برهنهشم و نوک سینهخم می 
ی  دیوونه ِدرست مثل یه نوجوون  ،کشمزبونم رو روش می 

 .سینه
 

شکنه و  ش می مرده ِخوره ولی بعد حالت اولش تکون نمی 

 .شههاش باز می لب 
 …آمممم  -
 

کنه که قدر سفتش می ره توی آلتم و اون این صدا مستقیم می 
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 .گیرهدرد می 
شاید  ،گیرم که اذیت بشهکم گاز می ش رو یهنوک سینه

کنه و دستش هاش رو باز کنه اما فقط دوباره ناله می چشم

 .کنهزیر ملحفه حرکت می 
 

بینم داره خودش رو لمس  زنم و می ملحفه رو کنار می 

انگیز  کلیتوریسش رو با یه ریتم نرم اما شهوت  .کنهمی 

 .برای اینکه خودش رو برسونه  ًدقیقا ،مالهمی 
 
 .نه

 .دیگه نه 
 

آخرین بار شاید تماشاش کردم اما از این به بعد وقتی من  

 .حق نداره خودش رو لمس کنه ،هستم
 

سر  .دارمپیچم و نگهش می دستم رو دور مچش می 

 .خورههای خیسش می هام اتفاقی به چین انگشت 
 
 …ههآه  -

 .کنه دستش رو آزاد کنهزنه و سعی می زیر لب غر می 
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نفس از جوم و این بار با نفسش رو می دوباره نوک سینه

 .پره خواب می 
بعد آروم روی   ،ست ش اول به جایی خیرههای آبیه تیرهچشم

 ...کنهمن فوکوس می 
 

 وسوسه فریب
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 ؟ …چی  -

بین   ،ش و دستم رو روی دستشوقتی دهنم رو روی سینه

 .شهصداش قطع می  ،بینهپاهاش می 
 

 ،گردن  .شهسرخی آرومی روی پوست سفیدش پخش می 
 .هاشحتی گوش ،صورت 

  .ش برام جالبهناخواسته ِاون شرم
 .تر توی ذهنم حکش کنمخواد عمیقدلم می 

 
 …یا شاید
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 .تسلیم و زیر دستم  ،خواد ببینمش سرخدر اصل دلم می 
 

هر نفسم  ،زنمشه که حرف می هام هنوز روی سینهلب 

 .شه از شدت حساسیت به خودش بپیچه باعث می 
ولی  .لنوشکا ،کردیدوباره داشتی خودت رو لمس می  +

تونم نه؟ من می  ،کنن های نرم دیگه راضیت نمی این انگشت 

هوسش رو   ًبه این واژنت همون چیزی رو بدم که واقعا

 .داره
 

 ،برای مقاومت  .م ذاره روی شونهش رو می دست دیگه
 .گهطور که عقلش می همون  ،برای متوقف کردنم
 .دونیم این مقاومت زیاد دوام نمیاره اما هر دومون می 

 
 لیا؟  ،ی خوب خوبی باشی یا یه فاحشه  ِخوای دخترمی  +
 

کنه دستی رو که روی سعی می  ،کشه تو نفسش رو تیز می 

 .کلیتوریسشه از زیر دست من بکشه بیرون
کنم و وقتی کمی بیشتر زندانیش می  ،دارماما من نگهش می 

 .نفس زدنش صداش درمیادبا نفس ،دمفشار می 
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زانوهام دو طرف  .شمسوارش می  ،با یه حرکت سریع

 .گیرن پاهای بازش قرار می 
ذاره و زیر لب  کنه و کنار بدنش می لیا دستش رو ول می 

 .گهمی 
 کی قراره کارت رو تموم کنی؟  -
 

 .گممی 
اینم یه جور دروغه  .لیا ،طوری حرف نزن انگار عذابه  +

 .دونی من از دروغ خوشم نمیادو خودت می 
 

 .شهصورت ظریفش جمع می  ،کنهبا اخم نگام می 
 .تو یه سادیستی -
 

 .زنملبخند می 
 .لنوچکا ،پس تو هم یه مازوخیستی  +
 
 .من نیستم …م ـ -
 

کنی؟ خیسیت داره هر دوتامون رو حسش نمی  .هستی  +

 .پوشونه می 
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رو نگاه کنه اما با یه فشار محکم خواد به دیوار روبهمی 

 .گردونم سمت خودم برش می  ،شزیر چونه
حواست  ،کنموقتی دارم لمست می  .دیگه این کارو نکن +

 .فقط باید به من باشه
 
 یعنی الان فقط اجازه دارم به تو نگاه کنم؟  -
 

 .از این خوشم میاد
 ًقدر که ترسناکه و من معمولااون  .خیلی خوشم میاد …نه

 .دونم چیزو ترسناک نمی هیچ 
 

 .گمبا خونسردی می 
 .آره ،اگه بتونی +
 
 …آه …ایتو یه فاجعه  -

 .ش کنم جلوی ورودیش درمیاد وقتی خودمو تنظیم می ناله
 

من نابودت   .لنوشکا  ،پس نباید جلو راه من وایستی  +

 .ریزمهمت می شکنمت و حسابی بهمی  ،کنممی 
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 مگه الانش نکردی؟  -
 

تره که اون روی منو تحریک عاقلانه .ًهنوز نه واقعا .نه +

 .نکنی 
 

 ،ذارم پشت کمرشیه دستم رو می  ،کنمش رو ول می چونه
ندازم کنار زمان پاهاشو می کشمش بالا تا بشینه و هممی 

 .رم توشزانوهام و با یه ضربه محکم می 
 

 …لعنتی 
 .حسش مثل بار اوله

 .بدنش با من آشناتر ،دیوارهاش پذیراتر .نه بهتره
 

ای نرم وقتی شه به نالهکشه که تبدیل می لیا جیغ کوتاهی می 

قدر که  اون  ،رمعمیق و محکم توی حرارت تنگش فرو می 

 .مونه هامون بین خوره و دست هامون به هم می بدن 
 

صورتش   ،افته به جایی که به هم وصل شدیمنگاهش می 

 .خواد نگاهشو بدزدهشه و می سرخ می  ِسرخ
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 .نگامون کن  .نه +
 
 …مجبورم نکن  …نکن  -

 .کنهها التماس می بین ناله
 

من و  .لیا ،ی واقعی اینهام ولی فاجعهتو گفتی من فاجعه +

 .تو 
 

  .کنهقبول می 
هاش مونه و برق خاصی ته چشمهاش باز می لب 

 .انگار رو اوجه ...درخشهمی 
 

کنم کلیتوریسش رو تحریک هاش مجبورش می با انگشت 

 .کنهشست من فشار بیشتری اضافه می  ،کنه
 ِدرست مثل خود ،ظریف ،دستش کنار دست من کوچیکه

 .وجودش
 ،کنه عقب بکشهلرزه اما دیگه سعی نمی هام می از لمس 
کوبم و با هم روی کلیتوریسش زمان داخلش می وقتی هم

 .طوری که دوست دارهاون ...کنیم کار می 
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دارش به  بوی رزموهای خوش ،ندازهسرش رو عقب می 

 .خورهصورتم می 
کشم تو و رهاشدگی کامل صورتش رو حک  نفسش رو می 

رهایی   ِزنمش که نزدیکوقتی با ریتمی می  ،کنم تو ذهنممی 

 .دارهنگهش می 
 

اما باز هم   ،امشب بیشتر از چیزی که بشه شمرد ارضا شده

 .خوادمی 
باز از هم   ،رمکشم و دوباره فرو می هر بار که عقب می 

 .پاشهمی 
 

کنه و تنها اسمی رو که هاش زیر دست من مکث می انگشت 

 .کنهناله می  ،از این به بعد اجازه داره صدا کنه
 …آدریان  …آره …آره …آدریان  -
 

 .کشونهدارش منو هم به اوج می نجوای خش
کنم  نفس خودمو خالی می شه و یهپشتم و بدنم سفت می 

 .توش
 

 .لعنت به کاندوم
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 .گیرهم جا می سرش توی سینه ،ریزه روممی 
 .کشیمهامون خیس عرقه و نفس همدیگه رو می بدن 

 
مثل   ،خواد ازم فاصله بگیرهزودی دوباره می دونم بهمی 

 .قبل
 .ل و آرومهشُ  ًبدنش کاملا  …اما الان 

 .کشهکوچولو هم می  ِحتی یه آه ،راضی  ،رام
 

کنم تا یه حقیقت دیگه  ی آرامش رو انتخاب می همین لحظه

 .بهش بگم
 .لرزونههامو می تنها حقیقتی که استخون 

 
من  ...وقتهیچ  ...جوابت اینه .کنمپرسیدی کی تموم می  +

 .لنوشکا  ،وقت از تو دست نمیکشمهیچ 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#61 
 

 "لیا  "                                
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 .دونم امروز چطوری از پس تمرین براومدمنمی  ًواقعا

 
ای که تو کل عمرم وحشیانه و حسابی  ِبعد از اون سکس

 …با بدنی کوفته و گیج بیدار شدم ،ش نکرده بودمتجربه
 .غلیظ از لذت  ِو تو یه مه

 
چه برسه به  ،تونم از جام بلند شمکردم حتی نمی فکر می 

 .تمرین
 

حس کردم آدریان با یه دستمال گرم  ،اما حوالی صبح زود

 .کنهبین پاهامو تمیز می 
 .ساده کافی بود تا با نهایت لذت ناله کنم ِهمون حس

 
توی یه لحاف تمیز پیچیده شده بودم و اون   ،وقتی بیدار شدم

توی ماشین لباسشویی   ،اتفاقات دیشب بود ِیکی که پر از رد

 .چرخیدمی 
 

 .روی میز کنار تختم صبحونه گذاشته بود 
ست بدون نمک با پنیر ارگانیک و  ُنون ت  ،بدون شکرقهوه 

 .یه سیب 
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 .کنارش هم مسکن و یه بطری آب
 

دونه من صبحونه چی  پرسیدم از کجا می باید از خودم می 

همینا   ًچون عملا ...خورم ولی راستش چیز سختی نبود می 

 .مهتو آشپزخونه
 

جوری عجیـب  یه ،خواست ازش سؤال کنمبا اینکه دلم می 

 .دلم گرم شد از اینکه برام صبحونه آورد تو تخت
 ،کس تا حالا همچین کاری برام نکرده بودهیچ 

 .ی خودم اونم تو خونه
 

 ...اما یه واقعیت سر جاش بود
 .رفته بود

 
 .هاشنه لباس ،نه اثری از خودش بود

دستای قرمزش روی باسنم   ِلطیف بین پام و رد ِاگه اون درد

 .دیشب اینجا نبوده  ًکردم اصلاشاید فکر می  ،نبود
ی ذهنیه دیگه بوده که مغزم چیز فقط یه شکنجهشاید همه

 .ساخته
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 .ولی بود
ش و لمس خشنش رو حس  رحمانههای بی من هنوز ضربه

 ...کنممی 
 .بعدش مهربون شد  ،وغریب لمسی که عجیب 

هاش درد هام هنوز از گاز گرفتن و بازی دادن نوک سینه

 .کنهمی 
هایی که موقع سکس بهم زد باسنم هنوز از ضربه

 ...سوزهمی 
 .کنهم می دونست چقدر دیوونهمی  ًانگار دقیقا

 
 ،خسته و خالی کرد ًاما بعد از اینکه بدنمو کاملا

 .رفت 
 

 .دوباره 
 

 ،حتی فرصت حرف زدن مثل آدمای معمولی هم نداشتیم
 .کشهوقت از من دست نمی بعد از اینکه گفت هیچ 

 
 .فقط استفاده کرد و رفت 
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 …اما
 ست؟ اسمش استفاده ،ش لذت برده باشم اگه از هر ثانیه

 اگه تو خواب هم با فکرش خودمو لمس کرده باشم چی؟
 

 …خدایا
 .خرابم ًشاید من واقعا

 .خراب  ِخراب 
ش لذت ملاحظهکه خوشم اومده از خشونتش و سکس بی 

 ...بردم 
 .مرد متنفرم ِدر حالی که از خود

 
 .نه ناامید ،بودم که ناپدید شدهباید خوشحال می 

 
سعی کردم ذهنمو   ،امروز تو تمرین فقط کارمو انجام دادم

 .ی آدریان ولکوف خالی نگه دارم از هر فکری درباره
 

فیلیپ و استفانی حسابی سرم غر زدن که چرا دیشب 

 .خبر رفتم بی 
 .عذرخواهی کردم

 
 چی شد؟ ًتونستم بگم واقعامگه می 
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یا اینکه شاید بهترین سکس عمرمو داشتم و بعدش تو یه  

 ی خالی بیدار شدم؟ خونه
 

 .هم بابتش ناراحت نیستم ًاصلا  ،و نه
 

 .اما یه چیز عوض شده بود
 .یه نفر  ...یا بهتره بگم

 
 ...رایان 

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم 
#62 

 
دیگه بیرون از تمرین سعی نکرد منو   ،از امروز صبح 

 .لمس کنه
 ،کنههام هم زیاد نگاه نمی حتی تو چشم

 ...ترسه انگار می 
 

ای رو نگه  حداقل درسشو گرفت و بالاخره همون فاصله

 .داشتداره که خیلی وقت پیش باید نگه می می 
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 .لیا +
 

 .گردمبا صدای استفانی برمی 
جلوی ماشینم ایستادیم و کلیدهام از  ...رسونه بهم خودشو می 

 .انگشتام آویزونه
 

زنه و  یه پک عمیق می  ،کنهروشنش می  ،یه سیگار درمیاره

 .دهدودشو بیرون می 
 
 .بیرون باشیمنگو دوباره قراره شب  ًچیه استف؟ لطفا  -
 

 .ولی کارت دیشب خیلی خوب نبود ،نه +
 .ذاره روی کمرشدستشو می 

 
 .حالم خوب نبود .ببخشید -

 ...هم خوب نبود  ًو واقعا
تا وقتی آدریان مثل یه وحشی باهام سکس کرد و بعدش 

 .غیبش زد 
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 خواد اینو عادت کنه؟ نکنه می 
 ،نیازشو برطرف کنه و بره ،هر بار بیاد

 ام؟ انگار من یه فاحشه
 

 .لعنت بهش
 

 چرا انقدر گیر این قسمتش افتادم؟  ًاصلا
 .چیز اتفاق بیفته فقط برای اینکه بره من خودم گذاشتم همه

 
 .لیا ،اون یه قاتله

 .لعنتی  ِیه قاتل
 

 .هم بخوره از این فکرمنتظرم حالم به
منتظرم تهوع بگیرم از اینکه اجازه دادم یه آدمکش انقدر 

 .نزدیک لمسم کنه
 

 …اما
 .هیچی نمیاد

 
 قدر خرابم؟ این  ًمن واقعا
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 .خیالبی  +
 .کنهاستفانی با شک نگام می 

یه چیزی فهمیدم که فکر کردم بد نیست   ،در هر حال +

 .بدونی
 
 چی؟ -
 

 .پرسیدی ش می اون مرد مافیای روسی که دیروز درباره +
 همکار مت؟ 

 
کنم خونسرد  شه ولی سعی می دستام دور کلیدها سفت می 

 .بمونم
 چی فهمیدی؟ -
 

نیمه بعد نصفه ،کنهاطرافو نگاه می  ،تر میاداستفانی نزدیک

 .کنهپچ می گیره و پچ دستشو جلوی دهنش می 
 .یه آدم خیلی رده بالاست توی براتواست  ًظاهرا +

 .خیلی خیلی رده بالا 
 

 .دم قورت می 
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 ،بودآور می با اینکه این خبر نباید تعجب 

 .شینه جور دیگه تو دلم می اما شنیدنش یه
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#63 
 
 دونی؟ از کجا می  -

روم سوار  ًدر حالی که ترس داره کاملا  ،پرسمآروم می 

 .شهمی 
 

 .هاش گفت شنیدم مت به یکی از نوچه +
 

تا ...ست استاد شنود و فضولیه و عاشق شایعه ًاستفانی واقعا

 .حد افراط
 

ره و دوباره پک عمیقی به سیگارش  یه قدم عقب می 

 .زنهمی 
 ش؟ قدر کنجکاوی دربارهچرا این  ،حالا بگو ببینم دختر +
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 .من کنجکاو نیستم  …م ـ -
 

توی چشمات وقتی   ِبرق .اینو به یکی دیگه بگو .اوهوم  +

 .بینماسمش میاد رو می 
 

 قدر واضحم؟ این  .لعنت 
 .به نظرم ترسناکه …فقط .هیچی نیست  ًواقعا  -
 

 .چون هست  +
 .مالهبازومو می 

اون   .سری آدما هستن که نباید حتی نزدیکشون بشیمیه +

 .جزو هموناست
 

 .استف ،خیلی دیر شده
 

 .شمکنم و سوار ماشینم می با یه لبخند ساختگی آرومش می 
م و مغزم از بس خسته  ،م گرسنه ،رسمتا وقتی به خونه می 

 .داغون شده ،ی آدریان نظریه ساختهدرباره
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 .گفت استراتژیسته 
های حرکت براتوا دست  نقشه ،پس طبق حرف استفانی 

 .اونه
 

 …خدایا
 .ست اون بخشی از مافیای روسیه

 
 .افتم به تنمبا فکرش لرز می 

ی پدرخوانده و اون گانهدونم جز سهمن از مافیا هیچی نمی 

 .که کیلومترها با واقعیت فاصله دارن  ...هافیلم
 

 .تر باشهواقعیت باید خیلی خطرناک
 

زنم و  کد رو می  ،کشممو به دامنم می کردهانگشتای عرق

 .شموارد می 
 

کنم سعی می  ،ندازم روی میز ورودیکیف و کلیدهامو می 

روی همین میز اتفاق افتاد فکر  ًبه کاری که دیشب دقیقا

 .نکنم
تک ذرات وجودمو مال خودش کرد و به اینکه چطور تک

 .رهوقت یادم نمی یه جور لذت تاریک بهم داد که هیچ 
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کنم و خشکم پالتومو آویزون می  ،دمسرمو تکون می 

 .زنهمی 
 

 .یه پالتوی متفاوت آویزونه  ،مبین دو تا پالتوی دیگه
 .خاکستری

 .مردونه
 

 .اونه ِمال 
 

 .رمکنم کنار و جلو می کفشامو با پا پرت می 
با هر قدم  ،م نشسته بودای که از صبح روی معدهسنگینی 

 .شهتر می سبک
ای که جلوی صحنه ،گرم خونه ِپاهای من روی کف

 .ایستهمی  ،مقابلمه
 

ذاره روی میز غذاخوری  آدریان داره چند تا بشقاب می 

 .کوچیکی که بین آشپزخونه و نشیمنه
 

 ...شو پوشیده لباس همیشگی 
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 .شلوار و پیراهن مشکی 
 

ی عضلانی و سفتش ش بازه و سینهی یقهچند تا دکمه

 .معلومه
 .همونی که دیشب صورتمو توش دفن کرده بودم

ی های پیچیدههاش تا آرنج بالا زده شده و طرح آستین 

 .پیدان  ًتتوهاش کاملا 
 .ست هر دو دستش تا بالای مچ پوشیده

 .که روی سینه و پشتش هیچ تتویی نیستعجیب این 
 .رهبرخلاف چیزی که از یه گانگستر انتظار می 

 
 .گهمی  ،بدون اینکه سرشو بالا بیاره

 .برگشتی  +
 

یه کاسه بزرگ سالاد و چند تا سیب   ،روی میز فریتاتا

 .ست شدهقاچ
 
 کنی؟ داری چیکار می  -

 .گیج از این صحنه ًواقعا ،پرسمزیر لب می 
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 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#64 
 

کنم؟ دارم برات شام آماده  به نظرت دارم چیکار می  +

 .کنممی 
 .کنههنوز نگاهم نمی 

 .برو دستاتو بشور +
 
رم جلو و بازوشو  می  .کنن هام انگار روی هوا حرکت می پا

 .گیرممی 
 آدریان؟ چطور اومدی تو؟  ،کنی گفتم اینجا چیکار می  -
 

ها رو مرتب  هندسی بشقاب  ًتقریبا ،با همون دقت وسواسی 

 .کنهمی 
ای مسئله ،دیدمالبته اگه هم نمی  .دیروز دیدم کد رو زدی  +

 .نبود
 
 .این اسمش ورود غیرقانونیه  -
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های خشن های خاکستریش به سردی زمستون این بار چشم

 .شن به چشمام قفل می 
لنوشکا؟  ،چیز برچسب بزنی همیشه لازم داری به همه +

 کنه؟ آرومت می 
 
 .گم که هستن جوری می اسم چیزها رو همون  -
 

 .کنه احساس راحتی کنی انجام بده هر کاری کمکت می  +
 .مکث 

 .حالا برو دستاتو بشور تا شام بخوریم  +
 
 اگه نخوام چی؟ -
 

 .ده نفسشو با صبر بیرون می 
ی عقب  ِهاست که باید بدونی کاین یکی از اون موقعیت  +

شم ببرمت رو پام و غذا خوشحال می  ،اگه نکشی  .بکشی

 .رو زورکی تو دهنت بچپونم 
 

 .رم سمت دستشوییکنم و می با عصبانیت نگاش می 
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 .نشسته و بشقاب فریتاتای ژامبون جلوشه ،گردموقتی برمی 
 

کنم تو شینم و چنگالمو فرو می روش می روبه ،با یه آه

 .سالادی که جلو منه
 .فریتاتا مال اونه

 
خورم و مثل بقیه  دونه من چی می متنفرم از اینکه می 

کنه به گفتن اینکه یکم غذای خوشمزه که شروع نمی 

 .اشکالی نداره
 .من با اشکالی نداره به اینجا نرسیدم

 
 .همیشه یه بهای سنگین هست  ،برای بالا موندن 

 .کشمحتی مثل خیلی از بالریناها سیگار هم نمی 
 .ست اراده ،تنها راه کشتن اشتها

 
 .خوریم یه مدت در سکوت غذا می 

 .شم چون زودتر سیر می  ،من آروم
مزه  هاست که غذا رو مزهچون از اون آدم ،اون آروم

 .کنهمی 
ش چطور کنم نگاه نکنم به اینکه انگشتای مردونهسعی می 
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 .گیرن قاشق و چنگال رو می 
هاست تا یه زادهبیشتر شبیه اشراف  …اون زیادی شیکه

 .مافیایی 
 

 سالاد خوبه؟  +
 .پرسهمی 

 
 .ندازم شونه بالا می 

 .بد نیست  -
 

 خوای؟ شراب می  +
 
 .مرسی  ،که مثل دفعه قبل مست شم؟ نه -
 

ولی کامل   …شبیه لبخنده ،خورههاش کمی تکون می لب 

 .نیست
 .تره ی مستت صادقنسخه +
 
 .تریا احمق  -
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 .ترگم صادقمن می  +
 

 .آرمسرمو بالا می 
 .کنهچنگالم بین گوجه و کاهو بازی می 

 آدریان؟  ،صداقت رو دوست داری -
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#65 
 

 .خورهذاره و یه جرعه آب می قاشق و چنگالشو کنار می 
 .حالا چیزی که میخوای بگی رو بگو  .ًحتما +
 
از اونایی که از تسلط روی  .پیچیده ای .به نظرم مریضی  -

ی درها  همه .برن تر از خودشونه لذت می کسی که ضعیف

 .بنده تا مجبورش کنه باهاش شام بخورهرو به روش می 
 قدر تنهایی؟ این 

 
کنم حرفام عصبانیش کنه اما فقط دو بار انگشتشو  فکر می 

 .زنهبه میز می 
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اگه مریض و پیچیده برچسبیه که دوست داری بهم   +

اگه قرار باشه یکی از ما   .کنی اما اشتباه می  .باشه ،بزنی 

 .لیا ،اون تویی  ،دوتا تنها باشه
 
 .من تنها نیستم  -
 

 .کنیم که مخالفیمپس قبول می  ،موافق نیستیم +
 
 چی باعث شد فکر کنی من تنهام؟  -
 

واضح دوست تو زندگیت و یکنواخت   ِغیر از کمبود +

تو باله رو انتخاب کردی در حالی که خوب  ،بودنش

با   .شن بقیه ازت متنفر می  ،دونستی وقتی به اوج برسی می 

ازشون استفاده  ،برعکس .ها نجنگیدیحسادت و شایعه

 تر توی حباب تنهاییت دفن کنیکردی تا خودتو عمیق
 .کس بهت نرسه جایی که هیچ 

 
 .شنهام از هم باز می لب 

 .ترسناک و دردناک درسته ،دقیق …تحلیلش
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 .دهاین مرد منو قورت می  ،اگه حواسم نباشه

 
 .اما تو این کارو کردی -

 .با زهر بیشتری از چیزی که لازم بود 
 

 چی کاری؟ +
 
 .اومدی توی حباب من -
 

 .برهداره و غذاشو می قاشق و چنگالشو برمی 
 .چون تو انتخابی نداشتی  +
 
 اگه بخوام انتخاب داشته باشم چی؟  -
 

 .دیره +
 .کنههای وحشتناکش نگام می با اون چشم

تو رو مال خودم کردم و دیگه هیچ راه برگشتی  ًقبلا +

 .نیست
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 .من  ِمال ...انگشتام از شنیدن اون کلمه میلرزن 
تونم دقیق  ست که نمی یه چیز دیگه ،اما این ترس نیست 

 .تشخیصش بدم
 .گماختیار می پس بی 

 .این اسمش اجبار و زورگوییه -
 

 .حالمو بهم میزنن  ،هابرچسب  +
 
جوری که هست اسم دارم چیزا رو همون  ،گفتم که -

 .برم می 
 

فقط یه حس عدالت شکننده بهت   ،هیچ چیزو تغییر نمیده +

 .دهمی 
 
 .عدالت شکننده نیست  -
 

کسایی که بهش ایمان دارن یا شکست   .هست  ،اوه +

 .زننها سخت به صورتشون سیلی می خورن یا واقعیت می 
 
 پس تو به چی ایمان داری؟  -
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 .الگوها +
 

 .پرسم خورم و بعد می یه لقمه سالاد می  .شم زده می حیرت 
 چطور کسی به الگوها ایمان میاره؟ +
 
الگوها یه ابزار قدرتمندن که بهم اجازه میدن نتیجه رو  -

 .قبل از اتفاق افتادن ببینم
 

طبیعیه کسی مثل آدریان این قدرتو  ،خب  .گیره خندم می 

 .دوست داشته باشه
 

 لیا؟ ،تو موافق نیستی  +
 
کنم که جذب همچین چیزی  فقط تعجب نمی  .نه خیلی  -

 .شدی
 

 ...خودش یه پیشرفته .شناسی کم منو می داری کم +
 

 وسوسه فریب
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 ساشا :مترجم 
#66 

 
جوری  دم همین آدریان و ترجیح می  ،شناسممن تو رو نمی  -

 .بمونه 
 
خوای سرتو تو برف فرو کنی و وانمود  چرا؟ چون می  -

 ،ست فایدهدونی که این بی گذره؟ می کنی هیچی از اینا نمی 
درد بیشتری به خودت   ،نه؟ هر چی بیشتر مقاومت کنی 

 .کنیوارد می 
 
به   ،هر چی احساس کنم یا نکنم .اجازه بده من نگران باشم -

 .تو ربطی نداره
 

 .لیا ،ت دقت کن رو لحن  +
 .پرده تهدیدی بی  ،صداش پایین میاد

 
 یا چی؟ -
 

 .زنم به تنت یا کمربندمو می  +
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 …تو  -
 

 .ادامه بده +
 .زنهترین سادیسم برق می چشماش از خالص

 .دلیلی بده که تو رو تنبیه کنم ،به هر حال +
 

کنم فرو بدمش  شه و سعی می م منفجر می آتش توی سینه

 .ست فایدهولی بی 
 

 .این مرد یه شیطان واقعیه .خدای من 
 

کنم تو سالاد تا حرفایی که دارن از دهنم  صورتمو فرو می 

 .در میان رو نگم
 

 .ترآروم +
  .کنهسرزنشم می 

 .شی وگرنه دچار سوء هاضمه می  +
 
 .مثل اینکه برات مهمه -
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 .رحم نیستمانقدر بی  .لبته که مهمه +
 
 .درست میگی  ،آره -
 

 .تو موقعیت درست  ..واقعا نیستم +
 
 کنی؟ یعنی همونی که تو تعیین می  -
 

 .درسته +
 
 پس یا به روش توعه یا هیچکس؟ -
 

 .کم و بیش +
 

بینم  کنم وقتی می گیرم و سریع رهاش می لب پایینمو گاز می 

 .کنهداره با تمام توجه و هوس ترسناکش نگاه می 
 
 شه؟چی می  ،وقتی با من تموم شدی -

 .سوالی که مدتیه تو ذهنم گیر کرده
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 .شه گفتم که تموم نمی  +
 
 .طورنهمه همین  .ت سر میرهحوصله ًمطمئنا -
 

شناسی  من همه نیستم و عاقلانه نیست منو با کسی که می  +

 .مقایسه کنی 
 

 .دونمبعید می  ،مثل اینکه کسی شبیه او پیدا کنم
مثل آدریان اما به شدت اون نیست و   ،لوکا کمی مرموزه

 .پس حساب نمیشه ،من همیشه دوستش داشتم
 

 .کنمگلوم را صاف می 
مثل همه چیزای   .شهمنظورم اینه که این مرحله تموم می  -

 .دیگه تو زندگی 
 

 .کنمبهش فکر می  ،وقتش که برسه +
 
به  ،همین کارو با بقیه کردی؟ وقتی وقتش رسید -

 سرنوشتشون فکر کردی؟ 
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 بقیه؟  +
 
 .کسایی که قبل از من بودن  -
 

 ،تا قبل از تو  ،کس نکردممن هرگز این کارو با هیچ  +
 .لنوشکا 

 
 .کنهترکیبی از هیجان و ترس توی وجودم شلیک می 

ی اون هم یه جوری که خوشم میاد که این اولین تجربه

 .حداقل در این زمینه باهم برابر هستیم  ،هست 
اما اینکه من اولین کسی هستم که اون شکست الگو برای  

 .ها رو تصور کنمشه بدترین باعث می  ،من انجام داده
 

 .پرسمزنم و می اون فکر رو کنار می 
 یعنی چی؟  -
 

 چی یعنی چی؟  +
 
 لنوشکا؟  -
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 .نور روشن +
 

شه که بهم همچین باورم نمی  ،شههام از هم باز می لب 

 .چیزی گفته
 .تخیلاتمه ًحتما

 کنی من یه نور روشنم؟ فکر می  -
 

 .همینو گفتم +
 
 .کنی تنهام اما فکر می  -
 

یه رز تنها بیشتر   .شهتنهایی باعث تیره شدن تو نمی  +

 .درخشه تا وقتی که تو یه باغچه باشهمی 
 
 جوری منو چیدی؟ همین  -

 .کنمشه وقتی به کاسه سالاد نگاه می صدا کم می 
 

 .شاید +
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 .ای دارنزیباترین رزها تیغای کشنده ،فقط بدون  -
 

حرکتش سریع نیست اما من تو صندلی فرو  .شهپا می 

 .نیمه مغرور ،نیمه حسرت  ،رممی 
 

 .گیرم مو بالا می چون چونه ،شهغرور برنده می 
  .لعنت بهش

 .شه ناامید می  ،ترسونهاگه فکر کرده با گفتن یه چیز منو می 
 

 .قدش مثل تهدیدی بالای سرمه ،ایستهکنارم می 
 ترسونه؟کنی این منو می فکر می  +
 
 .فقط حقیقتو گفتم  .من نخواستم بترسونمت -
 

تیغای کشنده  .لیا ،یه حقیقت دیگه رو باید بدونی  +

 .انگیزن هیجان 
 

 .دم قورت می 
 .کنن اما زخمی می  -
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 .ارزشش رو داره +
 .کنهم اشاره می شدهبه بشقاب غذای فراموش

 تموم شد؟  +
 

 چرا مگه؟  ،آره  -
 

تیغ   ،تو رو بکنمت  ،چون قراره تا وقتی که جیغ بزنی  +

 .ی من کشنده
بره سمت اتاق داره و تو بغلش می منو برمی  ،با همین حرف

 .خواب 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#67 
 

                                   ** 
 

 .ست که یه جور روال تکراری بینمون شکل گرفتهدو هفته
 

آدریان  ،گردم خونهرم تمرین و وقتی برمی من می 
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 ...منتظره
یا یه غذای خونگی که خودش  ،یا غذا از بیرون گرفته

چون خودش گفته  ،کنهدونم اینجا آشپزی نمی می  .آورده

 .ی خودش میارهغذاها رو از خونه
 

بره تو اتاق خواب و انقدر باهام می  ،کنهبعد منو بغل می 

جوری  ،بعضی وقتا روی میز .کنه تا خوابم ببرهسکس می 

ی ذرهکنه رو پاش بشینم و حس کنم ذرهکه مجبورم می 

به محض   ،در ِبعضی وقتا هم همون دم .وجودم مال اونه

جا زنه و همون دامنمو بالا می  ،ذارم داخلاینکه پامو می 

 .کنهتصاحبم می 
 

 .اما این آخرش نیست 
 .وقت آخرش نیست هیچ 

 
گاهی   .گیرهبعدش دوباره تو اتاق خواب یا تو حموم منو می 

 ،تونه دست از لمس کردنم بکشهانگار نمی  ،پشت سر هم
 .کنهدوباره هوسم می  ،شهانگار همین که تموم می 

 
کنم یا هام گریه می کم میارم وسط ارگاسم ًوقتی دیگه واقعا

  .بره زیر دوشکنه می کنه یا بغلم می تمیزم می 
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 ،پوشونهراحتم و گاهی حتی لباسم می  ًحواسش هست کاملا 
که شب  ،البته فقط یه لباس خواب نازک یا یه تیشرت بلند

 .م کنهَهر وقت دلش خواست بتونه لمس
 

  .کنم ازش فاصله بگیرم سعی می 
اما همین   .خوابمیا پشت بهش می  ،ورکشم اون تو تخت می 

خوران  وتاب بینم پیچ دوباره خودمو می  ،کنهکه تحریکم می 

ای که همین چند کنان برای رهایی التماس  ،کنار خودش

 .اش کرده بودمدقیقه پیش هم تجربه
 

تونه  ست که چطور به لذتی که فقط خودش می کنندهدیوونه

خواد با خشونت  اینکه چطور دلم می  .بسازه معتاد شدم 

 .گری خاص خودشبا همون وحشی  ،بگیرتم
 

  .هشاید حق با خودش باش
ها تو  چون تنها چیزی که شب  .من مازوخیستم  ًشاید واقعا

 ،چطور منو بگیره .ذهنمه اینه که قراره باهام چی کار کنه
 .م کنه و دنیامو آتیش بزنه تنبیه

 
 .رهها می اما صبح 
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هام و  شب ...انگار من مال  .مثل یه دزد ،هر صبح لعنتی 

 .خواد کسی منو کنارش ببینهنمی 
 

وقت  دیگه هیچ  ،از همون اولین باری که بیرون شام خوردیم

گفتم یعنی چون اگه می  ،منم چیزی نگفتم .منو بیرون نبرده 

 .خوامیه جور رابطه می 
 

 .خوامکه نمی 
 

تنها چیزی که منتظرشم اینه که حوصلش سر بره و ولم 

 .کنه
 

  .ره ولی انگار حوصلش سر نمی 
طوری  .شه میلش به بدن من هر روز بیشتر می  ،حتی بدتر

دوباره منو   ،شهبلافاصله بعد از اینکه ارضا می  ًکه تقریبا

ی عجیبی داره  شه یا بنیهدونم زود تحریک می نمی  .خوادمی 

 .شمکم دارم با ریتمش هماهنگ می دونم من هم کماما می 
 

حتی معتاد کردع طوری که  ..منو به خودش عادت داده
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 .ی مرزها برام محو شدههمه
 

قدر  نباید مردی مثل آدریان رو این  ،گم اشتباههبه خودم می 

تونم  دونم نمی زمان می اما هم .پروا بخوام جسمی و بی 

ی نامرئیش جلوشو بگیرم و بدتر اینکه فقط تهدیدها یا سلطه

 .نیست که منو نگه داشته 
 

 .تر شده هام روون تمرین  ،از وقتی وارد زندگیم شده
حتی ژیزل  .قدر عمیق نفهمیده بودم وقت یه نقش رو این هیچ 

  .رو 
 ...کنم یه جورایی دارم شرایط خودمو روش پیاده می 

تونه بهم  تر که می انتخاب افتادم دست مردی قویاینکه بی 

 .آسیب بزنه 
 

 .دونم چی در انتظارمهفرقش فقط اینه که من می 
 

 .چیزی که فقط جسمیه
 

تحریک بدنمه برای ارضای میل  ،ریان با من تنها ارتباط آد

وارش و من دارم از همین رابطه برای جنسی دیوونه
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 .کنمفهمیدن ژیزل استفاده می 
 

گه  کارگردان مدام می  .حتی استفانی و فیلیپ هم متوجه شدن 

خودم هم  ،این بهترین اجرای منه تا حالا و برای اولین بار

تونستم بهتر کنم می برای اولین بار فکر نمی  .باهاش موافقم

 .از این باشم
 

 وسوسه فریب  
 ساشا  :مترجم
#68 

 
ها زنن که چرا دیگه شب استفانی و فیلیپ هنوز غر می 

خبر ندارن که من تفریح خودمو   .رمباهاشون بیرون نمی 

 دارم و راستش؟ 
 .هام خونه باشه تا تو کلاب دم شب ترجیح می 

 
تونه آروم حساب تا جایی که با این همه سکس می  …خب 

 .بشه
 

حتی وقتی   ،حرفهکم .هام با آدریان آرومن شب  ،غیر از اون 
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 .کنهخودش بحث رو شروع می 
 

پرسه حالم چطوره زنیم یا می هام حرف می در مورد تمرین 

باله و موسیقی  .زنم و من بیشتر از حد لازم حرف می 

شون ها دربارهتونم ساعت ان که می کلاسیک تنها چیزایی 

 .حرف بزنم
پرسه روزت چطور  هر شب می  ،وقتی آدریان اینو فهمید

 .انگار یه زوج قدیمی هستیم  ...گذشت 
 

ابروش رو  .یه بار منم ازش پرسیدم روزش چطور بوده 

 .بالا برد و گفت
 خوای بدونی؟ مطمئنی می  +
 
  .خواستمنمی  ًواقعا .نه

تونم تر می راحت  .ست کارهخواستم یادم بیاد کیه و چی نمی 

کنم فقط یه  هر شب بذارم تو وجودم وقتی وانمود می 

 .کنندهست با یه کشش جنسی دیوانهغریبه
 

 .فقط یه غریبه
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رم یه بوتیک که لباس زیر می  ،توی راه برگشت از تمرین 

  .جدید بخرم 
حتی وقتی بهش گفتم خودم   ،آدریان بیشترشونو پاره کرده

 .درمیارم
 

ره  دستم می  ،جلوی ردیفی از لباس زیر قرمز وایمیستم

  …شون ی باز و تور نامرئی سمت یقه
  .کشمبعد سریع عقب می 

دارم به پوشیدن لباس   ًکنم؟ واقعادارم چی کار می  ،خدایا

 کنم؟ زیر برای آدریان فکر می 
 

خوام برگردم سمت لباس زیر راحت که یکی کنارم  می 

 .شهظاهر می 
 

ست که بیش از حد نزدیک کنم یه غریبهاول فکر می 

ای که پایین  ایستاده اما بعد کاپشن چرمی و کلاه مشکی 

  .شناسمکشیده رو می 
بوی  ...بعد بوش میاد تو دماغم .گوشی هم کنار گوششه

 .وایتکس
 
 لوکا؟ -
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 .گمزیرلب می 
 

تعقیب  .دوشس ،نگاهم نکن و به بررسی لباسا ادامه بده +

 .شی می 
 

شم و انگشتام رو روی لباس زیر قرمز  به جلو خیره می 

 شم؟  تعقیب می  ًواقعا .کشممی 
چند بار ماشین مشکی و  .دونستم آدریان یه استاکر لعنتیهمی 

کردم  یان رو دیده بودم ولی فکر می  ،ی محافظشسایه

  .اتفاقیه
 .کردم اشتباه می 

 
 .گه لوکا با خونسردی می 

 .زنیوانمود کن داری حرف می  ،گوشیتو دربیار +
 

یه دست  ،یه دست روی لباس زیر .کنمهمین کارو می 

واسه   .لوکا همیشه تو جمع خیلی محتاطه .گوشی کنار گوش

حداقل قبل از   .زدیمهمینه که این مدت فقط تلفنی حرف می 

 .اینکه آدریان وارد زندگیم بشه
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 .گممی 
 چرا بهم زنگ نزدی؟  -

به یه دوست  ًاین دو هفته واقعا .تونم ناراحتیمو قایم کنم نمی 

 .احتیاج داشتم و اون تنها کسیه که دارمش
 

 .گهمی 
 .دوشس ،ایتو پر از تله ،تازه .خارج از کشور بودم +

 .جمهور سختهی رئیسنزدیک شدن بهت اندازه
 
 چی؟ -
 

حتی  …ت خونه ،گوشیت  .چیزتو شنود کردهآدریان همه +

 .ماشینت
 

آدریان یه   ،آره .خوره تو دلماین حرف مثل مشت می 

 ست اما چرا باید تا این حد پیش بره؟ کنندهتعقیب 
 مگه من مال خودش نیستم؟  

پس چرا لازم داره هر حرکت و نفسمو ثبت کنه؟ همون 

 .زنهلحظه یه فکر دیگه تو ذهنم جرقه می 
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 شناسی؟ تو از کجا آدریان رو می  …صبر کن ببینم -
 
یادته گفتیم پشت   .دوشس ،دونمت می چیزو دربارهمن همه  -

 همیم؟ 
 

قول   ،از وقتی از زندگی قبلیمون فرار کردیم .یادم هست 

 .ای داشته باشیم دادیم شروع تازه
لوکا اما   .مون ربطی نداشته باشه شروعی که به گذشته

 .متفاوت از من رو انتخاب کرد ًمسیری کاملا 
 
 …اون  -

  .دم قورت می 
 .لوکا ،اون خطرناکه -
 

 .منم خطرناکم +
 
 .خطرناکه ًاون واقعا .نه -
 

 .خوای که از شرش خلاص شی فکر کردم کمکم رو می  +
 حالا داری دربارش خیلی راحت حرف میزنی؟
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 وسوسه فریب  

 ساشا :مترجم 
#69 

 
خوام آدریان بره اما نه با می  ًمن واقعا .کنم مکث می 

 .های لوکاروش
 .آدریان نداره ِاین دیگه فرقی با خود

 
دونم  می  ،با اینکه لوکا منو از دنیای خودش دور نگه داشته

 .تو کارای کثیف با آدمای کثیف دست داره
دونم می  .شناسمشاما من از بچگی می  …خیلی شبیه آدریانه

 .زنهبهم آسیب نمی 
 
 …فقط  ..نه من  -

 .گمآروم می 
 

 خوای از شرش خلاص شی یا نه؟ پس می  +
 
 .لوکا ،من دوست ندارم به کسی آسیب بزنم -
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وگرنه اونا به تو آسیب   .شی بعضی وقتا مجبور می  +

 .زننمی 
 

 .ی زندگی لوکا بودهاین همیشه فلسفه .مونم ساکت می 
 

 .کنم من آدریان رو حذف می  +
 

  .شهم جمع می یه فشار عجیب توی سینه
 .خوام کسی آسیب ببینهمن گفتم نمی  -
 

یادت هست برای کیا  .دوشس ،فقط به خاطر تو نیست  +

 .خوان آدریان برهکنم؟ اونا می کار می 
 
 چرا؟  -
 

انجمن ضعیف   ،اگه حذف بشه .دونهچون بیش از حد می  +

 .شهمی 
 

اگه کارفرمایای لوکا هم دنبالش   …ی بالاست مهره  ًپس واقعا
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خودمو از اون  ًتو چه دنیاییه؟ من عمدا ًآدریان دقیقا .افتادن 

اما شاید این کار عاقلانه  ،بخش زندگیش دور نگه داشتم

 .نبوده
 

 ،باید تو حواست بهش باشه ،قبل از اینکه حذفش کنم +
 .دوشس

 
 چی؟ -

 .گمخش صدا می با خش
 

الان   .خوام هر چیز مشکوکی رو بهم بگی می  .شنیدی  +

تونه سیستمش رو تنها کسی که می  .ترین آدم بهشی نزدیک

 .بفهمه
 
 سیستمش؟ -
 

کس رو زیر نظر  چیز و همههمه .اون یه سیستم داره +

 .کنهبینی می قبل از اینکه اتفاق بیفته پیش ،گیرهمی 
 

 .الگوها
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واسه همینه که   .یادم میاد آدریان گفته بود بهشون ایمان داره

 .استراتژیسته 
 

دم و مشتمو دور لباس خیلی نامحسوس سرمو تکون می 

  .کنمزیر جمع می 
 .لوکا ،شممن جاسوس تو نمی -
 

 چرا؟ +
 
 .فهمهمی  .چون اون آدریانه  -
 

 .فهمهنمی  +
 
 چطور انقدر مطمئنی؟  -
 

 .چون تو کورش کردی +
 

  .مونههام از تعجب باز می لب 
 .کنی من؟ شوخی می  -
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وسواسی  ِآدریان ولکوف ،برای اولین بار تو زندگیش .نه+

 ،ضعف نیست اگه این نقطه .یه زن رو به خودش راه داده
 پس چیه؟

 
 .ضعف آدریان باشماینکه من نقطه .از این فکر بدم میاد 

خواد ساکتش  بیشتر دلم می  ،زنههرچی لوکا بیشتر حرف می 

 .کنم
 

دنبال  .کردیفقط همون کاری رو بکن که تا الان می  +

 .نیا ش هم دراز زیر سلطه ،شنودها نگرد
 
 .نه -
 

 …لیا +
  .شهصداش نرم می 

 یادت رفته چی به هم قول دادیم؟ +
 
 .نام نکرده بودم ولی من برای این بازی ثبت  ،نه -
 

 .نام شدی خیلی وقت پیش ثبت  +
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 چی؟ -
 

 خوای بدونی چه کسی پشت مرگ پدر و مادرت بود؟ می  +
 

دست   .انگار یه حیون خفته بیدار شده ،کوبهقلبم وحشیانه می 

ی سیاه دوباره دورم بسته  لرزه و اون جعبهو پام می 

 .درست مثل بچگی  ،شهمی 
 دونی؟ می  -
 

 .به قولم عمل کردم .کنمگفتم پیداش می  +
 
 کیه؟..ک -

 ،سکوت  ...گردن صداهای اون روز برمی  .لرزهصدام می 
زنه و با تمام  هام زنگ می گوش .های یواشقدم ،هاجیغ

 .جنگم که سرپا بمونموجودم می 
 

تا  ،خوام رو بدهچیزی که می  .لیا ،کنهجوری کار نمی این  +

 .چیزی که لازم داری رو بهت بدم 
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 .رهگرده و می برمی  ...و همین
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#70 
 

 .مونه معنی حرفش مثل زهر تو ذهنم می 
 
  《 .چیزی که لازم داری 》

 
دونه که اون بهتر از هر کسی می  .درست گفت ًلوکا دقیقا

زخمیه که از بچگی ولم  ،فهمیدن حقیقت مرگ پدر و مادرم 

 .نکرده 
 

همونه که باعث   .م شده های وحشیانههمونه که باعث کابوس

  .هامهقرص
 .و از مرگ هم …همونه که باعث شده از زندگی بترسم

 
باید  ،برای انتخاب یه مقصد نهایی  ،و برای آزاد شدن 

 .شیطان رو بکنم ِجاسوسیه خود
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 "آدریان  "                            

 
 .دارم زمان کم میارم

 
 ،از همون اولین برخورد با لیا توی پارکینگ ،در واقع

  .زمان بر ضد من شروع شد
 .کردمهمون اول تمومش می  ،ای بوداگه هر آدم دیگه

 
 .اما لیا هر کسی نیست 

 
اینکه   ...زنمست که دارم با خودم چونه می چهار هفته

 .خوام رو ازش بگیرم و برمچیزی که می  ،کارمو بکنم
 .ی اولیهدرست طبق نقشه ،بندازمش جلوی گرگا

 
هر بار که توی وجودش فرو  ،بینمشاما هر بار که می 

  .تر از قبل بیرون میامگرسنه ،شمرم و مالکش می می 
اما   ،کردم تا الان باید از سیستمم پاک شده باشهفکر می 

 .شم تر می تشنه ،کنمهر بار لمسش می  .برعکسه  ًنتیجه دقیقا
شه که قدم بعدی رو یه بخش از وجودم مدام وسوسه می 
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حقیقتی که   .هام رو بهش بگمبردارم و یکی دیگه از حقیقت 

شه کامل خودش رو  کنه یا باعث می ترش می یا شکاک

 .تسلیمم کنه
 

 .کنمهای دیگه فکر می حالا دارم جدی به گزینه
 

ی عصر با سرگئی و ایگور بیشتر از چیزی که جلسه

  .کشهخواستم طول می می 
ها ی ایتالیایی هر دوتاشون گزارش پیشرفت درباره

 ...خوان می 
فقط به خاطر یه بالرینی  ،چیزی که هنوز رو میز نیاوردم

 .شدوارد این دنیا می  ًکه نباید اصلا
 

 .اما من خودم واردش کردم
 

یا روزی   .کشمشاید از همون روزی که دید من یکی رو می 

یا  ...درخشید که رفتم تماشاش کنم وقتی روی صحنه می 

یا اولین باری که  …شاید سرنوشتش با همون اولین بوسه

 .مهر و موم شد ،باهاش خوابیدم
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 .لیا مورلی الان داخل این بازیه  ،به هر حال
 

ای از اتفاقات نداشته باشه اما زندگی  شاید خودش هیچ ایده

کنه به هم  تر از چیزی که فکر می من و اون خیلی عمیق

 .گره خورده
 

ی کافی از  هنوز به این دل خوش کردم که اون به اندازه

ست و من  اون مشغول باله .هاش دوره کاریانجمن و کثافت 

 .دمکارمو پشت صحنه انجام می 
 

دونن من  می  .کنار اومدن با سرگئی و ایگور سخت نیست

  .خورمشکست نمی 
 .حداقل تا الان 

فقط  .دمبهشون می  ،ی لوچیانوها بخوان اگه چیزی درباره

 .روشش ممکنه عوض شده باشه
 

حوصلگی آه یان با بی  ،شیمبه محض اینکه سوار ماشین می 

 .کشهمی 
 .کنهاما کولیا از توی آینه با اخم نگام می 

 .شنصبرتر می دارن بی  +
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 .کنمسرشون رو گرم می  -

  .از ده گذشته .کنمبه ساعتم نگاه می 
 .خوابه ًلیا احتمالا

 
 .های طولانی لعنت به جلسه

 
 .زنمبه بوریس زنگ می 

  .کسی که مراقب لیا بوده
 .به روسی خشن  ،دهبعد از یه بوق جواب می 

 .رئیس +
 
 ای بود؟ امروز چیز غیرعادی -
 

 .مثل همیشه +
  .کنهمکث می 

 .رفت یه مغازه لباس زیر ،قبل از رفتن خونه +
 

تونم جلوی بالا رفتن ابروهام یا فشاری که پایین  نمی 

  .کنم رو بگیرمشلوارم حس می 
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 !لباس زیر خریده …لیا
 

 .جالبه …این 
 

وقت برای من پوشه و هیچ اون همیشه لباس زیر ساده می 

  .تلاشی نکرده 
 ،کشهنه اینکه برام مهم باشه اما اینکه حالا داره زحمت می 

 .کنهکنجکاوم می  ،بیش از حدی که باید 
 

 ای نبود؟ چیز دیگه +
 

 .رئیس ،نه +
 

  .زنمکنم و انگشتم رو به رون پام می تماس رو قطع می 
 …لیا لباس زیر خریده و من اونجا نبودم بازش کنم

 .همینطور خودش رو 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 
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 .سرگئی و ایگور بدترین تایمینگ ممکن رو دارن 

 
 .قربان  +
 

  .کنمسرمو به سمت صدای کولیا بلند می 
 .کشه و حتی نفهمیدم کی روشنش کردیان داره سیگار می 

 .یان  ،خاموشش کن  +
 

 .تموم شده ًتقریبا +
  .کنهمکث می 

 .قربان  +
 

 .یان  +
 .زنه کولیا با آرنج بهش می 

 
 .باشه ،باشه +

کنه  زنه و سیگار رو از پنجره پرت می آخرین پک رو می 

 .بیرون 
 خوای بگی؟ چی می  ،کولیا +



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 366 

 
 .کنه گیره و مستقیم منو نگاه می نگاه یان رو نادیده می 

 .صبر سرگئی و ایگور حدی داره +
 

 .دونممی  +
 

 شی؟ پس چرا دست به کار نمی  +
 

 گی به لیا آسیب بزنه؟ داری می  !لعنتی کولیا +
  .گهیان ناراضی می 

 .اون کاری نکرده  +
 

 .شهلحنم تیزتر از همیشه می 
به تو ربطی نداره و از کی   ،اینکه بهش آسیب بزنم یا نه +

 یان؟ ،وکیل مدافعش شدی
 

 …لیاقتش این نیس .رئیس ،گناههبی  …اون  +
 .شهصداش قطع می 

 
 من لیاقتش رو ندارم؟  +
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 .کنمش رو تموم می جمله
 

 .من اینو نگفتم +
 

 .لازم نبود بگی  +
 

کسی رو از   ،گناه بودن ولی بی  .و یه جورایی حق باهاشه

 .کنهسرنوشتش معاف نمی 
 .کنن وجدانشون رو آروم کنن آدمایی مثل یان فقط سعی می 

 .من همچین چیزی ندارم
 

به هر   .شمایسته اما پیاده نمی ماشین تو پارکینگ لیا می 

 .شمدوتاشون خیره می 
هرچی   .خوامنیروی بیشتری روی لازلو لوچیانو می  +

 .بهتر ،بیشتر
 

 .همین الانم زیر نظره  +
 .گهکولیا می 

 
 ،رهجاهایی که می  ،شی روزانهبرنامه .کافی نیست  +
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هکرها  .سبک زندگیش ،غذاهاش ،ساعت خواب و بیداری

معاونش نباید  .تاپ خودش و زنشهم برن تو گوشی و لپ 

 .خوام هیچ اشتباهی نمی  .ترهاون از لازلو هم بدبین  .بو ببره 
 

 ولی چرا؟ +
  .گرده سمتمیان برمی 

 ای داره؟ این اطلاعات چه فایده +
 

 .چینمی جدید می دارم یه نقشه +
 

 .شماز ماشین پیاده می  ،و با همین 
 

انتظار  .کشه که به آپارتمان لیا برسمخیلی طول نمی 

 .تاریکی و دیدن خوابش رو دارم
 

موسیقی   .شهچراغ اتوماتیک خاموش می  ،به محض ورود

  .شهسمفونیک آرومی پخش می 
  .بینمش روی مبل خوابیدهشم وقتی می غافلگیر می 

پتوی پشمی نرمی روش   ،دستش زیر گوشش ،به پهلو 

 .کشیده
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  .پاهاش جمع شده ،هاش کمی بازهلب 

گذاریش هم  نشونه .لنوشکای من  …ست خیلی نرم و شکننده

 .به همون راحتیه 
 

خوام  می  .کنمدارم و موسیقی رو قطع می کنترل رو برمی 

بغلش کنم و ببرمش اتاق خواب اما به محض قطع شدن  

 ...شههاش باز می لرزه و چشمهاش می پلک  ،صدا
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 
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یه ترس عجیب  ،شهشینه و وقتی نگاش با نگام قاطی می می 

 .چرخهش می کنندهو یه چیزی دیگه تو عمق آبیه خیره
 

 .از این نگاه متنفرم
دیگه   ،کنهطوری که وقتی نگام می  ،خواد پاکش کنمدلم می 

 .این اولین واکنشش نباشه 
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بیش از یه ماه گذشته و هنوز هم منو همون شروری 

  .ی اول برا خودش ساخته بودبینه که دفعهمی 
خواد  هاش برام مهم نبود ولی حالا دلم می اولش برچسب 

بدون اینکه حتی   ،گاردش پایین باشه ،وقتی پیشم هست 

 .مجبور باشم دستم بهش بخوره 
 

کنه و حتی دلش بخواد از این  لیا شاید از لمس من کیف می 

خاردار  هوسای کثیف لذت ببره ولی هنوز خودش رو با سیم

 .محصور کرده ،و تیغای کشنده که اون روز گفته بود
 

 .خوام از بین ببرمخاردار و تیغا رو می این سیم
 
 .آدریان  -

 .ذارهموهاشو پشت گوشش می  ،گهبا صدای نرم می 
 .فکر کردم نمیای -
 

 مگه نه؟ ،میام +
 

ی اون نرمی صورتش پاک  همه  ،شهحالتش سفت می 

  .شهمی 
 کی؟ صبح؟  -
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 .هر وقت که دلم بخواد +
 
ت من فاحشه .تونی هر وقت دلت خواست بیای و بری نمی  -

 .نیستم
 

 پس چی هستی؟  +
 

چون  ،حالم اعصابش رو خورد کردهفهمم لحن بی می 

  .شههاش سرخ می گونه
 .خوام هیچ چیزی برای تو باشمنمی  -
 

 مطمئنی برعکسش نیست؟  +
 
 .ی مریضدیوونه ،دست از این کارا بردار -
 

 .یه ضربه +
 
 به خاطر چی؟ -
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به خاطر اینکه از خودت عصبانی هستی و منطقی   +

 .بیا اینجا .کنی و منو مقصر می  ،نیست 
 
 .نه -
 

 ،ی دیگه همونی که گفتمو انجام ندیاگه تو یه ثانیه .دوتا 
 .کنهها ادامه پیدا می شماره

 
 .کنهش قفل می کنه و دستاشو روی سینههاشو جمع می چشم

 
عادت   .بینم دیگه شلاق تاثیری روی تو ندارهمی  .تاسه +

 لنوشکا؟  ،کردی
 
 باشه؟  ،تو این لذت رو میخوای -
 

چون اون اشتیاقو تو چشمای  ،تو هم همینطور  .چهار تا +

 .بینمخوشگلت می 
 
 .اسمش نفرته -
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  .تاپنج  +
  .کنمیه مکث کوتاه می 

 .تاشش +
  .دوباره 

 .تا هفت  +
 

فهمم داره غرورش رو نگه  شه و می تر می صورتش سرخ

  .داره تا خودش رو نجات بده می 
 .شهآخرش بد می  ،دونه اگه ادامه بدهمی 

 
  .هاش پر از آتیشچشم ،ایستهمی  ،بالاخره

 .هاتو بزن و بذار راحت شمشلاق  .باشه -
 

 .اینطوری نیست  ،نه +
  .کنم و درمیارمکمربندمو باز می 

 .تر کنمخوام روشمو سخت می  +
 

 وسوسه فریب
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 "لیا  "                                

 
پیچه و یه نیاز فوری توی موجی از آدرنالین توی بدنم می 

 .زنههام نبض می رگ
 

 .فرار کن 
 .قائم شو 

 .فرار کن و قایم شو 
 

 .اما خشکم زده
 

خوره وقتی به کمربندی که م هم تکون نمی حتی یه عضله

  .زنم توی دست آدریانه زل می 
 ًانگار عمدا ،پیچونتشش می دوبار دور انگشتای مردونه

 .خواد نشونم بده قراره باهاش چی کار کنهمی 
 

شه و رد دستاش روی باسنم از دیشب شروع  پاهام قفل می 

 .ضربان  ،سوزش ،کنه به تیر کشیدن می 
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  .کردمفهمم نباید تحریکش می جا می همون 
برم  بودم که فکر کنم این بازی رو می نباید انقدر مطمئن می 

  .و سالم ازش در میام
و  ،ایمی شطرنج من و اون تو دو طرف متفاوت صفحه

 .جوره توی یه بازی نیستیمهیچ 
 

باید حسابی مراقب  ،بعد از حرفایی که لوکا بهم گفته بود

  .بودممی 
کردم و فقط آدریان رو زیر نظر باید نامرئی حرکت می 

 .گرفتممی 
 .هام کار دستم داد ولی عصبانیت 

 
با اینکه به   ،چون با اینکه هر شب مال خودش کرده بودم

چیزی جز یه   ،شدصبح که می  ،هام رسیده بودی نیازهمه

 .گذروند نبودمهاش رو باهاش می ای که شب هرزه
 

 .برای همین ازش سرپیچی کردم 
 .و برای همین حالا باید تاوانش رو بدم 

 
ی  فهمم دارم خیلی آروم سرم رو به نشونههمون موقع می 

 .هنوز چشمم به کمربندشه ،دمنه تکون می 
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 .تر از واقعیت به نظر میاد اون جلوی چشمم بزرگ

های رنگ اون چشمهم ،شلوار خاکستری تیره ،پیراهن سفید

  .رحمشبی 
ی چهرهمثل یه استاد خوش .آدریان همیشه خطرناک بوده

  .انسان دوست 
ش گارد انگار از اول برای این به دنیا اومده که با قیافه 

 .بعد حمله کنه …آدما رو بخوابونه
 

 .الان من یکی از همون آدمام
 

گیر   ًچون هیچ شکی ندارم که داره میاد سراغم و من کاملا

 .بدون هیچ راه فراری ،افتادم
 

 .لیا ،روی مبلبهزانو بزن رو  +
صدای محکم و خونسردش مثل شوک از ستون فقرات 

 .شهخشکم رد می 
 

م ترس مثل جرقه توی سینه .دم بازم سرم رو تکون می 

  .ه دو می 
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کمربندش  ،اگه دستش فقط با تنبیه این بلا رو سرم آورد

 .ی خالص باشهقراره شکنجه
 

 …یا ،گیرییا همین الان مجازاتت رو می  +
خوره روی مونه و نگاهش سر می صداش نصفه می 

شرت نازک تنمه که به سختی  فقط یه تی  .های لخت من ران 

ش با های بالاش بازه و یقهدکمه .پوشونه باسنم رو می 

 .های پشمی پام ست شده جوراب 
 
 یا چی؟ -

 .لولمزیر نگاه سنگینش می  ،گمزیر لب می 
 

 .هامگرده توی چشمنگاهش برمی 
 .ها بالاتر برهوقتی شماره ،ًیا بعدا +
 
 کنی این انتخابه؟ فکر می  -
 

گیری  خودت تصمیم می  .دو تا گزینه داری .هست  +

 .کدومش کمتر درد داره
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 .هر دوتاش درد داره -
 

 .ترهرحمبی  ًشون قطعاولی یکی  .درسته +
 
 .مریضی  .آدریان  ،ای رحم نداریتو ذره -
 

 .لنوشکا ،شهکننده می هات داره تکراری و خستهبرچسب  +
  .گیرهیه مشت از موهامو می 

چرخونه و با زور  کشم وقتی منو می جیغ کوتاهی می 

  .ندازه رو زانو می 
شرت ره و توی یه حرکت تی زانوهام توی فرش فرو می 

 .کشه بیرون رو از سرم می 
 

 وسوسه فریب
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هام  نوک سینه .شهپوستم پر از مورمور می  .رهنفسم می 

هماهنگ با آتیشی که   ،دارضربان  ،شن سفت و حساس می 

 .پیچه توی شکمم می 
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 ،کنه روی مبلکنه کنار و منو خم می شرت رو پرت می تی 

مو با زور  ناله .هام به سطحش فشار میادطوری که سینه

 .کنه چقدر با خودم یا با اون بجنگم فرقی نمی  .دم قورت می 
لذت  ،مَشِکنه انگار مالای که طوری لمسم می همون لحظه

 .دوههام می مریضی توی رگ
 

مو محکم  بره و یه نوک سینهدستش رو بین من و مبل می 

ی پیچونه بین انگشتاش تا یه نالهمی  ،گیرهنیشگون می 

 .شکسته از دهنم در میاد
 

دوست داری وقتی   .لنوشکای من  ،همیشه همینقدر حساس +

 خیس بشی؟  ِکنم خیستو شکنجه می های صورتی نوک سینه
 
 …آمممم  -
 

سازی و اون انتظاری که توی دوست داری این آماده +

 سازه؟ واژن کوچولوت می 
 ،پیچونه و همراه با حرفای کثیفشمو می باز نوک سینه

 .نزدیکه از پا دربیام
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 380 

 …آدریان  …خدای من  …آه -
 

 .فقط من  .آره +
  .کشه عقب صداش پایین میاد و موهامو می 

اون از   ،دستام چنگ زده به مبل ،مونمتوی هوا معلق می 

 .مو گرفتههنوز نوک سینه ،کنهبالا نگام می 
 .بگو +
 
 چی؟ ..چ …بگو  -
 

فقط من اجازه دارم   .شیبگو فقط برای من خیس می  +

هاتو شکنجه کنم و اون واژن تنگتو بکنم تا از پا نوک سینه

 .بیفتی 
 

هام ناخودآگاه به هم فشرده میشن ولی حتی اگه بخوام  رون 

 .تونم حرف بزنمهم نمی 
 

گرفتنش   ،رهانگشتاش توی پوست سرم فرو می 

 .زدن چونهغیرقابل ،ست رحمانهبی 
 .کننهاش حبسم می چشم



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 381 

 .آدریان ،بگو فقط تویی  +
 
 …آدریان  …تویی  …فقط  -
 

 نه لنوشکا؟ مگه ،فقط من حق دارم لمست کنم +
 
 …آره -
 

 شی؟ فقط با من رها می  +
 
 .آره -
 

 کنم؟ فقط من تنبیهت می  +
 
 …آره -

زده از اینکه چقدر  وحشت  ،بندمای می هامو لحظهچشم

 .ان حرفام واقعی 
 

 .انرهاکننده …و چقدر
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م به  گونه .ده به مبلکنه و سرمو فشار می موهامو ول می 

  .چسبهسطح گرمش می 
 .هم وعده  ،هم تهدیده ،پشت سرم وایساده ..رهعقب نمی 

 
کنه و با یه حرکت وحشیانه  دستش رو دور شورتم حلقه می 

  .دردشمی 
 .شههام پخش می کشم وقتی خیسیم روی رون جیغ می 

 
 .گم بریده می با نفس

 زیرام برداری؟ شه دست از خراب کردن لباسمی  -
 

 .کنمنابودش می  ،هرچی سر راه من باشه +
حرفاش آرومه ولی مثل مثل تیغ از ستون فقراتم رد  

 .مندازه توی دل و رودهش گره می نیت نگفته .شهمی 
 

 .دونم آدریان خطرناکهمن خوب می 
  .یه قاتله

 .ای مکث بدون ذره ،رحمبی 
 .کنه منو هم نابود می  ،پس شکی ندارم اگه سد راهش بشم
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  .شهاین فکر مثل انگشتای نامرئی دور گردنم حلقه می 
حتی یه ثانیه هم تردید  ،کنم اگه بفهمه دارم جاسوسیشو می 

 …کنهنمی 
 .کنهم می خفه
 .کنه م می تیکهتیکه
 .مَشُکمی 

 
کشه به  شه و منو می دوباره مشتش توی موهام سفت می 

 .ی حاللحظه
 کنی؟ به چی فکر می  +
 

 .پرم وسط حرفناخودآگاه می 
 .دیگه شورت زیادی برام نمونده  -
 

 .خریم جدیدمی  +
  .صداش کنار گوشم پایین میاد 

 .بشمار …حالا +
 

 وسوسه فریب
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#75 
 

پیچه و اولین ضربه  صدای سوت کمربند توی هوا می 

  .خوره به باسنممحکم می 
 .پیچه صدام توی دیوارا می  ،کشمجیغ می 

 
 …یا خدا

 
 .وقت همچین دردی رو حس نکرده بودمهیچ  …این درد

درد بین هوا و   .شهشه ولی نمی انگار پوستم داره پاره می 

 .کمربندش گیر افتاده
 

 .لیا ،کنیماز اول شروع می  +
 
 اما چرا؟ ..ا -
 

 .گفتم بشمار +
 

سوزشش پوستم   .خورهتر از قبلی می ی بعدی محکمضربه

انگار داره اسمشو زیر پوستم حک  ،زنهرو آتیش می 
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 .کنهمی 
 

 خوای دوباره از اول؟می  +
 .شهتر از این نمی رحمانهولی بی  ،لحنش خونسرده

 
 …یک …یـ -

 .گمبا ناله می 
 

 .سوت 
 .ضربه

 
 !دو  -

نفسم تندتند   ،شههام جمع می اشک توی چشم .زنم جیغ می 

 .خوره به مبلمی 
 

 .ضربه
 
 …سـه …آه -

 .شهم جمع می معده ،لرزهپاهام می  ،شکنهصدام می 
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 .کنم و همون موقع حسش می 
 

و انگشتی که به زور از  …اون انقباض عمیق توی شکمم

 .شه هام رد می بین پا
 

 .لیا ،خوایدونستم درد رو با لذت قاطی می می  .هوممم +
 
 …نه …نه -

اون مدرکی که انگشتاش توش سر  ،خوام اون خیسی می 

حسی که فقط چند بار قبل از این   .خوره رو پاک کنم می 

 .رحمانه گرفت وقتی منو خم کرد روی میز و بی  …داشتم
 

  .ترهقوی …ولی الان 
 .شدیدتره

 .کردم وجود داشته باشهیه جایی که فکر نمی 
 

 …خدایا
 

 یه ایرادی توی من هست؟  ًنکنه واقعا
ی برای همینه که اینجوری به تنبیه کثیف و سلطه
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 دم؟ سادیستیش واکنش نشون می 
 

ولی واژنت خوب   .لیا ،خوای انکار کن هرچقدر می  +

 .خواد دونه چی می می 
 

 .سوت 
 .ضربه

 
 .سوت 

 .ضربه
 

وقفه انگشتاشو خیس  بی  ،شرمانهم بی تپه و خیسی باسنم می 

 .کنهمی 
 
 …پنج  …چهار  -

 .شه با ناله ادامه بدمی بعدی باعث می ضربه
 !شیش -
 

ره توی می  ،کنهاشکام مبل رو خیس می  .دیگه داغونم

  .گیرمی نمک می مزه ،دهنم
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 .سوزه باسنم می  ،بدنم عرق کرده
 

 .کاش فقط درد بود
 

 .ولی نیست 
 

یه   .هاست تپه که به خشونت همون ضربهواژنم با نیازی می 

 .نیاز وحشی برای رهایی
 

شکنجه و انتظار رو بیشتر  ،صدای کمربند قبل از ضربه

 .کنهمی 
 .گم کنان می هقهق ،خوره به پوستموقتی می 

 …هفت  -
 

خوام نفس راحت بکشم که تموم شد ولی دردی که بین  می 

 .ذاره هامه نمی پا
 ،اینه که منو داغ ًقطعا ،اگه شلاقش یه کاری کرده باشه

 .قرار کردهمورمور و بی 
 

کنم فکر می  .کنهموهامو ول می  .خوره زمین کمربند می 
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 …تموم شد
 .زنهکنم پشت سرم روی فرش زانو می ولی حس می 

 
دستاش باسن دردناکم   ،کنه قبل از اینکه ببینم چی کار می 

  .کنهگیره و از هم بازش می رو می 
 .از یه چیز دیگه ...از آسودگی  ،از درد .کنمناله می 

 
 …آدریان  -

  .زنمهق می 
 …ًلطفا  …م ـ -
 

 لیا؟  ،چی  ًلطفا +
 

 وسوسه فریب
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 .دونمنمی  …نـ -
 

 .فقط جرأت اعترافشو نداری .دونی می  +
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 …ًلطفا  -
 

 بیارمت؟  ًلطفا +
 

 .کنمی اشکامو حس می مزه .دمهامو فشار می لب 
 

 .لیا ،بگو  +
 

 .دم آروم سرم رو تکون می 
 

 .کنمبیشتر ازت دریغ می  ،هرچی بیشتر لجبازی کنی  +
 
 .تونم بگمنمی  -
 

یا هیچی ازش  ،یا باید لذتت با منو بپذیری .تونی می  +

 .شه نصیبت نمی 
 

 .کنماز پشت سر نگاش می 
هم  ،هیکلش کنار بدن کوچیک من هم ترسناکه
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 .کننده تحریک
 

 .انگار حقشه ،این مرد قراره ازم بگیره
 .قدر هم بلده پس بدهولی همون 

 
 ...با یه قیمت سنگین

 .تسلیم کامل من 
 

 خوای بیارمت یا داغ و کلافه ولت کنم؟ می  +
 

 .دم قورت می 
 

کنم کل شب حتی نتونی به خودت  کاری می  ،بندمت می  +

 .لیا ،دست بزنی 
 

  .لرزههام می لب 
 …نکن  -
 

 .کلمات لعنتی رو بگو  +
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 .کشم یه نفس لرزون می 
 …ًلطفا  -
 

 چی؟ ًلطفا +
 
 .بیارتم …بـ -
 

 .نشنیدم +
 
 .خوام بیام می  -
 

  .شهرحمانه قشنگ جمع می صورتش با یه لبخند بی 
 .ی در حال تپشمخوره به سینههمون لبخندی که مستقیم می 

 .لنوشکا  ،دختر خوب من  .آفرین  +
 

هام  زبون داغش از بین چین  .هامره بین پالحظه می و همون 

 .لغزه تا روی کلیتوریسم متورمممی 
 

 …خدایا
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 …آهـ …آدریان  -
دستای  .کوبه توی وجودمبره وقتی زبونشو می صدام می 

کنه  ده و درد رو قاطی لذتی می بزرگش باسنم رو ورز می 

 .کشهکه از مرکز وجودم بالا می 
 

 …شهی تنبیهکنه انگار ادامهکاری می طوری زبون 
ترین چیزی که توی عمرم حس شهوانی  ،و در عین حال

 .کردم
 

همراه با  …مکیدن  ،گاز گرفتن  ،لیس زدن  …این هجوم

 …سوزش باسنم
 ..خیلی زیاده 
 ...خیلی داغه 

 
با یه جیغ  ،گیرهوقتی نوک کلیتوریسمم بین دندوناش می 

  .خفه میام
شدیدترین   .کنم چی رو روی زبون آدریان خالی می همه

 .ترینشکنندهارگاسم عمرم و محکوم
 

 ،کنهچی وزوز می همه .کنم دیگه پایین نمیامحس می 
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 .قلب بیچارم کم میاره ،چرخهمی 
 

 …جا ولو شمخوام همون می 
این لحظه رو حک   .خواد نگاهش کنمولی بیشتر دلم می 

 .کنم
 

 .کنههنوز باسنم توی مشتشه که زیپ شلوارش رو باز می 
  .شهسفتیش آزاد می 

 .درست مثل خودش .دمبا دیدنش قورت می 
 .هم ترسناک ،هم قشنگ

 
عاشق اون   .کشه روش و نفسم بند میادیه بار محکم می 

یه قطره   .کنهم وقتی خودش رو لمس می قاطعیت مردونه

هامو و  خواد لب لغزه پایین و ناخودآگاه دلم می پیشاب می 

 .اونو لیس بزنم
 

 .گیرهبا دست دیگه فکم رو می  ،با یه دست آلتش رو گرفته
 .کشه روی صورتم که از اشک خیسهشستش رو می 

تونه  کنی چون بدن کوچولوت نمی عاشق اینم که گریه می  +

های شهوتت منو  دیدن اشک  .همه لذت رو تحمل کنهاین 
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ها هم موقع ی حرومزادهواسه بقیه .کنه وار سفت می دیوونه

 کردی؟ سکس گریه می 
 

 …نه +
کنه هم بدم و از اینکه حرفاش تحریکم می  ،کنمزمزمه می 

 .هم خوشم میاد  …میاد
 

انگشتاش  .شن های خاکستریش از تملک تیره می چشم

 .دههامو فشار می گونه
 مگه نه لنوشکا؟  ،این اشکا فقط مال منن  +
 
 …آره -
 

 .مونن و همیشه هم مال من می  +
 
 …آره -
 

ش یه بند انگشت با پشتم فاصله گرمای سینه ،شه جلو خم می 

 .خورهنفس داغش کنار صورتم می  ،داره
 .و تو برای من گریه کنی  …قراره بکنمت  +
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ارگاسمی که هنوز کامل   .شهستون فقراتم مورمور می 

 .گرده با قدرت برمی  ،آرومم نکرده
 

نفسم و   .کوبه توی منرحمانه می ی بی آدریان با یه ضربه

 .پرن فکرم با هم می 
 

 …لعنتی  +
منم با ناله  .رهکنه وقتی تا ته وجودم فرو می ناله می 

یا   .هر بار انگار اولین باره …هر بار .دمجوابشو می 

 ،هر یکی شدن  ،هر دخول ،انگار با هر لمس …بدتر
 .شیممعتادتر می 

 
گیره و  مو می خوردهباسن شلاق ،کنهموهامو مشت می 

 .ی حساسدقیق روی اون نقطه ،کوبهعمیق می 
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 .کنمهق می دارم دوباره هق .ملبه
 .پیچههام توی فضا می ناله ،ریزهاشک می 

 
 ،مکشه روی گونهانگشتاشو آروم می  ،کنهموهامو ول می 

ذاره روی  کنه و بعد دو تا انگشتش رو می اشکامو پاک می 

  .هاملب 
 .ذارم برن تو می  ،کنمدهنمو باز می 

 
 .لنوشکا ،های لعنتی مال منن این اشکا و ناله +
 

زمان با ریتم آلتش هم ،دم جوابشو با مکیدن انگشتاش می 

 .توی من
 

 .دوباره میام ،زنهای که باسن سوزانم رو می همون لحظه
 .شم دورشمنقبض می  ،صدابی 

 
  .آدریان هم زود بعدش میاد 

 .کنهشه و گرمای آشنای وجودش منو پر می بدنش سفت می 
 

 …و درست وسط این لذت حیوانی
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 .شهچی سیاه می همه
 

                                  ** 
 
ای منو توی کنم بازوهای قویطور مبهمی حس می به

  .بغلشون جمع کردن 
 .شناسمشآغوشی که حتی با چشم بسته هم می 

 
ذاره و یه دستمال گرم بین  منو روی یه تشک نرم می 

شه و بعد سر هام رد می از نوک سینه ،کشههام می سینه

 .تا مرکز خیسم …خوره پایین می 
 
 …هممم -

سپرم به اون  کنم و خودمو می ی آرومی می خواب نالهنیمه

 .کننده حس آروم
 

های  وقت با صدای بلند اعتراف نکنم ولی مراقبت شاید هیچ 

  .آدریان اعتیادآوره ِبعد
 .هاشدرست در تضاد با خشونت لمس ،همه لطافت این 

انگار از این نوع  ،کنهتمیزم می  با حوصله .صبور هم هست 
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 .برهلمس هم لذت می 
 

رم توی خواب که صدای  طبق معمول دارم دوباره می 

 .شکونه محکم و جدیش سکوت رو می 
 لیا؟  ،زدیی لباس زیر با کی حرف می توی مغازه +
 

  .شن هام با وحشت باز می چشم
 ،بینمش که بالای سرم ایستادهگیره وقتی می نفسم می 

 .ها گم شده صورتش توی سایه
 چی؟  …چ ـ -
 

همونی که جلوش داشتی لباس زیر قرمز رو   .اون مرده +

 اون لعنتی کیه؟  .کردیلمس می 
 

 !…لعنت 
 
 …آدریان ...آ -
 

 .گیره دستش فکم رو می 
وگرنه پیداش   ،چی رو بگی بهتره خودت راحت همه +
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 !کشم بیرون ش می کنم و جلوی چشمت قلبشو از سینهمی 
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 …تو رو خدا …آدریان  …نه -
 

 کیه؟ +
 .خشن  .لحنش وحشتناکه

 
 .دمزده سرم رو تکون می وحشت 

 ..هیچکس..هیچ  -
 

نفس توی   .پره سمت بالکن زمان نگاهمون می هردومون هم

با اسلحه   …شهشه وقتی لوکا وارد اتاق می م حبس می سینه

 .توی دستش
 

کردم باید  به نظر میاد زودتر از چیزی که فکر می  +

 .ولکوف ،بمیری
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 .کنهو بعد شلیک می 

 
افته  بدنش می  .ی آدریانخوره توی سینهگلوله مستقیم می 

 .پاشه هام و خون روی پیراهن سفیدش می روی پا
 
 !نههههه -

 .پرمبا جیغ از جا می 
 

توی  .کنمسریع اطرافمو برانداز می  .شنهام باز می چشم

  .اتاق خودمم
 .ی نازک بالکن رد شدهنور صبح از پرده

 
 .لوکا اینجا نیست 

 
 .خونی هم در کار نیست 

 
 .ًلطفا .فقط یه کابوس بوده  …ًلطفا

 
رم  دارم و مستقیم می های لرزون گوشیمو برمی با انگشت 
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  .ی آدریان سراغ شماره 
شو ذخیره  خودش شماره ،اولین باری که اومده بود اینجا

  .کرد و گفت اگه یه وقت لازمم داشتی 
پرسید شام چی داد و می ولی همیشه اون بود که پیام می 

 .خوایمی 
 

 .زنم این اولین باره که من بهش زنگ می 
 

کنم و گوشی رو با شست لرزونم اسمش رو لمس می 

 .لرزهتمام بدنم می  .چسبونم به گوشم می 
 

  .بگو سرش شلوغه ًلطفا
 .یا سر کاره

 .دهره انجام می ها می یا هر کاری که صبح 
 

 …های سنگین از بیرون اتاق میادصدای قدم
  .شهو بعد آدریان توی چارچوب در ظاهر می 

  .فقط با شورت 
زنه و تتوهای بازوهاش زیر نور  پوستش از عرق برق می 

  .درخشن صبح می 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 403 

 .زننش با هر حرکت موج می عضلات شکم و سینه
 

ندازه و با گوشی توی دستش اشاره پاهاشو روی هم می 

 .کنهمی 
 به من زنگ زدی؟ +
 

  .کشه تا باور کنم واقعیهچند ثانیه طول می 
شاید این   .کنم شاید اینم یه بازی مریض ذهنمهفکر می 

 .و اون یکی واقعیت …کابوسه
 

  .کنم توی مچمهامو فرو می ناخن 
 .کشمدرد میاد و نفس راحتی می 

 
 …پرم پایین فکر از تخت می بی 

ها کشم و روی ملحفهو همون لحظه از درد باسنم جیغ می 

 .خورم تلوتلو می 
 

 …یا خدا
 .کنهاین خیلی درد می 
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 .گیره که نیفتم آدریان توی یه ثانیه کنارمه و بازومو می 
 

زمان چشمم زنم تا تعادلم برگرده و همبه ساعدش چنگ می 

 .گردههر چیزی می  ،خون  ،دنبال جای گلوله
 

خوایم به این پاهای بااستعدادت نمی  .لنوشکا ،آروم باش +

 .آسیب بزنی 
 .تو صداش یه ذره شوخی هست 

 
توی اون عجله  ،چون برای اولین بار .مونههام باز می لب 

حتی یادم نیفتاد که همیشه چقدر حواسم به سالم موندن  

  .پاهامه
 .خواستم مطمئن شم اون خوبهفقط می 

 
 .فهمم وقته که موقعیت رو می اون 

 .اینجایی  …تو  -
 

 واضح نیست؟  +
 
 .ریها می ولی تو همیشه صبح  -
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 .امروز صبح زود کاری نداشتم  +
 
 …آه -

 رفت؟ خاطر کار زود می یعنی فقط به
 ست؟ یا اینم یه بهونه

 
 .درست حرف بزن  .آه کلمه نیست  +
 

م  ای که به بدن برهنهپردهشه از نگاه بی هام داغ می گونه

  .اندازهمی 
به  ،شبه عضلات کشیده ...ش شدم خودم هم ناخودآگاه خیره

 .رن ی شورتش پایین می موهای ریزی که تا لبه
 
 …چ ـ -

  .دم قورت می 
 کردی؟ چی کار می  -
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 .شنا میرفتم +
 

  .تونم نگاهمو ازش بکنمعرقش منطقیه ولی باز هم نمی 
من  .زیبایی فیزیکی آدریان فرق داره با هرچی قبلش دیدم 

زیبایی تمیز  ...ها عادت دارمها و رقصندهبه دیدن بدن مدل

 .و نمایشی
خطرناکه و با اون  ،زمخته ،اما زیبایی آدریان خشنه

 .رحمش جور در میادشخصیت آروم ولی بی 
 

 پس چرا زنگ زدی؟  +
 

 .کشم بالا سمت صورتشنگاهمو می 
 ها؟ -
 

 .شبیه لبخند ،لرزن هاش کمی می لب 
 .لیا ،تماس +
 
 .هیچی  …ِا  -
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 .زننآدما برای هیچی زنگ نمی  +
 

خواد بگم نزدیک بود از دلم نمی  ًواقعا  .مغزم قفل کرده

 .نفسم بند بیاد ،ی اون دیدموحشت کابوسی که درباره
 

 …لیا +
 ًآدریان گاهی واقعا .ست ولی هشدار توش واضحهیه کلمه

 .کنهول نمی  ،تا جواب نگیره .یه دیکتاتوره
 
 .خواستم بپرسم امشب شام چی میاریمی  -

 .پرم وسط حرفیهویی می 
 

خودم   ًولی احتمالا ،تونم هرچی بخوای بفرستممی  +

 .تونم بیامنمی 
 

 .نشینه ی ناامیدی ته دلم می یه حس ناخواسته
 

 .رهابروش بالا می 
 خوای بپرسی چرا؟نمی  +
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 .مهم نیست  -

 .کنمگم که خودمم تعجب می قدر لجوج می اون 
 

 .هرطور راحتی  +
 .شکشه توی سینهکنه و منو می دستاشو دور کمرم حلقه می 

ای خورن و با نفس بریدههام به پوست گرمش می نوک سینه

 .کشمهوا رو می 
 

 شه؟ وقت تموم می آیا این کشش بین ما هیچ 
آیا روزی میاد که توی نزدیکی آدریان باشم و دلم نخواد 

 تر بشم؟ نزدیک
 

 .دیشب کابوس ندیدی +
 .گهآروم اینو می 

 
 .چون صبح دیدم

 
  .کنماخم می 

تو منو موقع  …بینم؟ صبر کن دونی کابوس می از کجا می  -
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 کنی؟ خواب تماشا می 
 

 .آره +
 

ای برای گفتن پیدا  مونه ولی وقتی کلمهدهنم باز می 

با توجه به اینکه هر شب منو   .بندمشدوباره می  ،کنمنمی 

نباید تعجب کنم اما خوشم نمیاد منو توی  ،کنهتمیز می 

 .ترین حالتم بررسی کنهدفاعترین و بی زشت 
 
 ،کنه استاکر نیست برای کسی که ادعا می  ،دونی می  -

 .آدریان  ،رفتارت خیلی استاکرطوره
 

گه موقع خوابت تماشات  وقت علنی نمی یه استاکر هیچ  +

 .کنه اش می تا جایی که بتونه مخفی  ،اگه چیزی باشه .کنهمی 
 

  .کنمهامو تنگ می چشم
 .هنوزم استاکری ،با این حال -
 

 .گی اگه تو می  +
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 نه؟  ،برات مهم نیست  ًواقعا  -
 

دنیا هیچ   .لنوشکا ،و نباید برای تو هم مهم باشه .نه +

 .اگه خودت تصمیم بگیری نداشته باشه  ،ارزشی نداره
 
 .دممن اهمیت می  .آدریان  ،من تو نیستم -
 

 چرا؟ وقتی فقط قراره بهت آسیب بزنه؟  +
چرخه و لرز از  وار روی گودی کمرم می دستش دایره

  .شهپوستم رد می 
 .تو بهتر از این حرفایی  +
 
 .نیستم ،نه -
 

 .هستی  ،چرا +
 
 دونی؟ از کجا می  -
 

 .دونم فقط می  +
و  ،خیلی کوتاه ،شههاش رد می یه نگاه عجیب از توی چشم
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 .ده بعد ادامه می  .شهسریع محو می 
 هات شروع شد؟ از کی کابوس+
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 .بینن همه کابوس می  .تاریخ خاصی نداره  -
 

 .ترواقعی  …ترهمال تو خام .نه مثل تو  +
 
بعضی وقتا چند دقیقه طول   .طورم هست چون همین  -

بعضی وقتا چیزایی که  .کشه بفهمم خواب بودم یا بیدار می 

 .افتن اتفاق می  ًواقعا ،بینمخوابشونو می 
افتم که لوکا بهش ای می لرزه وقتی یاد صحنههام می لب 

  .شلیک کرد
 اتفاق بیفته؟  ًیعنی اونم قراره واقعا

 
 زنم این از خیلی وقت پیش شروع شده؟ حدس می  +
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  .کشم بیرون خودمو از اون فکرها می 
 از کجا فهمیدی؟ .از بچگی  -
 

تونن همچین ضمیر  اتفاقای دوران کودکی می  .دارهریشه +

 .ای بسازنناخودآگاه وحشی 
 
 درمانگر من شدی؟ الان روان  -
 

کنم اون بخش فقط دارم سعی می  .درمانگرت نهروان  ،نه +

 .از وجودتو بهتر بفهمم 
 

  .کنهدونم چرا حرفش دلمو گرم می نمی 
  .شهتر می چی توی وجودم نرمچرا همه 

  .نباید  ًواقعا  …نباید براش مهم باشه
 پس چرا هست؟

 
وقتی خودمم   ،چیزی برای فهمیدن وجود نداره -

 .فهممشنمی 
 

 .خواهیم دید .هوم +
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  .کنم کنم و به حالت راحت صورتش نگاه می مکث می 

 خودت چی؟  -
 

 من؟ +
 
دونی چون خودت هم  تو از تروماهای کودکی می  -

 ش کردی؟ تجربه
 

 .شاید +
 
 این یعنی آره یا نه؟  -
 

 .کدومهیچ  +
 
 ،ی من بدونی چی رو دربارهمنصفانه نیست فقط تو همه -

 .آدریان
 

مگه خودت نبودی   ،تازه .انصاف وجود نداره .بهت گفتم  +

 خوای داشته باشی؟ که گفتی هیچ کاری با من نمی 
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 .نظرم عوض شد -
 

 چرا؟ +
 
تونم بهتر حداقل می  .کنی معلومه که ولم نمی  …خب  -

 .بشناسمت
 

 که بتونی ازم فرار کنی؟ +
 
 .نه …نـ -
 

 .و این یه خطا برای امروزه .گیدروغ می  +
  .کنه هاشو تنگ می چشم

 .تونی چون به هر حال نمی  ،ولی مهم نیست  +
 

کنه و چند هام نفوذ می هاش تا استخوون ی توی حرفوعده

 .کشم تا بتونم سرپا بمونمتا نفس عمیق طول می 
 .پس بگو  -
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 خوای بدونی؟ چی رو می  +
 
 اتفاقی توش افتاده؟  .بچگیت  -
 

 .سؤال درست اینه که چی توش اتفاق نیفتاده  +
 
 نامادریت آدم بدی بود؟  -
 

  .شینه هاش می یه نگاه دور و نوستالژیک توی چشم
مادرم نقش شرور رو داشت و نامادریم یه   .برعکس بود +

 .وقت نجات داده نشدپرنسس دیزنی واقعی بود که هیچ 
 

ش حرف ی خانوادهقدر باز دربارهاین اولین باره که این 

  .زنهمی 
 چرا مادرت شرور بود؟  -
 

 .شرورا دلیل لازم ندارن  +
 
خودت گفتی اونا توی داستان خودشون   .دارن  ،چرا  -

 .خوانقهرمانن و یه چیزی می 
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 لنوشکا؟  ،مونههامو یادت می ی حرف همه +
 
 .م خوبهحافظه  -

  .شههام داغ می گونه
 خب؟ -
 

 خب چی؟ +
 
 چرا شرور بود؟  -
 

عمه آنیکا سد راهش  .اولین و آخرین هدفش بود .قدرت  +

 .شد و هرچند انتخابش نبود ولی بهاشو داد
 
 چه بهایی؟ -

 .تسخیرشده ،مثل نگاهش ،صدام آرومه
 

 .مرد ،وقتی هفت سالم بود...جونش +
 

 وسوسه فریب



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 417 

 ساشا :مترجم 
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 .شهچی برام روشن می همون لحظه همه

از اینکه بهش  ،ی نامادریشاز طرز حرف زدنش درباره

  .معلومه دوستش داشته ،گه عمهمی 
 .یه پیوندی بینشون بوده  ًحتما
کوچیک رو تصور کنم که به نور نامادریش   ِتونم آدریان می 

چون مادرش و پدر مافیاییش هیچ نوری   ،چنگ زده

 .نداشتن 
 

  .یه بخشی از خودش هم مرد ًاحتمالا ،بعد از مرگش
 .بخش انسانیش

کس احساسه که به هیچ برای همینه که الان یه هیولای بی 

 .ده جز خودش اهمیت نمی 
 
 شه؟دلت براش تنگ می  -

 .پرسم آروم می 
 

 .اون مرده +
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 .تونی بازم دلت براش تنگ بشهمی  -
 

 .شهنمی  +
 
 چرا؟  -
 

 .یعنی چی  ًدونم این کلمه دقیقاچون نمی  +
 
 دونی؟ نمی  -
 

 .صورت عملیحداقل به ،نه +
 
 ...یعنی وقتی  .تونم توضیح بدممی  -
 

 .خوام توضیح بدینمی  +
 .پرهوسط حرفم می 

 
 ...ولی  -
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 .لیا ،خیالش شو بی  +
 .هامو ندارهی سؤالگه دیگه حوصلهتیزی صداش می 

 
  .کنمبا عصبانیت نگاش می 

 .تحملی غیرقابل -
 

 .گی باشهاگه تو می  +
 

از درد جمع  .گیرهدستش پایین میاد و لپ باسنم رو می 

 .چسبمشم و برای حفظ تعادلم بازوی عضلانیشو می می 
 .بذار درستش کنم .درد داری +
 

موقعیتم   .کشهشینه و منو روی پاهاش می روی تخت می 

شه و تکون پذیره که صورتم داغ می قدر آسیب اون 

 .خورممی 
 .تونم روی تخت دراز بکشممی  -
 

 ،گیرهمو توی دستش می خوردهوقتی دوباره باسن ضربه
 .م درمیاد ناله
 .حرکت بمونیجا بی تونی همون یا می  +
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بره سمت پمادی که همیشه روی میز کنار تختم  دست می 

  .داره نگه می 
 .ره سمت تتوهای پرجزئیات بازوهاشحواسم ناخودآگاه می 

ی  خورن و یه لایهوتاب می جوری که روی پوستش پیچ اون 

 .کنن مرموز دیگه به شخصیتش اضافه می 
 

 .پرسممی  ،قبل از اینکه جلو خودمو بگیرم
 هات چه معنی دارن؟ تتو  -
 

کردم جواب ولی فکر می  ،خواست بدونمهمیشه دلم می 

شاید چون قبل از  .ترهجوری نزدیکامروز اما یه .ده نمی 

 …ی خودش حرف زدبیدار شدنم نرفته یا چون درباره
 .های معمولی درست مثل زوج

 
 .صبر کن 

 .ما که زوج نیستیم 
 

 گم؟ درست می 
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 .مالهداره و کرم خنکشو روی باسنم می آدریان پمادو برمی 
م درمیاد وقتی  ولی خیلی زود ناله ،شماول از درد جمع می 

 .دهبا ملایمت ماساژش می 
 

 .هر تتو یه معنی داره  ،تو براتوا +
 .های منظم دستشهصداش به خنکی حرکت 

 
 ؟ًمثلا  -
 

 .آدم کشتم ًرز قرمز یعنی قبلا +
 

 .دمبا شنیدنش قورت می 
 
 .خواستی بدونی لنوشکا؟ فکر کردم می  ،چی شد -
 
 .خوام می  -

 .گمسریع می 
 ست؟ ی روسیهاون نقشه -
 

 .درسته +
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 روسیه رو دوست داری؟  -
 

 این چه سؤالیه؟ کی کشورشو دوست نداره؟  +
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#82 
 
 انقدر دوستش داری که خالکوبیش کنی؟  …منظورم اینه -
 

 .ایهدلیلش چیز دیگه .نه +
 
 چی؟ -
 

 .وقت نداشتم م هیچ تعطیلاتی که بچگی  +
 
 ؟…نما روشپس اون قطب  -
 

 .برای اینکه یادم بندازه چقدر راه اومدم +
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 و جمجمه؟  -
 

 .چون دزدم  +
 
 دزد؟ -
 

یعنی   《ری وُ  》گن به براتوا می  .چجوری بگم  …هوم +

 .دزدها
 
 پس یه جور انجمن دزدهاست؟  -
 

 .هام ده لای چین انگشتشو لیز می 
 .هایه چیزی تو همین مایه +
 

 .دممو قورت می ناله
 .دوست داری؟ دزد بودن رو  -
 

 .ده رو دوست دارمآدرنالینی که می  +
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 پس این سبک زندگی رو دوست داری؟  -
 

 .آره +
 

دونم  نمی  .زنهجواب قاطعش یه نیش ناخواسته به دلم می 

که  ،ی دلم امیدوار بود انتخابش نبودهچرا یه گوشه

 …تونسته ول کنهمی 
 .زدمولی داشتم خودمو گول می 

چون دوستش داره و   ،آدریان این زندگی رو انتخاب کرده

 .گیرهچیزی هم جلوشو نمی هیچ 
 

سپارم به حسی که توی تنم کنم و خودمو می بحثو ول می 

 ...راه انداخته
هایی که از  انگشت  ،کنن هایی که باسنم رو نوازش می دست 

 .م رسن به ورودیلغزن و می هام می لای چین 
 

ش تکیه  مو به رون برهنهشن و گونههام آروم بسته می چشم

 .دم می 
 

 .کنهلرزن وقتی زمزمه می های داغش کنار گوشم می نفس
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 .لنوشکا ،خوابت نبره +
 
 .برهنمی  …هومـم -
 

چون قراره انقدر محکم تو رو بگیرم که تا فردا  .خوبه +

 .حضورمو تو تنت حس کنی
 

                                 ** 
 

 .آدریان به قولش عمل کرد
 

هر قدم   ،هر پرش ،با هر حرکت  .عذابه  ،رد شدن از تمرین 

  .کنم حسش می  ،لعنتی 
ها روی  مجبور شدم شورت پسرونه بپوشم تا جای ضربه

  .هام معلوم نباشهبالای رون 
و اون  …دیشب یادم میاد ،خوره بهشونهر بار که دستم می 

 .مقدار لذتی که ازش گرفتم
 

 .تاریک ِلذت 
 .شن و باید مخفی بموننپچ می ها پچ از اونایی که تو گوشه
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افته وقتی فکر کردم بهش شلیک شده چه حسی  بعد یادم می 

نباید نگران   .دادمنباید اون واکنشو نشون می  .داشتم 

 .شدمقدر گیج می کشیدم یا این درد می  ،شدممی 
 

  .اون یه مافیاس
 .یه قاتله

تر  هر روز کمرنگ  ،چه بخوام چه نه ،هااما این واقعیت 

 .شن می 
 

تر حس از همیشه بهش نزدیک ،بعد از امروز صبح 

آروم ساخته  مون داره آرومانگار یه پل بین  .کنمشمی 

 .شاید ظریف باشه ولی هست  .شهمی 
 

 .یه چیزی عوض شده
 

 …وقتی منو به دیوار حموم چسبوند و گرفت 
 ًانگار یه اتفاق کاملا  ،وقتی باهم صبحونه درست کردیم 

 …معمولیه
 …ببوسدم وقتی منو نشوند روی کانتر فقط برای اینکه
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حسش   ًکاملا  ،هامو بوسیدو وقتی قبل از رفتنش دوباره لب 

 .کردم
 .کنهش نمی این کارها رو یه مرد با فاحشه

 
کنه شه وقتی فیلیپ اعلام می بالاخره روز طولانیم تموم می 

  .تمرین تمومه
 .ی بعدهی هفتهها قبل از افتتاحیهیکی از آخرین تمرین 

 
برای بازی   .زده نبودم وقت انقدر برای اجرا هیجان هیچ 

 !ژیزل …کردن نقش شخصیتی به این پیچیدگی 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 
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ره می  ،گرده و بدون حتی یه نگاهبرمی  ،کنهرایان ولم می 

  .سمت رختکن 
مون شکل ای که بعد از اون شب توی کلاب بین رابطه

 .ایحرفه ًگرفت رو دوست دارم کاملا
 .بودطور می از اول هم باید همین 
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 .پره تو صورتممی  ،ره محض اینکه از دیدم می هانا به

 عوضی؟  ،چه غلطی کردی باهاش +
 

 .زنمکننده می یه لبخند تحریک
 پرسی چی کار کرده؟چرا از خودش نمی  -
 

 !زنهبا من حرف نمی  +
 
 .همونی که لیاقتشو داشت گرفت  .مشکل من نیست  -

 .کنم شم و تو گوشش زمزمه می خم می 
 .به هم میاین  -
 

 .رم سمت استفانی کنم و می و ولش می 
 

 .کنه توی بازوم زنه و دستش رو قفل می لبخند می 
مون  ی شرکت جدیدی که مت دعوت با ما بیا افتتاحیه +

 .کرده
 
 …استف ،دونمنمی  -
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زنه به  شه یهو می وقتی مست می  ،ولم نکن با فیلیپ  +

 !انگار کل دنیا بلدن  ،فرانسوی حرف زدن 
 
 ده چون انگلیسی جوابش رو دادی؟ بعدشم فحشت می  -
 

 .تاییم فقط سه  ،بیا دیگه !ًدقیقا +
 
 .باشه -

 .هم لازمه یه شب به آدریان فکر نکنم  ًکاری ندارم و واقعا
 

 .یا حداقل سعی کنم
 

ای دلم بیشتر از هر وقت دیگه ،بعد از امروز صبح 

 .خواد دوباره ببینمشمی 
 

 .عاشقتم تا ابد  !ییییس +
 .افتهاستفانی کنارم راه می 

 
 .خندم می 
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 .گیره جلوی رختکنم وایمیسته و لپم رو نیشگون می 
 .زنیاین روزا برق می  +
 
 .زنمنمی  -
 

قدر  نکنه عشقت باعث شده ژیزلت این  .زنی می  ،چرا +

 آلود بشه؟ وهم
 
 .من عشقی ندارم …م ـ -
 

شه با عجله بری همونه که هر شب باعث می  .داری ًحتما +

 .های من و فیلیپ رو رد کنی خونه و دعوت 
 
 از کجا فهمیدی؟  …ا -
 

این روزا محکم روی   .اگه کسی دقت کنه ،واضحه +

باید آقای  .بینتنه معلق تو یه دنیایی که کسی نمی  ،زمینی 

 .خوشتیپ رو بهم معرفی کنی 
 
 .جدی نیست  -
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 .گمزیرلب می 
ما   ًاصلا .وقت هم نخواهد بود هیچ  .آدریان عاشق من نیست

 چی هستیم؟ 
 .چون دوست هم نیستیم

 .شریک جنسی؟ شاید
کنه که مطمئن بشه من اما شریک جنسی انقدر تلاش می 

 راحتم؟  ًکاملا 
 

 .پس دعوتش کن افتتاحیه +
 
 ها؟ -
 

 !آره +
 .زنهدستاشو به هم می 

بهترین فرصته ژیزلت رو ببینه و ما هم یواشکی مردی   +

 .که دلت رو برده ببینیم 
 
 .دل من دستش نیست  -

تو  ،فکری که کاشت  .کنمگم ولی بعد مکث می دفاعی می 

 .دونهسرم ریشه می 
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 دعوتش کنم؟ 

با  ًحتما  ،اگه بخشی از ژیزلی که ساختم به خاطر اونه

 .کنمحضورش بهتر هم اجرا می 
 

 .یا بدتر 
 …نباید این ریسکو بکنم

همه وسط اون  .خواد اونجا باشهولی یه بخشی از وجودم می 

 .برم روی صحنه و بدونم آدریان بین جمعیته  ،غریبه
 
 .تونم ازش بپرسمفکر کنم می  -

 .زنهاستفانی جیغ می 
 

 .گیرم می  VIPبرات بلیت  +
 .دوه تو راهرو زنه و می چشمک می 

 
 .رم لباس عوض کنمخندم و می به ذوقش می 

با یه   ،ی هفت یه لباس آبی پوشیدم با یقه ،نیم ساعت بعد

 .تنها یادگاری که از مامانم دارم ،ای ظریف گردنبند نقره
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دم ته  لرزه ولی خاطرات سیاه رو هل می دلم با یادش می 

  .ذهنم 
کنم و  دار رها می موهامو موج ،پوشمکوتاه می کفش پاشنه

 .رم پیش استفانی و فیلیپ پوشم و می پالتومو می 
 

ها ذوق  چپونه تو دستم و مثل بچهمی  VIPاستفانی یه بلیت 

 .کنهمی 
 

 .ریِش +
 .بوسهمو می فیلیپ گونه

 .خوشحالم اومدی +
 
 .عادت نکن  -
 

 .ذوقمو کور نکن  .به همینم راضیم +
 

ی های حسود بقیهزیر نگاه ،زنیم بیرون باهم از تئاتر می 

  .هارقصنده
آدریان  .هاست یاد گرفتم حسادتشونو نادیده بگیرمسال

فقط خودم  ،اگه زیادی اهمیت بدم ...جورایی حق داشت یه
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 .بینم آسیب می 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#84 
 

                                 ** 
 

مون  بلندقد و چاقه و جلوی محل مراسم به استقبال ،مت 

های یه شرکت  ی یکی از زیرمجموعهافتتاحیه ًظاهرا .میاد

 .مون اینجا سهام دارهکنندهتهیه .V Corp :بزرگه 
انگار  ،ده مودب باشیمهی تذکر می  ،موقع بردنمون داخل

 .ایمبچه
 

جوری که از یه شرکت گنده  همون  ،سالن عظیمه و باشکوه

  .رهانتظار می 
خوان پولدار بودنشونو انگار می  ،زنهجا برق می طلا همه 

 .بکوبن تو صورت همه
همه پخش شدن و   ،زنا با لباس شب ،مردا با تاکسیدو 

 .کنن وبش می خوش
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کنن و  خوشحالم که فیلیپ و استفانی هیاهو رو ول می 

 .زنن به صف بوفه و بار آزاد می 
مونم دعواشون سر  پرم روی یه صندلی و منتظر می می 

 .تره تموم شهکنندهاینکه کدوم غذا چاق
 

 خانم؟ ،چی میل دارید +
 .پرسهبارمن می 

 
 .هیچی  +

 .کنه منو میخکوب می  ،صدایی که از سمت راستم میاد
 

 ،کشههیچ حرفی عقب می پره و بی جوون رنگش می  ِبارمن 
 .ره ته سالن تا به دورترین مشتری از من سرویس بدهمی 

 
 ِهمون محافظ جوون  .بینمآرم و یان رو می سرم رو بالا می 

  .آدریان با موهای بلند
 .حس همیشگیقدر سرد و بی همون  ،کنارم ایستاده

 .خانم ،باید برید +
 

 ،شناسماین اولین باره تو این یه ماهی که آدریان رو می 
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  .زنهباهام حرف می  ًمستقیما
 .تردارتر و سادهی روسیش شبیه آدریانه ولی خش لهجه

 
 …صبر کن 

 یعنی رئیسش هم اینجاست؟  ،اگه یان اینجاست 
 

از اون لرزش لعنتی توی شکمم بدم میاد وقتی از کنار 

 .این سالن  ِترین مرددنبال خطرناک ،کنمی یان نگاه می شونه
 

 .خانم +
 .کنهتر تکرار می حوصلهبار بی این 

 
 چرا باید برم؟ -
 

 .باید برید +
 
 به دستور کی؟  -
 

 .رئیس +
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 .مونههام از تعجب باز می لب 
اگه  .خب رئیست حق نداره به من بگه چی کار بکنم -

 .خودش بیاد بگه  ،حرفی داره
 

 .انگار مونده چی کار کنه ،ره یه سمت دیگهنگاه یان می 
 شم به زور بیرون یا مجبور می  ،یا خودتون میاین  +

 .ببرمتون 
 
 !چی؟ -

 .ره صدام بالا می 
 مگه تو رباتی؟  -
 

 .انگار بهش برخورده ،کنهمکث می 
 .به زور …پس +
 

 .کشه پایین گیره و منو از روی صندلی می دستم رو می 
پشت  ،کنم جیغ بکشم که همون لحظهدهنم رو باز می 

 .بینمی یان یه صحنه رو می شونه
 

 .آدریان



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 438 

 
ی بدن قدبلند و  اندازه ًیه تاکسیدوی مشکی تنشه که دقیقا

 .شه عضلانی 
 .نقصهبی  …بینمش و لعنتی قدر رسمی می اولین باره این 

هاش کج شده به یه موهاش رو به عقب شونه کرده و لب 

 .لبخند
 

 .لبخندی که مال من نیست 
 

ای  لاغر با چهره ِاون لبخند رو داده به یه زن بلوند

لباس  .زنهکننده و اندامی که حتی با لباس هم برق می خیره

 .و باوقار ،شیک ،ساده .تا بالای زانو ،بلندهقرمزش آستین 
 .تونم داشته باشموقت نمی یه جور زیبایی که من هیچ 

 
لبخندش   …ذاره روی بازوی آدریان و آدریان دستش رو می 

  .شهتر می عمیق
 ...برهانگار از لمسش لذت می 

 
 وسوسه فریب
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#85 
 

کنه و زیر لب فحش  هام رو دنبال می نگاه یان مسیر چشم

 .دهمی 
 …لعنتی  +
 

 .پرسمبا زبونی سنگین می 
 اون کیه؟ -
 

 .لازم نیست بدونی +
 
 خواد من از اینجا برم؟واسه همینه که رئیست می  -
 

 .چیزهسکوتش جواب همه
 

کشم عقب و دونم چی تو سرمه که خودمو ازش می نمی 

 .کنمفکر نمی  ًانگار اصلا  .افتم سمتشونمستقیم راه می 
 

 ،شماز بین آدما رد می  .ترمکنه ولی من سریعیان صدام می 
 .ولی مهم نیست …خورمتنه می  ،شنومفحش می 
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یه  ،ای که آدریان رو کنار اون زن دیدماز همون لحظه

 .مهآتیش توی سینه
بره ولی اون رو  وقت بیرون نمی دونم چون منو هیچ نمی 

 …ی مجللآورده یه افتتاحیه
زنه ولی به من هرگز یا چون داره به اون لبخند می 

 …کنهجوری نگاه نمی این 
 

 .واسه اون  ،یا چون امشب منو پیچوند
 .شهمه ًاحتمالا

 …کنهآدریان نگاهم می  .ایستم جلوشون می 
 .مثل یه غریبه

 
 .بدتر 

 .مثل سنگی که رفته تو کفشش
 

 .پرسهزن بلوند با صدایی نرم و شیک می 
 ببخشید؟  +
 

 .دارمچشم از آدریان برنمی 
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 این یعنی چی؟  -
 

 .صدای آدریان سرد و خشن میاد پایین
 کنی کی هستی؟ تو فکر می  +
 

تر از هر چیزی که تا حالا شنیدم بهم ضربه  حرفش عمیق

 .زنهمی 
 .ی روسی با لهجه  ،شهمون اضافه می یه مرد مسن به جمع

 مشکلی پیش اومده؟  +
 

 .کنهزن بلوند بین من و آدریان نگاه می 
 .این زن یهو پیداش شد .بابا  ،دونمنمی  +
 

 .کنه با نگاهی منتقدانه منو ورانداز می  ،پدرش ،مرد
چی  ًکنم بفهمم واقعاسعی می  ،من اما خیره شدم به آدریان 

 .گفت 
 .خیالاتی شدم ًحتما

 گفت؟  …امآدریان که جلوی اونا نگفت من غریبه
 

 ولکوف؟  ،شناسیشمی  +
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 .پرسهمرد می 
 
 .نه+

 .لحنش عادیه .کنه آدریان حتی نگاهم نمی 
 

این یکی  ،کردم حرف قبلیش درد داشت اگه فکر می 

 .تا ته .مستقیم  .خنجره
دود   ،شهمون ساخته می کردم داره بین پلی که صبح حس می 

 .ره هواشه و می می 
 

 .گیرهرسه و مچم رو می یان بالاخره می 
 ...طور نیستاین  -
 

 .بندازینش بیرون  +
 .کنهتر فرو می و خنجر رو عمیق ،گهآدریان می 

 
 .کنهمرد مسن دوباره نگاهم می 

 خانم؟  ،شناسیددخترم رو می  ِنامزد +
 

 .زنهخشکم می 
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 ؟…نامزد

 
بعد  ،های دخترشره از صورت مرد به چشمنگاهم می 

 .ی آدریانزدههای خاکستری و یخ گرده به چشمبرمی 
 

 .ریزه بیرون از گلوم می  ،تونم بدمتنها جوابی که می 
 .نه -
 

 .دم یان منو بکشه بیرون و اجازه می 
 

فقط دنبالش  .ام که حتی راه رفتن هم بلد نیستم انقدر شوکه

 ...رممی 
 

 وسوسه فریب
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 .شد طوری نمی این  ،اگه همون اول باهام میومدی +
 .گهیان زیر لب می 
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 .شاید

 .خوردم این سیلیه بیدارباش رو نمی  ،رفتمولی اگه می 
 

 .آدریان نامزد داره 
 

 .روس .زیبا  .بلوند
 

 …و من 
 .فقط یه بازی بودم

 
 "آدریان  "                          

 
دارم که خودمو نگه می  ،ای که دارمداریبا تمام خویشتن 

کشه گیج رو از سالن می لیای نیمه ،نگاهش نکنم وقتی یان 

 .بیرون 
 

وسوسه  ،اگه حتی یه ثانیه چشمم بهش بیفته ،اگه نگاهش کنم

ترین کاریه  این احمقانه ،شم دنبالش برم و تو این شرایطمی 

 .تونم بکنمکه می 
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تا وقتی بوریس خبر داد که اینجاست به لطف اون 

که دعوتشون کرده بود به زور وقت داشتم   ،مت  حرومزاده

 .به یان بگم ببرش بیرون 
 

 اون نقشه؟ 
 .ی کاملیه فاجعه

 
 .حقشه کنار من باشه ًانگار کاملا …چون اومد سمتم

 .ولی نیست 
 .حقش نیست 

 
 ،نامزدم ،ایگور و دخترش ،کنمبا اینکه خیره نگاهش نمی 

 .کننکریستینا می 
کنن تا وقتی که با یان ناپدید  کشیش می هر دو دارن وزن 

 .شهمی 
 

صورتش سنگی   ،گرده سمت من بالاخره توجه ایگور برمی 

 .و سرد
 ولکوف؟  ،لازمه توضیح بدی +
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 .نه +
 .حسش رو ندارم ًدم که اصلابا آرامشی جواب می 

 
 .احترامی بشهدم به دخترم بی چون اجازه نمی  .خوبه +
 

دم اما اون حتی نگاه هم ی احترام سر تکون می به نشونه

 .رهگرده و می برمی  .کنهنمی 
 

بعد به دری که لیا ازش   ،کریستینا هنوز زل زده به من 

 .درست مثل پدرش ،احساسهصورتش بی  .رفت 
ی ازدواج آماده ،از روزی که به دنیا اومده .یه پرنسس مافیا

نقص و ساخته شده برای یه نقش  بی  ،زیبا .توی براتوا بوده

 ...مشخص
 .افتخار آوردن برای پدرش و تبدیل شدن به یه زن مطیع

 
دلیلی   ،وقتی سرگئی یک سال پیش این اتحاد رو پیشنهاد داد

 .برای مخالفت ندیدم 
کس ایگور و گروهش پشت دیوارهایی هستن که هیچ 

کردم این وصلت منو به  فکر می  .تونه ازشون رد بشهنمی 

 .کنهتر می ی اون نزدیکشدهحکومت حساب 
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ترین و  کریستینا امن  ،اگه قراره یه روز ازدواج کنم

 .ترین انتخاب بودمنطقی 
 

یاد  .بینم ولی به زبون نمیارهتردید رو تو صورتش می 

 .نگرفته حرف بزنه
 .چیزههمه ،مطیع بودن  ،برای کریستینا

 
که احساساتش همیشه تو   …برخلاف لنوشکای من 

 ِاحساسات کریستینا قفل شدن پشت یه نقاب  ،صورتشه
 .موقتی 

 
بهم   ،عنوان معشوقت نگه داریاگه قراره اون رو به +

 .بگو
 .زنه یه لبخند مصنوعی می 

 .شب خوبی داشته باشی  +
 

گرده و  برمی  ،چیزی اتفاق نیفتادهطور که انگار هیچ و همین 

 .رهمی 
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 448 

بار رو ادامه زنم که این مراسم کسالت تمام زورم رو می 

های پوچ متنفرم ولی به ارتباطات و  از این معاشرت  .بدم 

 .اطلاعاتشون نیاز دارم
 

غیرممکنه وقتی شوک و دردی که  ًبا این حال تمرکز تقریبا

 .گردههی برمی  ،های آبی دیدمتو اون چشم
 …اول هدفم بود ،ایجاد همین احساسات توش

 اما حالا؟
 .ست که تو شکمم فرو رفتهزدهمثل یه چاقوی زنگ

 
 وسوسه فریب
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ردای بانفوذی که َمغز با مبی  ِحدود نیم ساعت حرف زدن 

گذره که گوشیم تو جیبم  هاشونه می تنها ارزششون شبکه

 .کنمکنم و نگاهش می عذرخواهی می  .لرزهمی 
 

 :یان 
 》 .تو آپارتمانه  》
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ولی   ،باید به حسابش برسم که چرا زودتر بیرونش نکرد

 .ای نداره فایده
 .تونستم تا ابد تو تاریکی نگهش دارمنمی 

 
 :آدریان
 》 .نگهبانی بده  》

 
  :یان 
  《 .گرفتم 》

 
ی لیا  ی بالهکنندهتهیه .کشهشب انگار هزار سال طول می 

 .کنهکارگردان فرانسوی رو معرفی می  ،میاد سمتم
 .کنه ولی پیداش نمی  ،گه بالرینای اصلیش اینجاست می 

 
 .وقت هم پیدا نخواهد کردو هیچ 

جمع کوچیکی که سرگئی با   ،شهوقتی بالاخره شب تموم می 

زنم گیرم و می ی رهبرا راه انداخته رو نادیده می بقیه

  .بیرون 
 .رسیم رونه تا به آپارتمان لیا می کولیا با سرعت می 
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ده و سر دود سیگارش رو بیرون می  ،یان جلوی در ایستاده

  .ده تکون می 
 .کنه ولی مکث می  ،کنم بره پایین پیش کولیابهش اشاره می 

 
 چیه؟ +
 .کنممو پنهون نمی صبریبی 

 
 .ی جدید لازلو حرف بزنیمی برنامهگفتی قراره درباره+
 

 .یان  ،الان وقتش نیست  +
 

 .باید یه فکری به حال این وضعیت بکنیم ،گمفقط می  +
 .کنهسرش رو به سمت در آپارتمان کج می 

 .اومدش خوب به نظر نمی ِحال  +
 

 .رهمی  ،قبل از اینکه چیزی بگم
 

 .رم داخلزنم و می کد رو می 
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 .شهشه وقتی در پشت سرم بسته می چراغ روشن می 
 
 نامزدته؟ ًاون واقعا -

 .لیا میاد ِحالصدای بی 
ش  هاش رو روی سینهدست  ،پذیرایی ایستاده ِجلوی ورودی

 .گره زده و هنوز اون لباس آبی رو پوشیده
 ،صورتش سرخه .دههمونی که یه نرمی خاص بهش می 

 .ترکیبی از احساسات انفجاری ..ورنهاش شعلهولی چشم
 

 .کنم به درآوردن پالتوشروع می 
 
 .کردماین کارو نمی  ،اگه جات بودم -

 .گهبا تندی می 
 

 چرا؟ +
 
 .بستگی به جواب سوالم داره ،اینکه بری یا بمونی  -
 

رم  معطلی می کنم روی میز ورودی و بی پالتو رو پرت می 

  .سمتش
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دستم سفت   .خورهجا می  ،گیرمش رو محکم می وقتی چونه

 .طوری که نتونه تکون بخوره ،رحمهو بی 
 

پس خوب   ،سری سوءتفاهم پیش اومدهبه نظر میاد یه +

فقط به خودم   ،اینکه من برم یا بمونم .لیا ،گوش کن 

نه   ،نه الان  ،تو هیچ نظری نداری نه تا حالا .مربوطه

 .وقت هیچ 
 

ست و  پریدههاش رنگلب  ،هاش از وحشت گشاد شدهچشم

  .لرزهش می چونه
کنه و که ترسیده اما با همون حال هم نگاهم می  ِواضح 

 .پرسهدوباره می 
 نامزدته؟ …اون  -
 

 .به تو ربطی نداره ،اینکه هست یا نیست  +
 
 !خیلی هم داره !داره ًاتفاقا  -

 .کنه از دستم دربرهبا فشار تقلا می 
 !شمکس نمی هیچ  ِدوم ِمن زن  -
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کوبمش به کنم و با شدت می دستم رو دور کمرش حلقه می 

 .پرهش می طوری که نفس از سینه ،خودم
 .گمتو اون چیز لعنتی هستی که من می  +
 

 .دهسرش رو تکون می 
 …نکن  .آدریان  ،نه …نه -
 

 نکن چی؟  +
 
 .جامنو نذار اون  -
 

 کجا؟ +
 
 .تو این وضعیت لعنتی -

 .کوبه م می کرده به سینههای گرهبا مشت 
 .ی تو نیستممن فاحشه  -
 

 وسوسه فریب
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اسم و عنوان   .خودت  ِصاحب  .لیا ،من صاحب واژن توام +

 .مهم نیست
 
 «!برای من مهمه -
 

کمتر میخوامت؟  ،م باشی کنی اگه فاحشهچرا؟ فکر می  +

 .لیا ،ایکنی؟ تو واسه من یه هرزهکمتر پاهاتو برام باز می 
 

 .زنه تو صورتمره و محکم می دستش بالا می 
پیچه و سوزشش روی ساکت می  ِصدای سیلی تو آپارتمان 

 .مونه پوستم می 
 

 ،شه نه به خاطره اینکه زدهدیدم قرمز می 
 .کنه ای که سیلی برام زنده می به خاطره اون خاطره

 .مادر لعنتیم 
 

 .کنمفکم رو سفت می  ،بندم هام رو برای یه ثانیه می چشم
تره زدههای لیا از قبل هم وحشت چشم ،کنموقتی بازشون می 

 .هاش جمع شدهی پلک و اشک لبه
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 .انگار تازه فهمیده چقدر وضعش خرابه
 

 .هم به معنای واقعیه کلمه ،هم واقعی 
 

کوبه به  هام محکم می کنه چیزی بگه اما لب دهن باز می 

  .هاشلب 
های کوچیکش  ده و دست هاش رو سفت به هم فشار می لب 

این شورششه که وقتی   .م تا هل بده ذاره روی سینهرو می 

 .دوام نمیاره ،گیرملب پایینش رو گاز می 
اما سرش   ،خشمش رو نگه داره ،کنه مقاومت کنهسعی می 

 ،کنم تو دهنشگیرم و زبونم رو فرو می رو عقب می 
  .حریصانه

شه و اشکی از  هاش شل می مشت  ،کنهای می ی خفهناله

ی نمک  رسه و مزههام می خوره و به لب ش سر می گونه

 .گیرهمی 
 

 .ولی فقط اشک نیست 
 .استیصالشه

 .خیانت
 .و شهوت 
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هاش شُانگار دارم روحش رو از ش  ،گیرمش رو می همه

 .مکممی 
 

بدن کوچیکش رو   ،ش رو گرفتهبا همون دستی که چونه

شه وقتی باسنش  هاش باز می زنان لب نفسنفس .برمعقب می 

زنم و لباس زیرش لباسش رو بالا می  .چسبه به دیوار می 

 .شه تیکه می کشم تا تیکهکنم و می رو مشت می 
 

حتی  ،کنمگیرم و دور کمرم قلاب می وقتی پاش رو بالا می 

  .وقت باز کردن شلوارم رو ندارم
  .رم توشفرو می  ،ها حسش نکرده بودمبا شتابی که مدت 

کوبم که نفسش شه و با ریتمی می ها صاف می بدنم با ضربه

 .دههام پس می رو به لب 
 

ریزه و هاش می اشک ،شهپاش محکم دورم قفل می 

 .کنه مون می خیس
 .خوام ی احساساتش رو می من همه

 .هرچی که داره
 

از   ،رمره و با قدرت جلو می هام تو رونش فرو می انگشت 

که از این  .کنم هق قاطی شده تغذیه می هایی که با هقناله
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 .کنهولم نمی  ،حتی وقتی ازم متنفره
 

زنم تا با گریه به اوج ی حساسش رو بارها می اون نقطه

  .برسه
شه و من با غرشی عمیق  بدنش دور آلتم مثل گیره جمع می 

 .پیچههام سنگین تو فضا می نفس ،کنمخالی می 
 

 .ها کشه تا برگردم به دنیای زندهچند ثانیه طول می 
 

 ،کنههنوز گریه می  ،گردونه لیا صورتش رو ازم برمی 
 .گهلرزه و زیر لب می بدنش می 

 ،خاطر اینکه منو گذاشتی تو این موقعیت وقت بههیچ  -
 .بخشمتنمی 

 
 .بهش عادت کن  .منی  ِمال  +
 

هاش تا کنم که منی از ران کشم و نگاه می ازش بیرون می 

 .خوره پایین مچ پاهاش سر می 
 

 …این صحنه
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 .ی منهترین چیزه مورد علاقههمیشه لعنتی 
 

گیرم تا تعادلش رو چک کنم اما خودش رو بازوش رو می 

 .کشه کنار و با تکیه به دیوار وایمیسهمی 
 

وجور خودم رو جمع ،دمهام رو به هم فشار می دندون 

کنم و قبل از اینکه کنترلی که به زور نگهش داشتم از  می 

 .زنم بیرون از آپارتمان می  ،دست بدم
 

قبل از اینکه از دنیا قاپیدمش و فقط برای خودم نگهش  

 .دارم
 

 .باید همین کار رو بکنم  ًشاید اصلا
 

 …چون امشب 
 .هایی گرفتم که برگشت ندارن تصمیم

 
 .دوم نیست ِلیا زن 

 .اون زنه
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 …و من 
 !لعنتیم نیستم ِمن پدر

 
 وسوسه فریب

 ساشا :مترجم
#89 

 
 "لیا  "                           

 
 .کرختم ًهای ژیزل کاملاروز آخر تمرین 

 
 ،ای که آدریان منو به دیوار کوبیداز همون لحظه  ًاصلا

 ،باهام سکس کرد و بعد ولم کرد که روی زمین گریه کنم
 .دیگه هیچی حس نکردم

 .دوم  ِدرست بعد از اینکه منو کرد زن 
 

 .شفاحشه
 

 .سه روزه
 .گذرهسه روز از وقتی فهمیدم نامزد داره می 
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 .خوشگل ِیه زن بلوند
 .درست مثل خودش ،یه روس

 
 .دزدید نباید نگاهش رو ازش می  ًزنی که اصلا

 
کم بگیرم ولی حتی منم من آدمی نیستم که خودمو دست 

بلوند با پاهایی که انگار تمومی  ،فهمم اون تیپ شیکمی 

 .بهش میاد ًندارن دقیقا
 

 .کنماز اون روز فقط دارم نقش بازی می 
 .کنم زندگی نمی 

 
 .تمام فکرم اینه که چطور دیگه اون زن نباشم

زنی که داره یه مرد نامزددار همبهاون عوضی های حال

 .دزده رو می 
 

 …ازش متنفرم
 .خاطر اینکه منو انداخت تو این موقعیت به

ش و کاری  حتی بیشتر از وقتی که منو کشوند زیر سلطه

 .کرد هوسش کنم
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اجازه بدم  ،تونستم ول کنمی تاریکیش می اون موقع با همه

 .وارد دنیام بشه 
 .اما این یکی فرق داره

 .ی اصولمهخلاف همه ًاین دقیقا
 

 .برای همین باید ازش جدا شم
 

فقط با  ،گر آدریان دارمبا شناختی که از شخصیت سلطه

حتی   .کنه خفم می  ،اگه بجنگم .کنه گفتن تمومش کن ولم نمی 

 .ممکنه تنبیهم کنه 
 .باید عاقلانه عمل کنم 

قدر ازم چندشش بشه که خودش ولم باید کاری کنم که اون 

 .کنه و از زندگیم بره 
 

 .راهی پیدا نکردم ،اما هرچی این چند روز مغزم رو جویدم
 

دونم  خوشحالم که این مدت تنهام گذاشته ولی اینکه می 

 .کنهم می دیوونه ،گردهبالاخره برمی 
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 ،بینمششم و نمی هر بار وارد آپارتمانم می 
هم  ،شمیه حس عجیبی میاد سراغم همزمان هم راحت می 

 .آزاردهنده ِیه ناامیدی
 

 …کاش هواش ازم سر بره
 .کنهوقت ولم نمی ولی اون روز گفت هیچ 

 
 .ای داشتمحس دیگه ،اگه اون جمله رو اون صبح گفته بود

 .هیجان  ًولی احتمالا ،یکم ترس
 اما حالا؟
 .فقط تلخیه

 
 .های اون صبح هم واقعی نبودچون حتی اون لحظه

 
 .اون نامزد داره 
 .یه نامزد لعنتی

 
درست  ،بینم که تو مرسدسشیان رو می  ،تو پارکینگ

  .روی ماشین من پارک کردهروبه
 .کنهخیلی واضح داره نگاهم می 
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بعضی وقتا با یه بادیگارد   ،بعضی وقتا تنهاست 

 .اخمو که کولیا نیست ِهیکلدرشت 
 

 .گیرم اما امروز اعصابم داغونه ش می نادیده ًمعمولا
ی ژیزل استرس دارم و ماجرای آدریان  از شب افتتاحیه

 .کاری کرده خوابم نبره 
 .منتظر اینکه بیاد ،پرمبا هر صدایی از جا می 

 
از ماشین پیاده  ،رم سمت یان و قبل از اینکه برسممی 

 .ایستهشه و صاف می می 
 خانم؟  ،کاری داشتین  +
 
 .ولم کن  .آره -
 

 .خوره حالت صورتش تکون نمی 
 .تونم نمی  +
 
 چرا؟  -
 

 .رئیسه  ِدستور +
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 .به رئیست بگو بره به جهنم -
 

 .تونین بهش بگین ولی خودتون می  .تونم نمی  ،متأسفم +
 

اونم با   .زنم بهششه و زل می دستم دور کیفم سفت می 

 .کنههمون نگاه خنثی نگاهم می 
 

 وسوسه فریب  
 ساشا :مترجم 

#90 
 
 یان؟ ،کنهچرا این کارو باهام می  -
 

 صادقانه؟  +
 .اندازهشونه بالا می 

 .دونهکس جز خودش نمی هیچ  +
 
 .تو بادیگاردشی -
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 .ش نیست باور کن این به معنی دسترسی به مغز پیچیده +
 

کردم بادیگاردهای آدریان  همیشه فکر می  .کنم مکث می 

 ،آرومه .احساسن ولی یان فرق دارهدرست مثل خودش بی 
 .ست چهرهخوش …ضمن اینکه .ولی یخ نیست

 
 دونی قراره چیکار کنه؟ می  -
 

 .ًنه واقعا +
 
 قراره یه روز ولم کنه؟ -
 

 .کنهاخم ظریفی می 
 .دونم نمی  +
 
 …اما نامزد داره -

قدر چرا گفتن یا حتی فکر کردن بهش این  .لرزههام می لب 

 درد داره؟ 
 

 .باید با یکی از انجمن ازدواج کنه .خانم ،قدیمیه ِسنت  +
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از قبل انتخاب  .دختر یکی از رهبرهاست ،کریستینا پتروف

 .هاشو بیاره و از این حرفاوارث  ،شده که زن رئیس باشه
 

 ،خواد آرومم کنهانگار می  ،تفاوتهلحنش بی 
 .کنهتر فرو می اما فقط چاقو رو عمیق

 
 ،تنها به آدریان میادکریستینا پتروف نه

 .آلهانتخابه ایده ًبلکه ظاهرا
 
 کنه؟پس چرا با من بهش خیانت می  -
 

 .کنهنمی  +
 
 .کنهواضحه که داره می  -
 

 .کنهمکث می 
 .عادیه  …یه چیزایی  …ِداشتن  +
 
 معشوقه؟  -

 .کنم ش رو تموم می با تندی جمله
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 .ده با تردید سر تکون می 

 
 .کس نیستمی هیچ من معشوقه  -

 .دم هام رو به هم فشار می دندون 
این   ،اگه مجبور شم با آدریان بجنگم تا اینجوری نباشم -

 .کنمکارو می 
 

 .این کارو نکنین  ًلطفا +
 .سیگار درمیاره

 دین؟ اجازه می  +
 
 .به بو عادت دارم  .اوکیه -

 .مکث 
 منظورت از حرفت چی بود؟ -
 

زنه و دود رو  یه پک عمیق می  ،کنهسیگار رو روشن می 

 .دهاز دماغش بیرون می 
لازم  .دهبا خشونت جواب می  ،اگه با خشونت بری سمتش +

 .برهکی می  ،نیست بگم که اون جنگ رو 
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 یعنی ساکت بمونم؟  -
 

تنها راهیه که  .باهوش باشین  …فقط .نگفتم اینو  .نه +

حتی  .ایهرئیس آدم منطقی  .تونین چیزی ازش بگیرین می 

سنجه و همیشه  چیو می همه ،طور به نظر میادوقتی ربات 

 .کنهمنطق رو انتخاب می 
 

 .کنم هاش رو تو ذهنم بالا و پایین می حرف 
 .گهراست می 

 .شه تو صورتمی مستقیم به آدریان فقط منفجر می حمله
 
 .ممنونم -

 .حداقل یان مثل رئیسش سنگ نشده
 

 .گیرههاش رو بالا می دست 
 .دردسر درست نکنین برام  .من هیچی نگفتم  +
 

 .شمزنم و سوار ماشینم می یه لبخند کمرنگ می 
 .یان با مرسدسش پشت سرم میاد ،افتموقتی راه می 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 469 

 
 .حس خفگیه کمتری دارم ،هابعد از اون حرف

 .کنه که بهش دادن اون فقط داره دستوری رو اجرا می 
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#91 
 

                            ** 
 

ها رو رد سازیدارم آخرین حرکات و آماده ،تو تمرین 

  .کنممی 
ها همه جمع شدن تا مطمئن آرتیست طراحای لباس و میکاپ 

 .شن هیچ چیزی از قلم نیفتاده 
 

  .خواد یه اجرای آخر با رایان داشته باشم فیلیپ ازم می 
 .حس صحنه رو گرفته یا نه ًخواد ببینه واقعاگه می می 

 
کنیم و فیلیپ از تنبلیش چند تا روتین رو با هم اجرا می 

  .گیرهایراد می 
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گه با دکتر ش گرفته و می رایان بهونه میاره که عضله

 .کنهگروه درستش می 
 

ها  ها پشت پردهی رقصندهبقیه .وآمدهسالن خالی پر از رفت 

فیلیپ و چند تا از  ،استفانی  .کنن وایسادن و نگامون می 

 .ی آخرین اجرای تمرین آماده ،ان دستیاراشون روی صحنه
 

  .کنمبا پشت دست عرق پیشونیمو پاک می 
  .هامو بیش از حد فشار دادم امروز مچ 

 .بعدش باید برم پیش دکتر کیم
 

 ...یه سولوئه بین من و آلبریشت ،این صحنه
 .کنهنقشی که رایان بازی می 

 
با  ،گیرم جونشو نجات بدمایه که من تصمیم می اون لحظه

 .اینکه خودش باعث مرگ من شده
 

 …ًنه عمدا
 

ظه تموم شد که فهمیدم نامزد اما زندگی من همون لح
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 ...داره
 ...یه نامزد لعنتی

 ...یه پرنسس
 

 ...چیه ًده واقعااینجاست که عشق نشون می 
 .یه حس بیمارگونه

 .خودآزار
 خوای که هنوز هم بهترین رو برای کسی می 

 .چیزتو ازت گرفتهکه همه
 

 .مزخرفه
 

 ...بعد یه ذره ،چرخمچند ثانیه روی پوئن می 
 ...فقط یه ذره

 .ندازم توی بغل رایان خودمو می  ،زودتر از زمان موعد
 …کنهدستاش رو دراز می 

 .مونهی یه نفس جا می اما فقط به اندازه
 

 !...یه نفس
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 !...فقط یکی 
 

 .ایستهزمان برای یه لحظه می 
 

 .ویز سفیدُشه به ن چیز تبدیل می همه
 

شه وقتی بدنم بدجور روی  هامون از وحشت گشاد می چشم

 .زمین فرود میاد 
 

 ...پیچه شوک مثل موج توی پام می 
 

 !و بعد
 

 ..یه صدای زشت 
 ...ترسناک

 .پیچهتو سالن می 
 

 !!!تق
 

 وسوسه فریب
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 ساشا :مترجم 
#92 

 
                                   ** 

 
 .یه کابوسه

 
 .منتظرم تموم بشه

 .منتظرم واقعیت دوباره برگرده سر جاش
 

 .شکنهلگنم یا پام می  ،هزار بار خواب دیدم مچ پام
آخرش بیدار  ،آور بودن اما هرچقدر هم ترسناک و چندش

 .شدم می 
 

فقط برای اینکه به   ،نوشتمشون یادداشت می حتی درباره

 .خودم یادآوری کنم واقعی نیستن
 

 .اما این بار نه
 

مدام یادآوری   ،کنم نیست ای که ولدرده سوزنده ،این بار
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 .کابوس نیست ًکنه که این اصلامی 
 

 .این واقعیته 
 

پام توی گچه و روی یه  .روی تخت بیمارستان دراز کشیدم 

 .گاه بالا نگه داشته شدهتکیه
 

  .نی پام شکسته و استخون پوست رو پاره کرده بوددرشت 
 .کنم وقت اون صحنه رو فراموش نمی هیچ 

شدم زده بود  خونی که از گوشت پاره ِی سفیداون میله

 .بیرون 
 

 .برای جا انداختن استخون مجبور شدم عمل جراحی بشم
عملی که با شوک واردش شدم و کرخت ازش بیرون  

 .اومدم
 

 .شهچی با عمل تموم می گفتم همهبا خودم می 
خورم  هامو می قرص ،گه فقط خستگی بودهدکتر کیم بهم می 

 .شهچی درست می و همه
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 .اما نگفت 
 

یه  ِپایان کار ًهایی رو گفت که معمولااون جمله ،در عوض

 ...رقصنده یا ورزشکاره 
ما تونستیم استخون رو سر جاش برگردونیم و زخم رو   》

خوشبختانه   .طوری بخیه بزنیم که جاش زیاد نمونه

نی نشکسته اما نزدیک زانوت یه تغییر شکل دائمی نازک

تونی دوباره عادی راه بری با فیزیوتراپی می  .مونه باقی می 

 …بهبودی کامل .و گاهی بدوی ولی نه برای مدت طولانی
 》 .غیرممکنه ًمتأسفانه تقریبا

 
 ...یعنی به زبان ساده

 .تونم بالرین باشموقت نمی من دیگه هیچ 
 

  .هنوز کامل درکش نکردم
 …های دکتر خاطر حرف نه فقط به
 .کنم پایان کارم رو همون لحظه شنیدمفکر می 

های  لعنتی و سکوت و نفس 《تق  》با اون صدای 

 .ی بقیهشدهحبس
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کردم که هایی دعا می اما همون موقع هم داشتم برای کابوس

 .ترسیدمتمام عمر ازشون می 
 .خواممن کابوسو می 

 
 .یکی یه کابوس بهم بده

 
اما کسی  ،پرسه کسی هست تماس بگیره یا نهدکتر کیم می 

 .رو ندارم 
 .من باله داشتم ...آدما دوست و خانواده دارن

 
 .جوونی و زندگیمو براش قربانی کردم
باهاش از یه کشور  ،باهاش از مرگ پدر و مادرم رد شدم

 .به کشور دیگه مهاجرت کردم 
 

 .رفتممن تمرین می  ،گذرونی رفتن خوشوقتی بقیه می 
گرفتم و به  هامو تایم می من کشش  ،خوابیدن وقتی اونا می 

 .رسیدم هام می مچ 
من به سیب یا   ،خوردن حسابی می وقتی بقیه غذای درست 

 .کردمسالاد قناعت می 
 

کنم یا سختی وقت حس نکردم دارم فداکاری می هیچ 
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 .دادم که عاشقش بودم چون کاری رو انجام می  ،کشممی 
 .کاری که توش به طور لعنتی خوب بودم

 
مو  کردم و انرژی اضافی داشتم رویای زندگیمو زندگی می 

 .رسیدکس به من نمی جایی که هیچ  .کردم با پرواز خالی می 
 

 .هام شکسته بال  …حالا
 

 .حالا رویا تموم شده
 

 .تونم خودمو مجبور کنم احساساتم بیاد بالا و نمی 
فقط به سقف سفید  ،هام نمیادحتی یه قطره اشک هم از چشم

 .اتاق بیمارستان زل زدم
 

 وسوسه فریب
 ساشا :مترجم 

#93 
 

 .شهخوره و بعد باز می ی آروم به در می یه تقه
 .شنبا چشمای اشکی وارد می  ،فیلیپ و استفانی 
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انگار توی یه گوی برفی هستن و من   ،کنمبهشون نگاه می 

 .کنم ی تار نگاهشون می دارم از پشت شیشه
 

 …اوه لیا +
جونمو دستای شل و بی  ،هولکی میاد کنارماستفانی هول

 .شن هاش سرازیر می گیره و اشک توی دستای لرزونش می 
 .خیلی متأسفم ًواقعا …خیلی متأسفم +
 

 …ریِش +
 .انگار هر لحظه ممکنه بشکنه ،صدای فیلیپ دردناکه

 
 .شه خوره و ناپدید می م می دلسوزی و احساساتشون به سینه

تونن از این کرختی رد بشن یا اون غمی رو که باید نمی 

 .بیدار کنن  ،بیرون بریزه
 

 …تونیم نظر یه دکتر دیگه رو هم بپرسیممی  +
مونه وقتی فیلیپ آروم سرش کاره می ش نیمهاستفانی جمله

 .دهی مخالفت تکون می رو به نشونه
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 تنها باشم؟  ًشه لطفامی  -
 .شناسمشحس که خودمم نمی با لحنی بی  .کنم نجوا می 

 
 .پرسهاستفانی می 

 شه مگه نه؟ حالت خوب می  +
 

 .دمسرسری می  ِیه تکون سر
 

 .گهفیلیپ با صدایی پر از دلسوزی می 
 .زنگ بزن  ًحتما ،اگه چیزی خواستی  +
 

فقط بهشون  ،هامو ندارمکدوم از اندامجون حرکت دادن هیچ 

زنم تا از اتاق برن بیرون و در پشت سرشون بسته  زل می 

 .بشه
 

افته روی پام که توی گچه و توی هوا نگه داشته  نگاهم می 

 .شده
چی رو تموم  همونی که همه …مصرفمپای شکسته و بی 

 .کرد
 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 480 

 .خودمو به دنیا نشون بدم ِمن حتی فرصت نکردم ژیزل
 !کشته شد ،که حتی متولد بشه اون قبل از این 

 
های کنار اومدنم با ی رویاها و راههمه ،و با مرگ اون 

 .ردنُزندگی هم م
 

 .گاه بیفته روی تخت کشم تا از روی تکیهپامو می 
پیچه اما انگار توی یه واقعیت درد مثل انفجار توی تنم می 

 .موازی گیر افتادم
 

 .مکانیکی …هام رباتیکهحرکت 
 

 .چرخونم شینم و سرم رو به کنار می می 
 .نمَکسرم رو از مچم می  ...سرم وصله به دستم

افته ولی سوزشش رو  چند قطره خون روی دستم راه می 

 .کنم سختی حس می به
 

ذارم می  ،ایستمذارم روی زمین و روش می پای سالممو می 

 .م با یه صدای خفه و دردناک بیفته پایینپای شکسته
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رسونم به زدن خودمو می با لنگ ،کشون دنبالم میادکشون 

 .کنمپنجره و بازش می 
 

 .زنههوای سرد زمستون موهامو عقب می 
 

ی رم روی لبهکشم جلو و با کمکش می یه صندلی می 

 .گچ پامم باهامه ،پنجره
شون شن ولی نادیدههای درد شدیدتر می موج ،با هر حرکت 

 .گیرممی 
 

 .زودی تموم بشهچی قراره بههمه
 

شه و من  زده از لای لباس نازک بیمارستانم رد می هوای یخ 

کنم که اون پایین دارن حرکت هایی نگاه می به ماشین 

 .کنن می 
 .ان شبیه مورچه ،از این ارتفاع

 .حداقل ده طبقه بالام
 

 ...چی رو تموم کردشه همهخیلی راحت می 
 ...حس و کرخت نباشماینکه دیگه بی 
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 ...از این درد لعنتی خلاص شم
 ...از این زندگی کوفتی برم 

 .دلم براشون خیلی تنگ شده  ...بابا  ..برم پیش مامان 
 

 .فقط یه قدم
 

 ...یه نفس
 

 .شه چی تموم می و همه
 

 .شمآزاد می 
 

 ...لیااا +
 

برای یه لحظه ذهنمو بهم  ،شنیدن اسمم با اون صدا

 .ریزهمی 
بینم که کنم و آدریان رو می گردم عقب رو نگاه می برمی 

 .تر ایستاده طرفچند قدم اون 
 

 .کنم خیالهاول فکر می 



 ساشا                                                                                وسوسه فریب

 483 

داره آخرین بار منو  ،چی اینکه مغزم قبل از تموم شدن همه

 .کنه با دیدنش شکنجه می 
 

 .کنه که واقعیهپام توی گچ ثابت می  ِاما درد
با اون   ،تر از فضامثل همیشه بزرگ …اینکه اینجاست 

 ...ایش های مشکی و پالتوی قهوهلباس ،ی آرومچهره
 

 .لیا ،بیا پایین  +
 ...مهربونه ،صداش آرومه

 .ی تاریکی که روی صورتش افتاده درست برخلاف سایه
 

 ...اما دیگه هیچی مهم نیست 
تونم این زندگی  نمی  ،من تصمیمم رو گرفتم  .من باید برم

 .رو بدون باله تحمل کنم
ش  همه چیز  ،کنمشاید برای آخرین بار به آدریان نگاه می 

 .رو خوب به خاطر میسپرم
 

 .نفس 
 .نفس 
 .نفس 
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 ...حالا وقتشه

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 برای تهیه و دریافت نسخه کامل جلد دوم... 

ی فریب " رو ارسال کنین و کافیه به آیدی زیر کلمه " وسوسه 

ی اتفاقات جذاب و هیجان انگیز رمان لذت  از خوندن ادامه

 ببرید.

 

     @Dark_novels1 

 

 توجه داشته باشین...

تنها عزیزانی که نسخه کامل جلد اول رو تهیه و مطالعه کردن 

تونن نسخه کامل جلد دو رو خریداری کنن . پس اگر جزو  می 

 این دسته از مخاطبین نیستین حتما به ادمین اطلاع بدین. 

 

         منتظر جلد سوم باشین ...

 است.. جدیدسفر یکصفحههرکه جایی ناولز دارک
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